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   ا:واژهکلید
بوطیقای فضا، پدیدارشناسی، 
 فضای پناه، تجربه آزادی، زینة.

های پنهان نظریه بوطیقای فضا از گاستون باشلار، با تمرکز بر تجربه زیسته، ذهنی و تخیلی فضا، امکان تحلیل لایه
کید دارد. این نظریه، فضا را نه صرفاً بهمعنا در متون ادبی را فراهم می مثابه کند و بر نقش فعال خیال در ادراک مکان تأ

د. گیرجهان فردی در نظر میدهی تجربه وجودی انسان و زیستعال در شکلعنوان عنصری فظرف رویدادها، بلکه به
در رمان  «تجربه آزادی»و نسبت آن با « فضای پناه»پژوهش حاضر با رویکردی پدیدارشناسانه، به بررسی بازنمایی 

ل آشیان، ر، شامهای بوطیقای فضای باشلالفهمؤپردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که زینة اثر نوال السعداوی می
ها شوند و امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی را برای شخصیتصدف، مینیاتور و تدور، چگونه در این رمان بازنمایی می

مان با های متنی منتخب از رتحلیلی و مبتنی بر خوانش پدیدارشناسانه نمونه–کنند. روش پژوهش توصیفیفراهم می
کید بر تجربه زیسته، تخیلی و در ه فضاهای دهد کهای پژوهش نشان میهای اصلی روایت است. یافتهونی شخصیتتأ

تی و مثابه فضاهایی ذهنی، عاطفی و تخیلی، کارکردی حمایهایی فیزیکی نیستند، بلکه بهپناه در رمان زینة صرفاً مکان
ر مدت و عمدتاً دورت کوتاهصمحافظ دارند و از طریق تعلیق موقت فشارهای جهان بیرونی، امکان تجربه آزادی را به

اتور گرایی، مینیعنوان فضاهای امنیت، خلوت و درونسازند. آشیان و صدف بهها مهیا میسطح تخیل برای شخصیت
عنوان بازگشت به مرکز تجربه و انسجام درونی، نقش اساسی سازی معنا، و تدور بهمثابه ابزاری برای تمرکز و فشردهبه

ای که آزادی در این رمان نه امری مطلق یا اجتماعی، بلکه تجربهکنند. نتیجه آنه آزادی ایفا میگیری این تجربدر شکل
 پدیدارشناسانه و برآمده از سکونت شاعرانه در فضاست.

ات مطالع .براساس بوطیقای فضای باشلار ،پدیدارشناسی فضای پناه و تجربه آزادی در رمان زینة نوال السعداوی(. 1404)محمدرضا ، بیگی صادقی، شیوا؛: ا تناد

    .103-118(، 2) 1، نقدی تطبیقی در ادب عربی
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 . مقدمه1

« خود اشیاء ت بهبازگش»توان آن را در تعریفی کوتاه های فلسفی عمده و تأثیرگذار قرن بیستم است که میپدیدارشناسی یکی از جریان
های مختلفی همچون هوسرلی، هایدگری و باشلاری جلوه یافته است؛ هوسرل بر بازگشت به خود دانست. این بازگشت در جریان

. هوسرل  (keat,1982:2)شناسی و باشلار بر تجربه تخیلی و رویاپژوهی تأکید کرده استاشیاء، هایدگر بر هستی
یابد، دانست و معتقد بود که در جهان زندگی، همه چیز معنا یا دلالت انسانی میر فلسفی میزمان روش و طرز فکپدیدارشناسی را هم

ریاضی، جایگزین کرده است –در حالی که علم مدرن این جهان را انکار کرده و به جای آن جهانی کاملًا بخردانه، یعنی جهانی علمی
سرل را به چند اکتشاف بنیادین محدود نمود: قصدیت، شهود (. هایدگر دستاوردهای هو209: 1381؛ حقی،39: 1372)هوسرل، 

. او با بررسی انواع مختلف نشان دادن پدیدارها نتیجه گرفت که همه  (Heidegger, 1996: 27)مقولاتی و امر پیشینی
شده قهای مشتیچ یک از شیوهها ریشه در نشان داده شدن پدیدار از جانب خودش دارند و تا زمانی که نشان دادن را درنیابیم، هاین شیوه

های انتزاعی، بلکه در (. باشلار رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و فلسفه را نه در نظام12: 1390قابل فهم نخواهند بود )خالقی دامغانی، 
آوردن به ، وی معتقد است که راه فهم حقیقت، عبور از تفکر مفهومی و روی«بوطیقای فضا»وجو کرد. در جست« تجربه زنده تخیل»

داند که شود. باشلار خیال را نیرویی خلاق و مولد میواسطه و تازه مواجه میژرفای خیال است، جایی که انسان با جهان به شکلی بی
ها ممکن است )باشلار، ها تنها از طریق توجه به کیفیت عاطفی و تصویری آنبسازد و شناخت پدیده« های تازهجهان»تواند می

ا ظرفی ها تنهکند که مکانکند و تأکید میها را بررسی میدر این اثر رابطه انسان با فضاهای فیزیکی و درک ما از مکان (. او9: 1390
میمی و یابند. فضاهای صخورند و معنای وجودی میاند و با خیال پیوند میهای احساسی و عاطفیفیزیکی نیستند، بلکه دارای جنبه

کنند )همان: دهند و جریان خیال در انسان را فعال میاند که روح مکان را شکل میهاییباشلار گنجینه کوچک، مانند خانه، به باور
های اجتماعی و فشارهای بیرونی، به (. رمان زینة اثر نوال السعداوی داستان زندگی زنی است که در مواجهه با محدودیت9-18

 های کوچک وپردازد. شخصیت اصلی از طریق سکونت در محیطعنوی میجستجوی فضاهای پناه و لحظات کوتاه آزادی ذهنی و م
وطیقای های بلفهؤای مناسب برای بررسی میابد. این ویژگی رمان، آن را زمینهخلوت، امکان تجربهٔ اندکی از آزادی و بازاندیشی را می

 .کندفضای باشلار و تحلیل تجربهٔ آزادی در متن ادبی فراهم می
های بوطیقای فضای باشلار، شامل آشیان، صدف، مینیاتور و تدور، چگونه در رمان لفهؤهش آن است که مپرسش اصلی پژو

ویکرد توصیفی و مبتنی بر ر–کنند. این پژوهش از نوع تحلیلیها فراهم میزینة امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی را برای شخصیت
حلیل های بوطیقای فضای باشلار تی متنی رمان زینة هستند که با تمرکز بر مولفههاهای پژوهش شامل نمونهپدیدارشناسانه است. داده

ها انجام شده و تلاش دارد نشان دهد اند. تحلیل با هدف شناسایی چگونگی امکان تجربه آزادی ذهنی و تخیلی توسط شخصیتشده
 دهند.بیرونی شکل می ها را در تعامل با جهانکه چگونه فضاهای پناه، سکونت ذهنی و تخیلی شخصیت

 پیشینۀ پژوهش -2
های اجتماعی، فمینیستی و اند که عمدتاً در حوزههای متعددی درباره رمان زینة انجام شدههای ادبی و پژوهشمطالعات و تحلیل

اند. از نپرداخته این رمانپدیدارشناسانه و با تمرکز بر بوطیقای فضا  به –کدام به روش تحلیلیگفتمان ادبی قرار دارند، اما تاکنون هیچ
 ها عبارتند از:جمله این پژوهش
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ینة اثر نوال السعداویروان» ( به کوشش روح الله صیادی نژاد و 1403) «شناسی گفتمانی خشونت زبانی در رمان ز
ی گفتمان روش تحلیل انتقادگیری از شناختی به خشونت زبانی در رمان مذکور پرداخته و با بهرههمکاران که با استفاده از رویکرد روان

 پردازد.به بررسی سطوح واژگانی، دستوری و بلاغی در رمان مذکور می
یه اوستین» ای با عنواننامهپایان ینة لنوال السعداوی عند نظر ( نوشته محمد 2019) «تحلیل الأحداث الکلامیة فی روایة ز

ا توجه به نظریه اوستین مورد بررسی قرار داده و به افعال لفظی، اجرایی را ب« زینه» های گفتاری موجود در رمانعفوان ریاضی اثر کنش
یز بازتاب ها را نکند، بلکه نیت و اثر گفتاری شخصیتدهد که زبان در رمان نه تنها پیام را منتقل میای پرداخته و نشان میو نتیجه

 دهد.می
ینة لنوال السعداوی» ای ( نوشته نبیلة أذانی نور حسنة  عنوان پایان نامه2023) «تحلیل الاجتماعی للأدب علی الروایة ز

ال های ادبی در رمان زِینه نوشناسی ادبی به بررسی وضعیت اجتماعی نویسنده، تصویر جامعه و ارزشاست که با استفاده از جامعه
 ماعی و اصلاحی است.دهد که رمان هم بازتابی از جامعه است و هم دارای ارزش اجتپردازد و نشان میالسعداوی می

ینة" لنوال السعداوی»نامه پایان ( به کوشش سیتی فطانة با رویکرد فمینیستی، تبعیت زنان 2019« )التبعیّة للمرأة في روایة "ز
دهد زنان با تحقیر، سرکوب، خشونت جسمی و روانی و سوءاستفاده جنسی و مواضع آنان نسبت به اطاعت را بررسی و نشان می

ها و موانع زنانی که در پی برابری و استقلال هستند، اغلب با محدودیت .جامعه و خانواده نقش مهمی در این تبعیت دارند اند ومواجه
 های ادبی و هنری و زندگی آزاد برایشان دشوار است.رو شده و دستیابی به عرصهجدی روبه

ینة لنوال السعداوي: دراسة تركیبیة » نوشته زدنی حسن المعیشة عنوان پایان ( 2019) «ورثیةتمثیل العنف بمصر في روایة ز
بررسی کرده و  19۵2ی دیگری است که خشونت در رمان زِینه نوال السعداوی را در بستر اجتماعی مصر قبل و بعد از انقلاب نامه

جنسی،  دهد خشونت در رمان شامل خشونت جسمی، خشونت کلامی و خشونت جنسی است که از عوامل اقتصادی،نشان می
دهد آمیز جامعه مصر پس از انقلاب است و نشان میدهنده واقعیت خشونترمان بازتاب.شودهای اجتماعی ناشی میروانی و فاصله

 دهد.ها را شکل میآمیز شخصیتشرایط اجتماعی و تاریخی چگونه رفتار خشونت
ینه النسویة فی لإ »ای با عنوان نامهپایان ( 2021) «لنوال السعداوی؛ دراسة ما قبل النسویةطار الثقافی فی روایة ز

کند و نشان اثرسُوجِیهارتِینِی بَرَمانا با رویکرد پیشافمینیستی و تحلیل فرهنگی، وضعیت زنان در رمان زِینه نوال السعداوی را بررسی می
دهنده مبارزه رمان بازتاب .اندواجههای اجتماعی و فرهنگی منشینی، تبعیض و محدودیتدهد که زنان در جامعه مصر با حاشیهمی

حمایت دهد که نظام فرهنگی و قضایی مصر اغلب زنان و کودکان نامشروع را زنان برای حقوق، آزادی و برابری است و نشان می
 کند.نمی

صورت ا بهرهای بوطیقای فضای باشلار )آشیان، صدف، مینیاتور و تدور( با وجود مطالعات پیشین، تاکنون پژوهشی که مولفه
ها در رمان زینة نوال السعداوی به کار برده باشد، انجام نشده است. این یکپارچه در تحلیل تجربه آزادی ذهنی و تخیلی شخصیت

های آن با ویژه در متونی که شخصیتدهد که بررسی نقش فضاهای پناه در امکان تجربه آزادی، بهخلأ پژوهشی نشان می
اند، هنوز مغفول مانده و پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه و تحلیل جههای اجتماعی موامحدودیت

 های چهارگانه باشلار، این شکاف علمی را پر کند.مولفه

 بحث و بررسی. 3
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 جایگاه و ...جای، محل، » (. در فرهنگ معین600: 1377)انطوان،  «همه جا» و« هرجا» در فرهنگ لغت عربی به معنای« مکان»
مکان وسیع، زمین فراخ، ساحت، هوا، حجم » (. همچنین فضا نیز در همان مرجع برابر با1۵47: 1386)معین،  قرارداده شده است

کند، در معنای اینکه واژه فضا، به چه امری دلالت می(. »1087: 1386معین، ) انی که کره زمین اشغال کرده استیک مکان، مک
ها شود؛ یعنی محلی که برای منزل کردن اختصاص یافته است. بدین سان فضاها هستی خود را از مکاندیده میاش یعنی روم قدیمی

وجود بنا به معنی وجود مکان معماری نیست؛ بلکه » (. بنا به گفته نوربرگ شولتز:73: 1379)هایدگر،  «آورند، نه فضابه دست می
  .(1۵: 1388)نوربرگ شولتز،  «نسان است. بدون حضور انسان مکان هویت نداردمکان به معنی سکونت گزیدن، یعنی نحوه بودن ا

 هادوارد رلف به عنوان یک پدیدارشناس اعتقاد دارد که فضا نه در ذهن است، نه در جهان، بلکه به عنوان بخشی از تجربه رومزمر
هایی چون نزدیکی، جدایی، فاصله و بودن، ویزگی هستی انسان، اساساً فضایی است و این فضایی» ما در جهان است. از دیدگاه او

شود که گروه انسانی مفهوم فضا زمانی پدیدار می. (Relf, 2000: 26)« گیردهای هستی در بر میجهت را به منزله روش
» خیل و واقعیت.ی تگردد. محلی برافعالیتی را در مکانی انجام دهند. از این پس فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی می

بخش یا کسل کننده باشد، روح مکان زودگذر الهام، فضا به عنوان یک وضعیت دلسرد کننده باشد، رهایی بخش یا خفه کنده باشد

بوطیقای »گاستون باشلار در .  (Pallasmaa, 2014: 232)بخشداست و به مکان شخصیت و هویت منحصر به فرد می
کان کاوی، با مبرد. اصطلاحی که بارها به قصد روانرا به کار می« کاویمکان»ی مکان اصطلاح ، برای پدیدارشناسی تخیل«فضا

همراه شده و به دنبال کاویدن مکان به شکلی خیالی است. کاویدنی که مختصات آن را به شکلی مبسوط در بوطیقای فضا مورد 
شناختی مکان به شکلی خیالی که مختص باشلار بوده و کارکرد بررسی قرار داده است. این اصطلاح، برابری است برای درک پدیدار

 ایماشتهای دای است از جایی که در آن زندگی صمیمانهیافتهشناسی سازمانسازانه و معمارگونه ندارد و به نقل از باشلار روانساختمان
 تر تخیل که از همان آغاز با نگاهی تردیدآمیزدقیق توان یکی از فیلسوفان تخیل نامید. به عبارت(. باشلار را می48: 1390)باشلار، 

ایه باورها هایی که بر پهای عقلانی و تجربی و دادهمورد توجه باشلار بود رفته رفته موضوع اصلی او شد. باشلار برای تمایز میان داده
آن  به ویژه مطالعات فلسفی به کانونو علایق استوار است، به موضوع تخیل پرداخت. با باشلار نه فقط تخیل از حاشیه مطالعات 

تبدیل شد، بلکه تعریف نوینی نیز یافت. باشلار بر خلاف برخی دیگر معتقد است که تخیل چیزی فراتر از شکا دادن به تصاویر 
پردازی نیروی شکل دادن به تصاویر واقعی نیست؛ نیروی شکل دادن به تصاویری است که از واقعیت است.او معتقد است خیال

باشلار به وسیله تخیل متن به .  (Bachelard, 1942: 23)سرایندکنند. تصاویری که واقعیت را میواقعیت گذر می
نامه مؤلف به شناخت متن، علت اتخاذ چنین روشی اهمیتی پردازد و نه از طریق زندگیاو می« من خلاق» شناخت مؤلف و آن هم

را از نظر او متن ادبی و هنری با من خلاق و عمیق مؤلف سرو کار دارد.تخیلی خلاق است که باشلار برای تخیل در متن قائل است.زی
که اتفاقات را درک و بل ،فارغ از گذشته، حال و آینده است. او وابسته به اتفاقات و گذشته نیست.او وابسته به اتفاقات و گذشته نیست

(. باشلار در نقد به دنبال 64: 1386)نامورمطلق،  و خلاق هستندهایی مستقل آفریند.صور خیالی اصیل پدیدهبینی و حتی میپیش
بوطیقای  ای نیست، بلکهنامههای زندگیشود شاعر منظور یک شاعر با ویژگیگردد اما اگر گفته میبوطیقای یک متن، یا یک شاعر می

ای یک ها بتواند بوطیقد تا به وسیله آنترین عناصری بوشعری و شاعرانه اوست. به همین دلیل است که باشلار در جستجوی عمیق
ان یک کند که در آن رومتن و شاعران آن را دریابد. بنابراین، نقد باشلاری به واسطه یک تصویر خیالی، کشف جهانی را بازسازی می

 . (Tadie, 1987:112)خواهد زندگی کندهنرمند می
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های درونی پردازد که امکان بروز تخیل، رؤیا و تجربهفضاهایی می باشلار در بوطیقای فضا با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی
یت هایی برای سکونت ذهنی، امنعنوان کانونهایی صرفاً فیزیکی، بلکه بهمثابه مکانکنند. او این فضاها را نه بهانسان را فراهم می

و  «مینیاتور»، «صدف»، «آشیان»فضای کلیدیِ فهمد. پژوهش حاضر تمرکز خود را بر چهار عاطفی و حضور شاعرانه در جهان می
ر» های رمان قرار داده است تا نشان دهد چگونه تجربه حضور ذهنی، تخیلی و گاه فیزیکی در این فضاهای پناه، برای شخصیت« تَدَوُّ

ای عنوان تجربهامل، بلکه بهمعنای رهایی اجتماعی کآورد. در این خوانش، آزادی نه بهای آزادی را فراهم میزینة امکان تجربه لحظه
د با کوشسان، مقاله میگیرد. بدینشود که از خلال خلوت، تمرکز و بازگشت به خویشتن شکل میدرونی، ذهنی و معنوی فهم می

هایی برای مقاومت گیری از بوطیقای فضای باشلار، نشان دهد که چگونه فضاهای کوچک و صمیمی در متن رمان، به عرصهبهره
 شوند.و تجربه آزادی اگر کوتاه و تخیلی باشدتبدیل می درونی

 آشیان. 3-1

های آشیانه یکی از شگفتی .«که برای آدمی مظلوبیتی تمام داردگیر دارند ها همیشه اهمیتی چشمجان، آشیانهدر جهان اشیای بی»
ور توان تصنمی چنان است که بهتر از آن را»سازند، های خود را میزندگی حیوانی است و جسارت و مهارتی که حیوانات با آن آشیانه

ه از ازد کای بستواند خانهگیرند، زیرا هیچ انسانی نمیگذاران انسان پیشی میتراشان، درودگران و بنیانآنان از همه سنگ .«کرد
گیرند و گاه ساختن آنها نوعی ها خودبخود شکل میتر باشد. اغلب آشیانهسازند مناسبهایی که حیوانات کوچک برای خود میخانه

نکه افزاید تا ایآورد و هر سال بدان میها گرد میای انبوه از شاخهکند، تودهوقتی عقاب طلایی بر درخت آشیان می»بندی است: سرهم

کند: اما ماهیت آشیانه برای انسان صرفاً فیزیکی نیست. باشلار تاکید می« .همه چیز زیر سنگینی بار خود فرو بیفتد و خرد شودروزی 
ورند و آهایی خواهد بود که از تخم سر درمیبخش است زیرا پناه پرندهای گرم، دلپذیر و جانشک برای یک پرنده، آشیانه خانهبی»

هایی یالتر از خهیچ چیز نامعقول»با این حال، « یابد.آرام پوشش مینده کوچک خواهد بود که تن عریانش آرامپوشش مطمئنی برای پر
آشیانه در ذهن انسان، نمادی از بازگشت، امنیت، سادگی و آرامش است و از « نیست که خصایص آدمی را به یک آشیانه نسبت دهد.

گرداند یا شاید ما را به دوران کودکی بازمی»ایم، یافتن آشیانه گیر بودهکیهانی و گستره چشم آنجا که بسیاری از ما فاقد زندگی با معانی
 (.38: 1390)باشلار،  «داشتیمای که ای کاش میحتی به دوران کودکی

دارند،  دهایی نیست که در طبیعت وجوپدیدارشناسی توصیف آشیانه»دهد: گونه توضیح میباشلار پدیدارشناسی آشیانه را این
ال ای است که با آن در آلبوم عکس دنبشناسان است. آغاز پدیدارشناسی فلسفی روشن کردن آن علاقهشک بر عهده پرندهاین کار بی

چون آشیانه، هم« دهد.شویم که با یافتن یک آشیانه به ما دست میای میگردیم یا حتی زمانی که دچار شیفتگی سادهها میآشیانه
آشیانه . دهداست و گذر از خیال آشیانه به خانه یا بالعکس، تنها در فضای سادگی رخ می« ای سادهخیال خانه»گر خانه، نمایان

ه ای که بآشیانه یک خانه طبیعی است که ما سخت در رویای بازگشت به آنیم؛ همچون پرنده»همچنین نمادی از بازگشت است؛ 
شمار رویاهای روزانه ما است، زیرا بازگشت همیشه این بازگشت، شاخصی از تعداد بی .«ای که به آغل خویشگردد یا برهیآشیان باز م

گوید، بدین خاطر روشن است که تنها خیال دمی خود خاموش است و این خیال است که سخن میآ»با زندگی آدمی همراه است. 
ان ذهنی و خیال انسان است و تجربه آن پل ارتباطی آشیانه، هم پناهی واقعی و هم نمادی از جه« تواند با طبیعت همگام شود.می

 (.41)همان:  کندمیان واقعیت و رؤیا، طبیعت و ذهن، خانه و خیال را برقرار می
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 صدف. 3-2

هد خواتواند آن را به تصویر کشد. پدیدارشناسی که می، سخت و مطمئن است که شاعر به سادگی میقدر روشنصدف آنمفهوم 
تجربه کند، نباید افسون زده زیبایی جهان بیرون شود. این جا هم مثل مورد آشیان، حیرت بنیادین شاهدی بی ریا  خیال خانه کردن را

تواند درون سنگ زندگی کند. آن هم درون این تکه سنگ؟ بدین گونه حیرت ای طولانی است. آیا جاندار میی علاقهو سرچشمه
د ای که وجوهای مردهنیز در برابر صدفی زنده چه بسیار صدفه. کندان را فرسوده میای دو چندان ندارد زیرا زندگی به سرعت جلوه

جان، چه بسیار صدف خالی. اما صدف خالی هم چون آشیان تهی، فراخوانی است به رویاپردازی خیال ندارد! و برای صدف بی
راه  کنیم. پدیدارشناس باید در نهایت سادگیلا الایش میگیریم، رویاهای خود را کامشک وقتی این قبیل خیالها را پی میپناهنده. بی

ترین نشان حیرت، اغراق است. از آن رو که ساکن بسپارد. از این رو بجاست پدیدارشناسی صدف مسکون را مطرح کنیم. مطمئن
دف دارد از صترند، وا میانگیزی را که از واقعیات حیرت انگیزتواند ما را حیرت زده کند، تخیل به زودی موجودات شگفتصدف می

مت آید، از این رو قسآید دیالکتیکی است. مود، کاملا بیرون نمیپا بیرون بگذارند. همه چیز درباره موجودی که از صدف بیرون می
های عجیب و غریب، بسیاری گونه صورتخارجی با بخشی که داخل مانده است تناقض دارد. زندگی صدفی است سرشار از این

اند گسیختخ، نموداریاند. بدین ترتیب رویاهای وحشی و عنانخود را ترک کرده، درست به هیئت صدف در خود حلقه زده هایصدف
 ی تکامل را نشان داد. موجودییابی به صورت عجیب و غریب باید نمودار دورهاز تکامل تدریجی حیوان، به دیگر سخن، برای دست

سنگ، زنده و گاه نیمهمرده، نیمهگوشتی که نیمهی است مرکب، نه تنها نیمه ماهی و نیمهشود، رویای موجودکه از صدف خارج می
شود.  از دم دمی از سنگ زاده میآ. کندنیمه آدمی. اینجا درست نقطه مقابل آن رویایی است که با وحشت خویش، ما را درمانده می

ی اندازد. این دم گونهای دور دارد. دم صدف، ساکن خود را بیرون نمیشود، دمی مارپیچ که گذشتهدار خود زاده میناهموار و پولک
آید. در اینجا نیز زندگی در اوج خود پر از انرزی و توان است. این نقطه اوج در نماد پستی از زندگی است که وجودش به چشم نمی

 (.42: همان) آدمی را مد نظر دارد-یوانی آدمی نیاز به دینامیک دارد زیرا همه رویاپردازی مراحل تکامل حیافتهکمال
تن برای شود که یا آزادند یا دربند. نرمدرباره صدف، تخیل علاوه بر دیالکتیک کوچک و بزرگ، با دیالکتیک کوجوداتی زنده می

کردیم، ی میبررس را« صدف» های واقعی رفتارید. بنابراین اگر پدیدهآاطمینان از واقعیت زندگی، با کرختی از صدف خویش بیرون می
ی خود را تجربه شد به خلوص مشاهده دست یابیم، یعنی اولین مشاهدهآمد. هرچند، اگر میاین رفتار بدون دشواری به مشاهده می

راس خواهیم ببینیم اما باز از دیدن هکنیم، باید به پیچیدگی دلهره و کنجکاوی، نیروی تازه ببخشیم، کارهای نخستین جهان را می
 شود و باز توان خویشگیرد و دچار لغزش میای که در آن علاقه سستی میی قابل درک هر دانش است. آستانه. این همان آستانهداریم

 .(43: همانیابد )را باز می

 مینیاتور. 3-3

نِ تخیل در ای خاص از بودهای فضایی نیست، بلکه شیوهکردن اشیاء یا تقلیل مقیاسدر نگاه باشلار، مینیاتور صرفاً حاصل کوچک
وری شود. جهان مینیاتای پدیدارشناختی بدل میکند و به تجربهای که از منطق هندسی و بازنمایی صرف عبور میجهان است؛ شیوه

جا نه یک عمل کمّی، سازی در اینرود؛ زیرا کوچکی واقعیت فراتر میشود و از بازتاب سادهفعال می جهانی است که تخیل در آن
ز، اند و امکان تمرکهای عمیق روانی و عاطفیی فضاست. در مینیاتور، اشیای کوچک حامل ارزشبلکه دگرگونی کیفی در تجربه

های کوچک، اشیای ریز، یا دهد که چگونه خانهکنند. باشلار نشان میمیآرامش درونی و احساس مالکیت خیالی بر جهان را فراهم 
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رو، شود. از اینسازند که در آن بزرگی نه در وسعت، بلکه در عمق معنا تجربه میی تخیل، جهانی کامل میواسطهتصاویر محدود، به
یجاز ی عظمت در کوچکی، دستیابی به ااست برای تجربه ها، بلکه راهیمینیاتور نه تقلید واقعیت است و نه بازی کودکانه با اندازه

 (.۵4-۵3: همان) اندهایی که تنها از خلال تخیل و عبور از منطق کمّی قابل درکمعنایی، و آشکارشدن ارزش

جهان مینیاتوری جهانِ کوچکی نیست که از ارزش تهی شده باشد، بلکه جهانی است که در آن تمامیت هستی در فضایی »
سازی آن است؛ در این فشردگی، معنا نه کاهش سازیِ خیال نیست، بلکه فشردهکردن، کوچکشود. مینیاتوریزهمتمرکز میکوچک 

ای شدیدتر کند و از این راه به تجربهجای گسترش در پهنه، در ژرفا نفوذ میشود. خیال در جهان مینیاتوری بهیابد و نه تضعیف میمی
ری ترین فضاها سکونت کند. جهان مینیاتوتواند در کوچکن خیال، وابسته به مقیاس نیست؛ عظمت مییابد. بزرگی در جهادست می

هان شود. در مینیاتور، جاش، مقاومت کمتری در برابر سکونت خیال دارد و زودتر به فضای درونی بدل میبه سبب محدودیت ظاهری
 (۵6-۵۵ )همان: «گیردشکل مینه از راه انباشت عناصر، بلکه از طریق تمرکز و انسجام 

 تدور. 3-4

کید بر ناتوانی زبان مفهومی و فلسفیِ رایج در توضیح تجربه« تدوّر»باشلار بحث  تصریح  کند. اوهای ژرف خیال آغاز میرا با تأ
ه قادر شاعرانه است کمند بیان کرد و تنها تصویر صورت استدلالی یا نظامتوان بههای وجودی را نمیکند که بسیاری از حقیقتمی

از نظر .ی خیال استی زیستهها را آشکار سازد. از این منظر، تدوّر نه یک مفهوم نظریِ صریح، بلکه حاصل تجربهاست این حقیقت
رونی، کند. این حرکت دگیرد، به سوی درون حرکت میباشلار، تخیل شاعرانه هنگامی که از مسیر شناخت عینی و عقلانی فاصله می

سازد. تدوّر بیان همین وضعیت است: حالتی که در را از حالت گسترده، پراکنده و بیرونی خارج کرده و آن را در خود فشرده می جهان

عنوان شکلی کند که تدوّر را نباید بهباشلار تأکید می .آیدگردد و در یک مرکز وجودی گرد میآن، هستی از امتداد بیرونی بازمی
ده یا تصویر شناختی در نظر گرفت. در این کیفیت، موجود زنمثابه کیفیتی هستیزیکی فهمید، بلکه باید آن را بهای فیهندسی یا ویژگی

 ی تمرکز کاملی انزوا یا محدودیت، بلکه نشانهرسد. این گردشدگی نه نشانهشاعرانه با گردشدن، به آرامش، انسجام و وحدت می

 .هستی است
ظر او این تصویر از ن«. شودگرد می»کند که در خیال شاعرانه ای اشاره میاین امر به تصویر پرنده در ادامه، باشلار برای تبیین

سازد. در این حالت، کردن خود، تمام نیروی زندگی را در درون خویش متمرکز میای روشن از تدوّر است، زیرا پرنده با جمعنمونه
رامش ای که در آن، وحدت، آشود؛ زندگیلکه به تصویری از زندگی ناب بدل میپرنده دیگر صرفاً عنصری در جهان بیرونی نیست، ب

دهد که این نوع تصاویر، برخلاف تصاویر تحلیلی یا توصیفی، از راه استدلال باشلار نشان می .و تمرکز جایگزین پراکندگی شده است
زیستی وجودی میان تصویر و خواننده پدید د و نوعی همگذارنی درونی مخاطب اثر میها مستقیماً بر تجربهشوند. آنفهمیده نمی

از منظر باشلار، تدوّر  .داده شود« توضیح»طور کامل شود، نه آنکه به« احساس»ای است که باید رو، تدوّر تجربهآورند. از اینمی
ی کند و نوعی ایمنستی را فراهم میگرفتن ههمواره با نوعی گریز از خشونت و هجوم جهان بیرونی همراه است. گردشدگی امکان پناه

های اند و به لایهشناسیهایی فراتر از زیباییآفریند. به همین دلیل، تصویرهای گرد در شعر و خیال، حامل ارزشو آرامش وجودی می

 .یابندبنیادین هستی انسان راه می
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ودهای خیال شاعرانه است؛ حالتی که در آن، جهان ترین نمترین و اصیلکند که تدوّر یکی از نابباشلار در نهایت تأکید می
قر ی فشود. در این وضعیت، تمرکز، وحدت و سکون نه نشانهترین شکل خود ظاهر میرود و هستی در خالصطور موقت کنار میبه

 (.76 -74: هماناند )ی شدت و غنای وجودییا فقدان، بلکه نشانه

 آشیان. 3-5

نها یک محل فیزیکی برای پناه گرفتن پرندگان است، بلکه نمادی از امنیت، آرامش و بازگشت به دنیای آشیانه در فلسفه باشلار نه ت
ای میان آورد و رابطهای واقعی و هم تصویری ذهنی از پناهگاه و سادگی زندگی فراهم میدرونی انسان است. این فضا، هم تجربه

های زیر، تجلی این مفهوم و نقش آشیانه در زندگی و (. نمونه40: همان) کندهای شخصی انسان برقرار میطبیعت، خیال و تجربه
 گذارند.ها را به نمایش میهای شخصیتتجربه
 ات، فييلات والدو ة تحمل الکتب والمجيها الکتب والأوراق والمنشورات، فوق الجدران رفوف خشبيفوق بلاط الغرفة کانت مرتبة تغط  »

)السعداوی،  «ة تطل  علی الأرض الشارعيديمربعة مسدودة بقضبان حد ،ض مغسول، النافذيص أبيه قميعلزران معلق يمن الخي رکن کر أ
2010 :26). 

گیرد. اتاق با پذیری و خو گرفتن شکل مینه از رهگذر آسایش، بلکه از طریق زیست« آشیان»مثابه در این تصویر روایی، فضا به
شود که سوژه در آن زندگی ذهنی و فکری خود را مأوا داده است. به قلمرویی شخصی می ها، کاغذها و منشورات، بدلانباشت کتاب

ی آشفتگی نیست، بلکه بیانگر تملک فضا و انس روزمره با آن است؛ گویی هر شیء جای خود را در این نظمی ظاهریِ اشیا، نشانهبی
ویت سازد و کارکرد آشیان را تقرزی روشن میان درون و بیرون مینگرد، مدار که به خیابان میی میلهسکونت یافته است. حتی پنجره

 آنکه پیوند او با واقعیت را کاملًا قطع کند.سازد، بیکند: جهانی بسته که فرد را از هیاهوی بیرون جدا میمی
الرواية » هيلونه أصفر، مکتوب عل غلافة دها،يئاً بالأوراق المکتوبة بخط  يناً ملياً مي اً کبيبدور دو  يتخفا غرفته أدراج مکتبها في في»
 (.40)همان:  «مر ت بها مثل کابوس مخيف... الليلة التي ك، بدأت هذه الرواية منذ  نين طويلة، منذ تل«المسروقة

ارد. دمیکند، زیرا بدور اثری از حیات خود را در درون اتاق و میز کارش محفوظ نگه مثابه آشیان عمل میدر این نمونه، فضا به
ساز او، گویی بخشی از وجودش است که در آرامش و خلوت محفوظ مانده و امکان رجوع های دستدفتری پر و سنگین با نوشته

ی تملک فضا و ایجاد یک پناهگاه شخصی است آورد. انباشت اوراق و پوشش زرد دفتر، نشانهذهنی و عاطفی به گذشته را فراهم می
لمرو تواند پیوند او با این قاند. حتی کابوس گذشته، با وجود ترسناک بودن، نمیاطفی در آن محفوظ شدههای عکه خاطرات و تجربه

 کند.ی ثقل و مأوای ذهنی عمل میمثابه نقطهبودگی را مختل کند، زیرا دفتر بهامن و درون
 غمضي و الکون نامي أن عدب الخدم، من تيالب لويخ أن بعد تي،يالخرت يازکر  زوجها نام أن بعد دة،يمج ابنتها تنام أن بعد ليالل ظلمة في»

 زوجها جسد ضم  ي الذي ضير الع رهاي ر  من بدور تنهض نئذيح تنام، لا التي الساهرة نهيع غلقيف مخلوقاته الله رحميو  ه،ياضحا عن نهيع سيإل
 نةيالسم ذراعها تمد ة،ي غالص اللمبة تضئ مکتبها، غرفة إلي أصابعها أطراف يعل ةيحاف يتس ها،يقدم يعل واقفة الفراش من تلل جوارها، إلي

 مئات المتراکمة، الأوراق ترمق هيو  حلقها ف  يج الأصغر، هيالدو  البضة بأناملها تشد صدرها، في مخب أ بمفتاح تفتحه المغلق، الدرج إلي ةي القص
 (.41)همان:  «المکتوبة يوغ المکتوبة الأوراق
رود. این عمل او، برخلاف اسنادش میبه سراغ بدور در خلوت شبانه و امن خانه به تنهایی و بدون مزاحمت دیگران به دفتر و  

وست. آورد که تنها متعلق به اگرایانه فراهم میدنیای بیرونی که خواب و سکوت بر آن حکمفرماست، فضایی محفوظ، شخصی و درون
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ی حفظ حریم و ایجاد پناهگاهی ذهنی و ها تا بازکردن کشو با کلید مخفی، نشانهپا نهادن روی پنجه هر حرکت دقیق و محتاطانه، از
 آیند و فضایی امن و قابلفیزیکی است. مجموعه اوراق و دفاتر، نه فقط ابزار کار، بلکه عنصر ثبات و مأوای روحی او به شمار می

 ند.سازرجوع برای بازخوانی خاطرات و افکار درونی می
مشرقة، حمهها ابتسامة  أحشاهها، تر م فوق ملايا في نناين، تطوي  ر ها الدفينق تحت وجهها المتو رد السميکانت بدور تخفي حزنها العم»

 (.49همان: « )تطلق ضحکة عالية من حين إلي حين،ربما لا يکون هناك شئ مضحك، لکنها تطلق ضحکتها المميزة
را  -های کوتاهبا لبخند و خنده- کند و تنها بخش کوچکی از خودمی عمق وجودش مخفی بدور با وجود حزن عمیق، آن را در

دهد که او فضایی درونی و امن برای تجربه احساسات دشوار ساخته است، جایی که کند. این کارکرد نشان میبه بیرون عرضه می
براین، آشیان در اینجا نه یک مکان فیزیکی، بلکه حریم روانی و تواند هم با درد زندگی کند و هم ظاهر آرام خود را حفظ نماید. بنامی

 آوردشخصی است که امکان محافظت و کنترل بر خود را فراهم می
لة الممشوقة، يد الصلب، صلابة العظام الطو يالعن« ينالج»نات عاهلة. أبوها مات وهي في الرحم، ورث عنه ذلك ينة بنت ز يکن لز يلم »

دور الأرض حول  تدوران کما تينتي  الکبينالرأس من الضربات، والمقلت يميحة، يديوالشعر النافر کالأ لاك الحد والرأس الأکثر صلابة،
« ة...يا الحر  ين بلون الأرض والبحر...من خلال جدار الرحم معت أم ها تهتف بسقط الظلم، تحين زرقاو ي  وداو ين وا عتيننيالشمس، داخل ع

 (.61)همان: 
مثابه یک فضای امن و ی فیزیکی زینة بازنمایی شده است. رحم مادر، بهآشیان به شکل مادینه و وجود اولیهدر این نمونه، 

ی او. در عین حال، حس ارتباط با های اولیهگیری هویت و تجربهای برای شکلشده، هم حریم فیزیکی اوست و هم زمینهمحافظت
دهد که این آشیان تنها محدود به محافظت فیزیکی نیست، بلکه فضایی برای پرورش مادر و شنیدن فریاد آزادی و نفی ظلم، نشان می

تین ی نخسکنند که تجربهکند. بدن مادر، جدار رحم و حواس زینة همگی ترکیبی ایجاد میبودگی روحی و ذهنی نیز فراهم میو درون
گاهی اولیه از جهان بیرون را ممکن می ند، کاو عمل می« آشیان»عنوان نخستین ، و بنابراین رحم بهسازدامنیت و حفاظت، همراه با آ

 زمان جریان دارد.جایی که زندگی، امنیت و رشد اولیه در آن هم

 صدف. 3-6

اند. این فضا، هم محدود و های حیاتی، جایی که زندگی و خیال با هم در تعاملصدف نمادی است از پناهگاه درونی و تمرکز تجربه
های (. نمونه43-42: 1390)باشلار،  کندانگیز را فراهم میو هم امکان ظهور موجودات و احساسات شگفتشده است محافظت

 دهد.ها را شکل میهای شخصیتپردازی، تجربهدهد چگونه صدف، هم به عنوان مکان درونی و هم به عنوان ابزار خیالزیر، نشان می
نه الساهرة يق الله عغلي يننام أبوها وأمها وکل  الناس، حي ينعقلها وروحها وجسدها، حنام ي ين، حالنوم ودها إلا  فييق كلم تکن تفک»

)السعداوی،  «نة، تتشمم الحب، ولذة الجنس الآثمةية في عمق الأحشاء الدفية خفيذوب الکل  في الظلام، تصحو خلي ينالتي لا تنام، ح
2010 :17.) 

ی خواب، وقتی که عقل، وضوح در فضای درونی و پناهگاه مخفی شخصیت شکل گرفته است. لحظهدر این نمونه، صدف به
ترین تمایلات و احساسات خود را تجربه کند دهد عمیقگیرند و جهان بیرون خاموش است، به زن امکان میروح و جسم آرام می

نوعی نماد محل امن و محصور درون بدن و روان او است که در آن، به« شاء الدفینةخلیة خفیة فی عمق الأح»بدون ترس یا مزاحمت. 
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صورت خصوصی و محفوظ جریان دارد. این صدف، نه فضایی فیزیکی روشن، بلکه حریم روانی و جسمانی ی لذت و عشق بهتجربه
 رت و قضاوت جهان بیرون در امان است.آورد، جایی که فرد از نظاای را فراهم میاست که امکان کشف خود و آزادی لحظه

هما وضاعت منها يتها المسروقة، راحت منها في النوم مع طفلتها الضاهعة، حمهلت بها في مکان وزمان لا تعيروا يل تبکي بدور عليفي الل»
 (.46 )همان:« عفي الحلم. في النوم تمشي تبحث عنها، تجوب الشوارع والحواري والأزقة، تتوقف عند أبواب الکناهس والجوام

یابد که گیرد و به فضای امنی دست میهای آن فاصله میها و ورود به خواب، از جهان واقعی و محدودیتبدور با بستن چشم
ها و اماکن مختلف، اگرچه زدن در خیابانتواند با خاطرات و احساسات خود آزادانه مواجه شود. حرکت او در رویا، جستجو و پرسهمی

ت ی عاطفی بدون حضور و دخالکند که تنها متعلق به اوست و امکان تجربهرده است، اما فضایی نمادین و درونی ایجاد میظاهراً گست
 تواند با درد وکند، جایی که فرد میای عمل میآورد. بنابراین، صدف در اینجا به شکل پناهگاه روانی و لحظهدیگران را فراهم می

 حال از امنیت و کنترل درون برخوردار باشد. فقدان مواجه شود اما در عین
قة تدق  يقة الرقيدق، رفسات القدم الية بطنها من الغطاء، تحت کف ها البضة الناعمة تحس  دق ات القلب الصغيل تتحسس بدر يفي الل»

تانن مشققتان، بشرتها ي آن الصغ ديتر تاً و يد أن تراه مي تختفه، تر يها فوق صوت تکتمه، تلف أصابعا حول العنق الصغيديجدار بطنها، ضغط ب
 (.۵0)همان: « مراه حرقتها الشمس

شود. رحم و دستان بدریه، پناهگاهی فیزیکی و روانی عنوان فضای درونی و امن مادرانه ظاهر میوضوح بهدر این بند، صدف به
خواهد کودک زنده بماند و وست: او هم میرزمان، مادر با احساسات متضاد روبهکنند که کودک در آن محفوظ است. همفراهم می

بودگی رحم و تماس فیزیکی مادر با جنین تجربه هم در بخشی از ذهنش خواست مرگ او را دارد. این تضاد در فضای محصور و درون
انی بلکه حریم روتواند آن را بر هم زند. بنابراین صدف در اینجا نه تنها مأوای جسمانی، شود، جایی که هیچ نیروی بیرونی نمیمی

 برای تجربه و تحمل هیجانات پیچیده و متناقض است.
الشوکي، إن أمسکتها  ينق، مثل أشجار التيجانب الطر  يت ولا لعب أطفال، نشأت في الشارع، عليکن لها بينات لم ينة بنت ز يلکن ز »

 (.78)همان: « تنزف منها الدماء ها أشواکها حتي  يد دون إرادتها غررت في
د. بزرگ کنپذیری او را برجسته میفاقد هرگونه پناهگاه فیزیکی و امن است و همین فقدان صدف، شدت محرومیت و آسیبزینة 

ندارد و با « شدهمأوای محافظت»دهد که او هیچ مثابه فضای باز و ناامن، نشان میشدن در خیابان و کنار مسیر عبور مردم، به
در نتیجه، فقدان صدف در این متن نه تنها وضعیت «. أشواکها تنزف منها الدماء»بیند می ترین تماس یا توجه خارجی، آسیبکوچک

سازد؛ جایی که هیچ فضای خصوصی و پناهگاهی فیزیکی او، بلکه ضعف روانی و عاطفی ناشی از نبود حریم امن را نیز آشکار می
 ی درونی یا رشد او فراهم نشده است.برای تجربه

 بيهو النوم، أن تغ دةيالملتبسة، لکن أکثر ما تحبه مج يالمراوغة غ يتحب الأرقام المحددة الواضحه غ يالغموض، ه هذا دةيلا تحب مج»
 (.196)همان: « نار جهنم بالحرق في هددهايعن صوت الله  تشاجران،يوأمها  هايعن صوت أب قه،يالنوم عن الواقع والحق في

برد؛ خوابی که در این متن نه یک نیاز زیستی، بلکه پناه می« خواب»گریزد و به می مجیده از ابهام، صداها و فشارهای بیرونی
گرفتن از جهان آزاردهنده بیرونی است؛ سوی درون، پوشیدگی و فاصلهپناه است. از منظر باشلار، صدف نماد حرکت بهفضای درون

کند که در آن از واقعیت، از نزاع والدین چون صدفی عمل میدهد. خواب برای او همدقیقاً همان کاری که مجیده با خواب انجام می
 ایجای مواجهه با جهان، خود را در لایهدهد که سوژه، بهرفتگی نشان میگیرد. این درونو حتی از صدای تهدیدآمیز خدا فاصله می
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ر این متن، شکل استعاری و روانیِ صدف گر در امان بماند؛ بنابراین خواب دآور و سلطهپیچد تا از هجوم معناهای ترسمحافظ می
 باشلاری است.

 مینیاتور. 3-7

کند؛ اشیای کوچک نه کاهش ارزش، های درونی فراهم میدر مینیاتور، جهان کوچک و محدود، بستری برای تمرکز خیال و تجربه
تجربه عظمت در جزئیات محدود را  بلکه حامل معانی عمیق روانی و عاطفی هستند. این فضا امکان تمرکز ذهنی، مالکیت خیالی و

سازی تجربه و تمرکز بر جزئیات، دهند چگونه مینیاتور با فشردههای زیر نشان می(. نمونه۵6-۵3: 1390)باشلار،  آوردفراهم می
 سازد.ها را آشکار میهای عاطفی شخصیتعمق معنا و ارزش

  ود لامع،الأرض داخل حذاء جلدي أ  يبة کتبي، قدماي تدبان علية حقفي الشارع حامل يوأنا طفلة في الثامنة من عمري، کنت أمش»
دة الصباح داخل يورته في جر تي، تظهر صي الخرتيا زکر يدق فوق الإ فلت بانتظام ونبات وفخر، فأنا بنت الأ تاذ الکبي، ينکعبة مرب ع مت

 (.7: 2010)السعداوی،  ««أمانة العهد»ومي بعنوان يبرواز مرب ع، فوق عموده ال
ی شخصیت شکل گرفته است. حرکت منظم پاها، ای تجربهدر این نمونه، مینیاتور با تمرکز فشرده بر جزئیات کوچک و لحظه

ط شوند و محیصورت یک صحنه کوچک و دقیق دیده میجنس کفش، کیف کتاب و تصویر پدر در روزنامه همگی در ذهن کودک به
ی جربهکند، بلکه تتنها حس غرور و تعلق کودک به خانواده را منتقل میشود. این تمرکز بر جزئیات، نهنگ میبزرگ اطراف عملًا کمر

ی انوعی جهان را از دریچهای دارد و بهنماید که هر عنصر آن وزن و اهمیت ویژهاو را به یک تصویر ذهنی فشرده و متراکم تبدیل می
 دهد.کوچک و دقیق نشان می

نات إنني  أکون مثل أبي  رمقني المدرس بإعجاب بقول للبي، «تيي الخرتيادة زکر يمج»ض، يبورة أکتب امي الثلاني بالطبشور الأبفوق الس»
 (.8: 2010)السعداوی، « ئةية، تظهر صوري  في الصحف والمجلات، والشاشة المضي کاتبة کب

نویسد و نگاه معلم شود: مجیده نام خود را روی تخته مین میای کوچک و مهم نمایادر این صحنه، مینیاتور با تمرکز روی لحظه
ها در ذهن او برجسته است. همه جزئیات کوچک این لحظه، هویت و آرزوی او را به شکل فشرده و شدنش در رسانهو تصور دیده

 شود.دهند و دنیای اطراف عملًا محو میروشن نشان می
شاعر، أو الکاتب أو ال يمة من الکاتب الرواهيأن الناقد الأدبي أقل  ق ية، تر يتکون ناقدة أدبي أن ي في أعماقها لم ترغب بدور الدامه»

 (.39)همان: « نماهييالمسرحي أو الس
در این بند، مینیاتور از طریق تمرکز ذهنی شدید و فشرده بر یک ارزیابی مشخص شکل گرفته است. بدور در عمق ذهن خود، 

ی بهشود تجرشوند. این تمرکز باعث میکند و سایر جزئیات جهان پیرامون عملًا حذف میتحلیل میهای ادبی را ارزش نسبی نقش
در اینجا قضاوت او درباره جایگاه نویسنده و - او به صورت یک تصویر ذهنی کوچک، دقیق و متراکم ارائه شود، جایی که هر عنصر

 کند.نگری مینیاتور را تقویت میئیکند و ویژگی فشردگی و جزای پیدا میاهمیت ویژه -منتقد
،  قانون يخر ني الحق  في الزواج بأيعطي صافي بالله والر ول، قانون السماء ياة السماء: أنت مؤمنة يرفع وجهه ناحيقال لزوجته وهو »
 (.66)همان: « المحکمة ضاً، إن شئت اذهبي إلييالدولة أ

تنش موجود بین مرد و همسرش در یک لحظه فشرده و متمرکز بازنمایی شده است؛ نگاه مرد به آسمان، بیان حق ازدواج و واکنش 
ی مخاطب را همچون مشاهده یک اند. این تمرکز، تجربهاند و جزئیات محیط حذف شدههمسر، همه در یک قاب ذهنی جمع شده
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—نگریفشردگی و جزئی—کند و ویژگی اصلی مینیاتورها ارائه میقوقی شخصیتتصویر کوچک و دقیق از کشمکش عاطفی و ح
 دهد.را به وضوح نشان می

نحو  تطل عيلته وذخلت قسم الصحافة، کان أبوها منذ طفو  ،تييالخرت ياما بعد العاشرة من عمرها أنها أطاعت أباها زکر  اتهايح أکبر إثم في»
« ساريال ةيناح الصفحة الدولي في عيالرف ليطو رأس عموده ال يصورته داخل البرواز عل ير ي يأبوالهول الکبر  دةيجر  أصحاب الأعمدة في

 (.197)همان: 
شدن و شود. میل پدر به دیدهکننده در تصویری کوچک و دقیق فشرده میدهد چگونه یک رؤیای کلان و تعییناین متن نشان می

ده او بر فراز شکلی، بلکه در جزئیاتی محدود و مشخص متجلی است: تصویر قابصورت آرزویی دستیابی به جایگاه اجتماعی، نه به
ستونی باریک در جای معینی از صفحه روزنامه. این جزئیات مینیاتوری، جهانی بزرگ از قدرت، اعتبار و هویت را در خود حمل 

اتور است؛ ای از مینیچنین تمرکزی بر جزء، نمونهشود. از منظر باشلار، کنند و تخیل پدر پیرامون همین تصویر کوچک متمرکز میمی
ه انتخابی دهد و بشود و همین تصویر فشرده، سرنوشت دختر را نیز تحت تأثیر قرار میجایی که عظمت معنا در کوچکی فضا جمع می

 انجامد.ساز میناخواسته اما سرنوشت
لم أن يحان أبوها بات، کيزمره الأدباء والأد قسراً بهذا الضغط في بات، کأنما تدخل نفسهايکلمة الأدباء والأد  يضغطت بأ نانها عل»

 (.20۵)همان:  «قرأها إلا أبوها وأمهاياتها، لم ية حيبدا ة فيي ة، نشرت قصة قصيده الثانياز  يتکون ابنته م
در کنشی بسیار  «میِ زیادهٔ دوم»شدن به و حتی بدل« زمره الأدباء و الأدیبات»پیوستن به  در این متن، آرزویی بزرگ و هویتی ادبی

وانند. خها و انتشار داستانی کوتاه که تنها پدر و مادر آن را میشود: فشار دادن یک واژه با دندانمحدود، فشرده و شخصی متجلی می
گ ادبی ینجا، رؤیای بزرگونه که در ایابد؛ دقیقاً هماناز نگاه باشلار، مینیاتور جایی است که عظمت معنا در کوچکیِ نشانه تمرکز می

دهد و هم فاصله عمیق میان سازی، هم شدت میل شخصیت را نشان میشود. این فشردهدامنه خلاصه میدر جزئیاتی کوچک و کم
سازد؛ گویی جهان بزرگ ادبیات، در قاب کوچک یک واژه و یک خوانش خانوادگی آرزوی کلان و تحقق محدود آن را برجسته می

 محبوس شده است.

 تدور. 3-8

 کند و انسجام وی تدوّر، هستی به جای گسترش در جهان بیرونی، خود را در یک مرکز وجودی گرد میبه اعتقاد باشلار در تجربه
دهد چگونه تصاویر و تجربیات یابد. این حالت نه محدودیت بلکه تمرکز کامل زندگی و خیال است و نشان میآرامش درونی می

توان فرآیند گردشدگی و تأثیر آن های زیر، می(. در نمونه7۵: 1390)باشلار،  و سکون وجودی را منتقل کنندتوانند وحدت ذهنی می
 ها را مشاهده کرد.های شخصیتبر ادراک و تجربه

وط ملو نة يالمشغولة بخة ير يالکره تحت المفارش الحر  يتخف  يالأرکان،  قبع القبح فييلًا مبتهجاً، داخل المکان يبدو المکان من المخارج جمي»
 (.32: 2010)السعداوی،  «ةيزاه

ها ها و زیر پوششتر، زشتی و کراهت در گوشهدهد، اما با نگاه دقیقظاهر مکان، با مبلمان روشن و رنگارنگ، ذهن را فریب می
ک شخصیت مدام در نوسان کند، جایی که ادراای چرخشی از فضا ایجاد میشود. این حرکت بین ظاهر و واقعیت تجربهآشکار می

 دهد.به خوبی نشان می—عنوان ترکیبی از آشکار و مخفی، خوشایند و ناخوشایندبه—است و تدور را
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د  يا وتعدها، بالألم والعرق والدموع، تکتبهيلة، شهراً وراء شهر،  نة وراء  نة، مئات الصفحات، آلاف الصفحات بخط  يلة وراء ليل»
 (.41)همان: « ءتها، مئات المر اتد قرايکتابتها، تفرأها وتع

ی تازه، دهد. هر صفحهها نشان میتکرار مداوم نوشتن و بازخوانی صفحات، تدور را در سطح زمان و حرکت مستمر فعالیت
ای پیوسته و چرخشی های گذشته است؛ روندی که ذهن و بدن شخصیت را در چرخهزمان بازگشتی به تلاشای جدید و همتجربه

ی او در زمان به صورت دهد که چگونه تجربهکند و هم نشان میدهد. این تکرار و بازگشت، هم رنج و زحمت او را برجسته میقرار می
 .دائمی در نوسان و گردش است

تسل خ جلده، ي تيوجهه، أمسکت الحزام الجلدي وراحت تضربه ح ياناً أنها صفعته عليلم أحيحلم تکن ترد  له الضربة بضربة ممانلة، کان »
 (.80)همان: « دث ذلك إلا في الحلميحنة في أحشاهه منذ الطفولة، لا يتوقظ الشهوة الدف حتي

یابد. در بیداری، شخصیت قادر به واکنش متقابل نیست، اما در خواب، در این نمونه، تدور با تداخل واقعیت و خیال تجلی می
دهد. این حرکت بین واقعیت محدود و آزادی خیال، ت گذشته، رخ میضربه و خشونت خیالی، همراه با تحریک عمیق احساسا

دهد چگونه تدور امکان عبور ذهن از آمیزند و نشان میکند که زمان و مکان در آن با هم میای چرخشی و در نوسان ایجاد میتجربه
 .آوردهای بیرونی و کشف ابعاد پنهان احساسات و نیروهای درونی را فراهم میمحدودیت

فوق  قةيالرش لةيأصابعها الطو  يتتوهجان، تجر  تانني الممشوقة، رأ ها المرفوع، مقلتاها الکب لةيصورتها منذ الطفولة، قامتها الطو  لم تفارقني»
 (.113)همان: « بنت زني أن أکون مثلها وإن قالوا عني بسرعة البرق، کنت أتمني انويالب

محوری در تخیل راوی است؛ تصویری که از کودکی در ذهن او شکل گرفته و دهنده بازگشت مداوم یک تصویر این متن نشان
شده نه یک شخص واقعی، بلکه الگویی آرمانی است که تخیل راوی پیوسته به دور آن همواره با او باقی مانده است. زنِ توصیف

معنا  فرسوده شود یا از آنکهبی-دائمی تصویر شود. این بازگشتمی دوباره فعال« شبیه شدن»چرخد و هر بار با یادآوری آن، میلِ می
د و در زنکند: حرکتی دَوَرانی در تخیل که گذشته را به حال پیوند میهمان چیزی است که باشلار از آن به تدوّر یاد می -تهی گردد

اوی همواره زیسته و احساسات رشود که تجربه دهی به هویت فرد نقش بنیادین دارد. از این منظر، تصویر زن به کانونی تبدیل میشکل
 شوند.در مدار آن بازتولید می

،... تطرد بدور نييامح،   ابنتييا نييلها،  امح الدموع فوق صدرها وقولي ها، اذرفييوضُم   كحضن ها فييلها، خذ ها، اعترفييإل إذهب  »
 ي، وما جدو ةيدر  بياحة يالموت آهون من الفض- صدرها: جها المتحشرج فييها نشيتيأة وصورتها، يالشبح، تطرد صوت بدر  كدها ذليب
 (.241)همان:  «ينقة بعد کل  هذه السنيعتراف بالحقالإ

ند. کنچرخند و تداخل پیدا میشود، جایی که خاطرات و احساسات کنونی با هم میبدور درگیر صداها و تصاویر گذشته می
دهد کند و نشان میای از نوسان میان گذشته و حال ایجاد میتجربهزمان مواجهه با درد و پشیمانی، تلاش او برای طرد شبح و هم

 سازد.های درونی را به شکل پیوسته و چرخشی آشکار میچگونه تدور، حرکت ذهن و تجربه

 گیری. نتیجه4

اهای پناه که فضگیری از رویکرد پدیدارشناسانه و چارچوب نظری بوطیقای فضا از گاستون باشلار، نشان داد پژوهش حاضر با بهره
ها های فیزیکی نیستند، بلکه کارکردی روانی، ذهنی و تخیلی دارند و امکان تجربه آزادی را برای شخصیتدر رمان زینة صرفاً مکان

های شخصی یا رحم مادر، تجربه سکون و حفاظت را ایجاد گرا، همانند اتاقمثابه فضاهایی امن و درونکنند. آشیان بهفراهم می
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و  عنوان پناهگاه درونی و فضایی برای خیالها به بازاندیشی و تمرکز بر خود بپردازند. صدف بهتوانند در آنها میو شخصیت کندمی
آورد. ها را بدون ترس از نظارت جهان بیرون فراهم میهای عاطفی، امکان کشف عمیق احساسات و تمایلات شخصیتتجربه

کند، ای برای تمرکز، انسجام درونی و تجربه عظمت در مقیاس کوچک ایجاد میی معنا، عرصهسازسازی و فشردهمینیاتور، با کوچک
توانند از پیچیدگی و پراکندگی جهان بیرون فاصله بگیرند. تدور نیز تجربه بازگشت به مرکز وجودی و انسجام ها میجایی که شخصیت

معنای رهایی بنابراین، آزادی در این رمان نه به .کندتقویت میها را سازد و تمرکز و وحدت روانی شخصیتدرونی را ممکن می
ای ذهنی، درونی و تخیلی است که از خلال سکونت شاعرانه در فضاهای پناه و تعامل با محیط شکل اجتماعی مطلق، بلکه تجربه

شی و تجربه شده در رمان، ابزارهای عملی و ذهنی برای مقاومت درونی، بازاندیگیرد. فضاهای کوچک، صمیمی و محافظتمی
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Gaston Bachelard’s theory of the poetics of space, with its emphasis on lived, 

mental, and imaginative experience, provides a framework for uncovering 

hidden layers of meaning in literary texts and highlights the active role of 

imagination in the perception of place. This theory conceives space not merely 

as a container for events, but as an active element in shaping human existential 

experience and the individual lifeworld. Adopting a phenomenological approach, 

the present study examines the representation of “shelter space” and its 

relationship to the experience of freedom in Nawal El Saadawi’s novel Zeina. 
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The study employs a descriptive-analytical method based on a phenomenological 

reading of selected textual passages, with particular attention to the lived, 

imaginative, and inner experiences of the main characters. The findings indicate 
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function as mental, emotional, and imaginative spaces with protective and 

supportive roles. By temporarily suspending the pressures of the external world, 

these spaces make possible a short-lived experience of freedom, primarily at the 
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intimacy, and inwardness; the miniature serves as a means of concentration and 

compression of meaning; and circularity signifies a return to the center of 

experience and inner coherence. Together, these spatial forms play a crucial role 
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freedom in this novel is neither absolute nor social in nature, but a 

phenomenological experience emerging from poetic dwelling in space. 
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پرداز روسی، یکی از منتقدین معاصر ادبی است که با ارائۀ نظریۀ گفتگومندی در متون؛ راه را میخائیل باختین، نظریه
 های اجتماعی در نقد، هموار کرد.شناسی و فرامتنی و مخصوصاً فرامتنهایی مانند روابط فرازبانبرای طرح مقوله

 گیری از میراث کهنای از توفیق الحکیم، نویسندۀ مصری است که در آن، نویسنده، با وامشهرزاد اثری نمایشنامه
 هایادبیّات ایرانیان، برخی موضوعات اجتماعی دنیای امروز، به مخاطب عرضه نموده است. در این اثر، شخصیّت

-کنند. این جستار، به روشی توصیفیاعی را بازگو میمتعددی حضور دارند که هر یک وجهی از گفتمان طبقات اجتم
تحلیلی، بر آن است تا با تکیه بر نظریۀ گفتگومندی باختین، انگارۀ حاکم بر گفتگوهای درون این روایت را مورد مطالعه 

منطبق  ییاینخلق د یبرا ییفرصت چند صدا دیها پاسخ دهد که چگونه توفیق الحکیم، به تمهقرار داده تا به این پرسش
 ،ییهاوهیبه چه ش ت،یروا نیحاکم بر ا یینمود چند صدا ز؛یو ن است؟ رداختهخود پ یشینما تیدر روا رونیبر جهان ب

دو  یابلو شهرزاد، در تق اریشهر تیّ شهرزاد، دو ابرشخص تیآن است که در روا انگریب یکلّ  جیاست؟ نتا نییقابل تب
 ییایدن نشیآفر یبرا زین هقصّ  نانیآفرنقش ریدو، سا نیمتن هستند، امّا همگام با ا یپرسش فلسف یبسترساز اصل هیسو

 .اندافتهیامکان گفتگو  ،یرونیب تیمنطبق بر واقع
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 . مقدمه1

اس ساخت آثار ادبی است. بر اسهای ژرفهای تازه؛ کشف لایهخوانش ۀترین نتایج نقد نوین ادبی و تحلیل متون بر شیویکی از مهم
ل نهفته در درون این آثار را شناسایی و تبیین نمود. میخائیهای زبانی توان بسیاری از ظرفیّتپژوهان معاصر، میبرخی رویکردهای زبان

ناسی شپژوهانی است که با طرح آراء و نظریاتی مبتنی بر جامعهپرداز و منتقد روسی، یکی از زبان(، نظریه197۵-189۵باختین )
ر ی بگشاید. مبنای اصلی نظریات باختین بهای درونی معانی را، در متون روایای از شناخت لایههای تازهادبیّات؛ توفیق یافت دریچه

اور بود بندی نمود و بر این بصدایی و چندآوایی، دستهتک ۀتحلیل گفتگو و مکالمه در متون روایی است. وی آثار روایی را در دو دست
 منطقی، تنها یک گزارههای ای یا صحیح است  یا غلط؛ زیرا در گزارهصدایی برآمده منطق کلاسیک است که در آن هر گزارهتک»که 
ها و آراء گوناگون در متن و در یک کلام، تواند صحیح باشد. به سخن دیگر؛ چند صدایی در اثر ادبی، یعنی نمایش آواها، اندیشهمی
 ( بر همین۵4 :1396)استادمحمدی و دیگران، « کندصدایی یاد میزیستی تضادها؛ که باختین از آنها به عنوان عنصر قالب چندهم

صدایی، تنها صدای غالب و مسلط حاکم بر متن، فقط صدای نویسنده است و این گفتمان، صرفاً اساس، باید گفت: در آثار تک
گردد. از سوی دیگر، در آثاری که ظرفیّتی چند صدایی در گفتگو را در خود دارند؛ بیانگر نظریات ایشان است که به خواننده عرضه می

تلف و آن؛ انعکاس صداهای مخ ۀمتنی پدید آید که بر پایشود تا امکانی دموکراتیک در گفتگوی درونمیاین توانمندی درونی، سبب 
های حاضر در درون که فقط در فضایی از تضارب اندیشههای رنگارنگ و گاه متعارض، میسّر گردد. ماحصل گفتار آنایدئولوژی

 شود.روایت است که تعالی معنا و غنای داستان ممکن می
ادب  نویسیپردازی است که وی را پدر هنر نمایشنامهمعاصر عرب، یکی از پیشگامان در هنر روایت ۀالحکیم، نویسندتوفیق

-تهتوان یکی از ممتازترین و برجسشهرزاد را می ۀدانند. از این ادیب مصری، آثار نمایشی بسیاری بر جای مانده که نمایشنامعربی می

ای امروزی هپردازی هوشمندانه، بسیاری از نظرات و دیدگاهاست با شخصیّتدر این اثر به خوبی توانستهترین این آثار دانست. وی 
گیری هوشمندانه از های میراث ادبی، عرضه نماید. راز موفقیّت حکیم در این اثر، بهرهترین روایتخود را از متن یکی از قدیمی

در  های داستانی است که انسجام کلّی،پرورش شخصیّت ۀدر سای»ی است؛ چرا که آفرینان یک اثر سالمند ادبپردازی نقششخصیّت
حادثه،  تنگاتنگی با ۀهای روایت هستند که رابطترین پایههای داستان یکی از اصلیگردد و شخصیّتیک روایت مقدور و ممکن می

ل گاهی برای بیان بحران در طودیدگاههای راوی و تکیهای برای بیان آفرینان، دستمایهزمان و مکان دارند. به تعبیری، حضور نقش
شهرزاد؛ توانمندی بسیاری  ۀهای قصّ الحکیم، علاوه بر ساماندهی دقیق حضور شخصیت(. توفیق162 :1992)البناء، « روایت هستند

حساسات ایشان است عواطف و ا ۀهای شخصیت در بردارنددیالوگ»است؛ زیرا های درون متن داشتهدر چینش و گزینش دیالوگ
شود و ممکن است احساسات متفاوتی همچون خشم، ترس، لذت، عشق، تنهایی یعنی گاهی احساس بیان شده، در گفتگو شنیده می

 ۀگفتگومندی نمایشنام ۀ(. این جستار کوششی در جهت مطالع۵7 :1387)پلیگمن، « ها منعکس گرددو ... در گفتگوی شخصیت
-تین است تا معین شود که این اثر ادبی، چه اندازه در ایجاد فضایی از گفتگوی آزاد و چند سویه میان نقششهرزاد بر مبنای آراء باخ

 یر؟اند یا خمند بودهنظریات خود بهرهۀ های این قصّه، از فضایی برابر در جهت ارائآفرینان روایت، توفیق داشته و آیا شخصیّت
الحکیم، به تمهید فرصت چند صدایی برای خلق دنیایی چگونه توفیق -1دهد:  ها پاسخجستار حاضر تلاش دارد به این پرسش

هایی، قابل تبیین نمود چند صدایی حاکم بر این روایت، به چه شیوه -2است؟ منطبق بر جهان بیرون در روایت نمایشی خود پرداخته
قالات دانشگاهی در خصوص موضوع بحث منتشر ها و مهای پیشین که در قالب کتاباست؟ در این راستا، با جستجو در پژوهش

-ای شهرزاد را مورد مطالعه قرار گیرد. محور اصلی بررسیاست تا اثر نمایشنامهگردیده )و با تکیه بر مبنای نظری پژوهش(؛ تلاش شده

  ه است.رف نویسندهای متن از طهای حاضر در داستان و چینش و گزینش دیالوگگفتگوی شخصیّت ۀها در این گفتار، تحلیل شیو
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 پیشینۀ پژوهش -2
 هایژوهشپ ه؛ینظر نیا ۀیبر پا یآثار مختلف ادب لیو تحل نیباخت لیخائیم ۀینظر یمبان زیو ن میحک قیشهرزاد اثر توف ۀشنامینما ۀدربار

شهرزاد  نامهشینما یدارشناختیپد لیتحل: »شودمی اشاره اختصار به آنها از عنوان چند که استصورت گرفته یو ارزشمند ادیز اریبس
ک مالحکیقیاثر توف  ۀدر مجلّ  1403است که در سال  ییشوایو محسن پ فرییبایاز شهلا شک ایعنوان مقاله« هوسرل ۀیبر نظر دیبا تأ

 یر از مبانشهرزاد؛ از متأث ۀشنامیدر نما مالحکیقتوفی که اندگرفته جهیپژوهش نت نیا سندگانی. نواستدهیبه چاپ رس نیلسان مب
 ۀر مقالد ،شاهیحسن دهیو سع یوکایینجف یدارد. عل خوانیهوسرل، هم هایشهیبا اند یو ۀشناسانیبوده و افکار هست یدارشناسیپد
پرداخته  قیدر اثر توف پردازیتیّ شخص ۀویش لیبه تحل «مالحکیقیشهرزاد توف ۀشنامیدر نما پردازیتیّ شخص یو شگردها تیّ شخص»

 ۀدر مجل 1397مذکور، در سال  ۀاست. مقالدر اثر خود بهره برده ،ایوارهو نقش سندگانهینو کیاز دو تکن سندهیباورند که نو نیو بر ا
 . استمنتشر شده نیلسان مب
 ن،یباخت»نوان با ع یبه پژوهش توانمی جمله آن از است؛منتشر شده یادیآثار ز ز،ین نیباخت لیخائیم یگفتگومند ۀینظر ۀنیزم در

 یعلوم انسان ۀدر پژوهشنام 1387به قلم بهمن نامورمطلق اشاره نمود که در سال  «ینیباخت تیّ نامتنیشابیپ ییو چند صدا یگفتگومند
 زانیرده و بر مشم بر تیّ نامتنیب ۀیورود به نظرۀ را درواز نیمقاله، آراء باخت نای در مطلق نامور. استمنتشر شده یبهشت دیدانشگاه شه

در نقد  نیباخت ۀینظر هایتیّ و محدود هاتیّ ظرف»با عنوان  ایدر مقاله زین ندهیپا نیدارد. حس دیتأک تیّ نامتنیبر ب یگفتگومند ریتأث
 نیاختب هینظر هایتیّ و محدود یکارآمد زانیم یو کارناوال متمرکز شده و به بررس یزبان یناهمگون ،ییصداچندۀ سه مقول بر «یادب

 .استو بلاغت منتشر شده ینقد ادب ۀدر پژوهشنام 1404پژوهش، در سال  نای. استاهتمام نموده یفارس اتیاز ادب یبا کمک شواهد

 بحث و بررسی. 3

 نیباخت لیخائیم یگفتگومند ۀینظر. 3-1

وف به شمار آورد. نظریات این منتقد ادبی و فیلس آور در حوزۀ نقد ادبی جدیدپردازان ناممیخائیل باختین را باید در شمار یکی از نظریه
ر خود، عصشناسان همگرایان و زبانباختین برخلاف ساخت»گیرد. روسی، موضوعات متنوّعی از شناخت در علوم انسانی را در بر می

ستر د. وی آثار ادبی را مولود بنموهای اجتماعی تأکید میشناسی و فرامتندر بررسی متون ادبی، بیش از هر عاملی، بر روابط فرازبان
(. بر مبنای باورهای 73، 1377)تودوروف، « ای اجتماعی استدانست و معتقد بود که هر اثر ادبی در بطن خود، پدیدهاجتماعی می

کید بر این مسئله، مبحث چند»این منتقد ادبی،  محوری گفتگو و 1صداییبُعد محتوا در ساختار زبان، بنیادی ایدوئولوژیک دارد و با تأ
 (.206، 139۵)رنجبر، « را وارد عرصۀ نظریه و نقد ادبی کرد2

ون، خواننده از طریق دیگر در این مت»( و 12: 1373بر اساس نگاه باختینی، متون روایی نگاهی گفتگومحور دارند )باختین، 
ها، شود و در میان این کلامها(، مواجه میشخصیّتای از کلام افراد مختلف )کلام نویسنده، کلام راوی و کلام با مجموعه3 زبانی

و  )نوده« گرددتر او از متن میشود که منجر به درک عمیقهای مختلف اجتماع است؛ زاویۀ دیدی چندگانه روبرو میکه نمایندۀ لایه
« گونۀ چندگویی است رمان ]روایت[، بهترین»تر، بر اساس رویکرد باختینی، (. به عبارتی ساده۵-4: 1391انوشیروانی، 

                                       
1 Polyphonic 
2 Dialogism 
3 Heterogolossia 
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ای قائل شده و معتقد بود که متون شعری، (. باختین در تفکیک گفتگو در متون شعر و نثر، تفاوت عمده401: 1387)نامورمطلق، 
اختین، )ب« کندها را از قصد و حضور دیگری، عاری میشاعر ناگزیر، گفته»شوند و گویی )خودگویی( شاعر منتهی میعمدتاً به تک

صدایی ادبی و غیر ادبی؛ گیرد. او از چند زبانی و چندنویس، راه متفاوتی را در پیش مینویسنده یا رمان»که ( در حالی117: 197۵
 (.11)همان: « گرددتر شدن آن میکه، اثر ضعیف شود و حتّی موجب عمیقکند بدون ایندر اثرش استقبال می

یی؛ آواهای چندآوایی تفکیک و مجزا نموده و عقیده دارد که در رمانآوایی و تکمیخائیل باختین، آثار روایی را در دو گونۀ چند
که مقهور اندیشه و صدایی دیگر در اثر آنها؛ به طور مستقل و بیهیچ صدایی حاکم نیست و نویسنده، راوی و هر یک از شخصیّت»

آوایی، تنها صدای این در حالی است که در الگوی تک(. 309: 1384)باختین، « کنندشوند؛ آراء و عقاید خویش را منعکس می
گاهی خود را بر داستان، تحمیل نماید. مطابق چنین الگویی، این جستار در پی حاکم بر متن، صدای نویسنده است که می کوشد تا آ

تنوّع گفتمانی؛  است که با توسیع وستهالحکیم چه اندازه توانبررسی این مطلب است که بر مبنای آراء باختین؛ در نمایشنامۀ شهرزاد، توفیق
ایی سویۀ آزاد را ممکن سازد؟ و آیا با خلق فضصدایی در اثر خود پرهیز نموده و بستری مبتنی بر گفتگوی چنداز استیلای الگوی تک

 است یا خیر؟نگری امروزی فراهم شدههای متفاوت اجتماعی و تقابل اندیشۀ سنّتی با جهانمحور، امکان تضارب نگاهگفتگو

 نمایشی از حضور نوگرای زن در جامعه« شهرزاد. »3-2

آفرینی در جامعه است. در این روایت اصل روایت شهرزاد، داستان تقابل سلطۀ تاریخی مردانه با خواست زنانه، برای حضور و نقش
گی، قوای جنسیش تحلیل بارهزن سالمند، شهریار سلطانی کامجو است که در عنفوان جوانی به دلیل غرقه شدن در شرب خمر و

شود. او نقطۀ اوج افتخارش را در توان جنسی و دلربایی از است؛ ناامید و سردرگم از این ننگ جسمی، به بیماری روحی مبتلا میرفته
دارد. رابطۀ می دانسته و حالا با از دست دادن این توان، ناتوان گشته اما آن را از دید دیگران )حتی همسرش بدور( پنهانزنان می

این علاقگی شاه به وی است. بنابرکند که علّت این موضوع، بیشود و ، بدور گمان میزناشویی شهریار با بدور، هر روز کم و کمتر می
، ای ساختگیکشد. او در صحنهای میاش نقشهبرای بیدار نمودن حسّ غریزی شهریار و برانگیختن غیرت وی، با هماهنگی ندیمه

سته شود و نادانکشاند تا شاید احساسات شهریار را نسبت به خود زنده کند. شهریار مطلّلع میاز غلامان را به درون اتاقش مییکی 
رساند. به دنبال این حادثه، شهریار برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی گناه به قتل میزند و بدور و غلام را بیبه وی تهمت خیانت می

ای را به گیرد. او هر شب دوشیزهآمیزی در پیش میاش )به خاطر خیانت بدور(، راهکار جنونخوردهغرور زخمجنسی خود و التیام 
(. در میانۀ 103: 1391سپارد تا راز مگویش برملا نشود )سلیمی و قبادی، گزیند و فردای عروسیش، او را به تیغ جلّاد میزنی بر می

-شود. او دختری دانشهای شهریار کشانده می، به زنی شاه انتخاب و به مذبح قتل عروساین ماجراها، شهرزاد )دختر وزیر سابق(

پردازد. وی شود و طی راهکاری خلّاقانه، به درمان روحی شهریار میآموخته است و به ضعف جسمی و روحی شهریار واقف می
دیگر،  هایکند و آرام آرام در طول شبصبح مشغول میسنجی، تا دانی و نکتهالحیل، زیرکی، سخنشب عروسی، شهریار را با لطایف

ه کشی دور شدافتد و شهریار آرام آرام، از خوی آدمنهد. همین شیوۀ شهرزاد کارگر میبا نقل حکایات غریب، به درون شهریار پای می

ی امّا هنوز، مشکل»گیرد می قتل زنان پایان یشود. رویّهی شهرزاد میشود. به مرور شهریار دلباختهو بیماریش درمان می

 یهای شهریار بابت قتل بدور است و در فراز و فرود قصّه، با کمک شهرزاد این عقدهها و عذابدشوار باقی است. این درد تازه، کابوس
 (.66-63تا: )اسماعیل، بی» رسدشود و شهریار به تعادل ذهنی میروانی نیز، درمان می
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است. توفیق در این نمایشنامه، با تکیه بر شخصیّت ابرقهرمان زنانه )شهرزاد(، ای فلسفی بنا نهاده شدهمایهروایت شهرزاد، با بن
است تا دیگر شخصیّت اصلی داستان )شهریار( را در سیر حوادث داستان، دچار دگردیسی بنیادین شخصیتی نماید و از تلاش نموده

ماعی, های اجتدر رمان»در خصوص چرایی و چیستی این مطلب باید گفت که  ی شخصیّتی بسازد.وی، انسان دیگری با ابعاد تازه
 »گرددشود؛ زیرا انسان مانند ستون فقرات اجتماع است و همه چیز در اجتماع، بر محور انسان میها، دو چندان میاهمیّت شخصیّت

شوند  و کانون افکار و ی معانی محسوب میها، مدار اصلهای انسانی در این سنخ از داستانشخصیّت»( و 162، 1999)وتار، 
ا هها هستند. مخصوصا اگر داستان به بررسی یکی از قضایای انسانی بپردازد؛ در چنین شکلی، این شخصیّت است که اندیشهاندیشه

کند می وی کمک آفرینی بهترها، متقابلًا خود باعث پویایی شخصیت داستانی شده و به نقشرا شکل داده و همین افکار و اندیشه
 (.۵26، 1997هلال، )غنیمی

 . قصۀّ شهرزاد روایتی فرازمان و فرامکان )بررسی بینامتنیتّ در نمایشنامۀ شهرزاد(3-3

یکی از محورهای اصلی در نظریات نقدی میخائیل باختین، اهتمام به موضوع بینامتنیّت است. به این معنا که وی، عقیده داشت که 
تن نظامی م»های آن در دیگر متون توجّه نمود. چرا که بایست به ریشها متون دیگر است و برای تحلیل آن، میهر متنی، در گفتگو ب

در واقع گفتگومندی (. »72: 1384)مکاریک، « بسته، مستقل و خودبسنده نیست بلکه پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد
نسانی های اگیری شخصیّتشود. باختین به نقش جامعه در شکلمیان متون محسوب میعنصر اساسی آرای باختین در مورد روابط 

کید بسیار داشته  تواند این ویژگی گفتگومندی را ظاهر کند. از نظراست. او همچنین معتقد است که زبان، به بهترین صورت میتأ
تمام چیزهایی دانست که با »(. بینامتنّیت را باید 1۵: 1387)نامورمطلق، « باختین، گفتار همیشه با گفتارهای پیشین در ارتباط است

 (.60-۵9: 2001)الحمدانی: « دهدروابطی آشکار یا پنهان، یک متن را به دیگر متون ارتباط می
ی تاریخی و الحکیم، گفتگویتوان چنین نتیجه گرفت که نمایشنامۀ شهرزاد اثر توفیقبا تأمّل در سیر تاریخی قصّۀ شهرزاد، می

است میان میراث کهن ادبی و مفاهیم نوظهوری مانند فلسفۀ وجودی و تعریف بینافرهنگی است که در آن، نویسنده به خوبی توانسته
تازه از جایگاه زن در دنیای مدرن؛ آشتی و پیوندی ظریف و هنری برقرار نماید. این نویسنده، چنین ارتباط معناداری را از فرهنگی 

از متن اصلی  زداییی شهرزاد، با آشناییالحکیم، در نمایشنامهاست. توفیقاز گذشتۀ دور ملّتی دیگر وام گرفتهغیرعربی و در روایتی 
است. این تغییر فرم، تا حدّی است که مخاطب معاصر بتواند آن را ای کهن از ایرانیان، فرم روایی آن را متحوّل نمودهروایت در قصّه
ا زیر»شود های زبان محسوب میی از یک روایت اجتماعی بپذیرد. این موضوع یکی از توانمندیای مقبول و امروزدر قالب نسخه

ای دقیق، رویدادهای اجتماعی را به شکلی واضح و آشکار، بیان نموده و تحوّلات مختلفی که در جامعه حادث تواند، به گونهزبان می
در اثر حکیم، سیر داستان، فراز و فرود اتّفاقات درون متنی، تقابل و  (.33: 2017)ودیجی، « شود، به خوبی، در آن منعکس شودمی

های ملموس و نو، سبب شده تا خواننده در مواجهه با این اثر نمایشی، های قصّه، نوآوری در موضوعات و خلق گرهتعامل شخصیّت
-نمایشنامۀ شهرزاد، طرح پرسشی هستیترین پرسش عمیق درون متن هرگز احساس غربت و یا تصوّر کهنگی نداشته باشد. عمده

 است. شناختی دربارۀ چیستی حقیقت است که در جدال گفتگوی ابرقهرمان زن، با شخصیّت شهریار شکل گرفته
-در عصر ممالیک شکل نهایی گرفته»است که خاستگاه قصّۀ شهرزاد، ماجراهای مجموعۀ هزار و یک شب است که گفته شده

است که این الندیم ریشۀ هزار و یک شب را، در روایات کهن ایرانی دانسته و معتقد بوده( و نیز ابن463: 1380)نیکلسون، « است
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-ست. )ابناتر؛ به رشتۀ تحریر درآمدهکه بعدها توسط اعراب به صورتی تازه شدهقصّه در میان ایرانیان، با نام هزار افسانه شناخته می

است و هر یک از ار و یک شب، در گذر زمان، دستخوش تغییرات بسیاری شده(. مجموعه داستانی هز۵40: 1366الندیم، 
 اند. لیکن با تمام اینها، اصل و خاستگاه اصلی  آن، مربوطنویسندگان، به فراخور خیال خود، مطالبی را به پیکرۀ اصلی داستان افزوده

ساسانیان، سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر؛ انتقال یافته و به هایی از دوران داستان»به ادبیّات کهن فارسی است که به صورت 
(. گردآوری این داستان در زبان عربی، در قرن دهم هجری اتفاق افتاده و در میان 3: 1377)طسوجی، « استدست ما رسیده

اصالت و یکپارچگی آن، بلکه در همان اهمیّت هزار و یک شب، نه در »است. شدهشناخته می ألف لیل و لیلۀنویسندگان عرب؛ با نام 
آمیزی و سازگاری فرهنگی و تاریخی آن است که موجب شده به صورت میراث همگانی؛ در بین اغلب ملل بزرگ دنیا قرار درهم
 (.1۵7: 1390)نوین و میرزایی، « بگیرد

ساخت قصّه، از شخصیّت ژرفغربی است؛ از منظر نخست، نویسنده در -نمایشنامۀ شهرزاد دارای دو وجه متعارض شرقی
ایۀ های ادیبانه، روح فلسفی را در درونمکه حکیم با دخل و تصرّفاست. با آنشهرزاد هزار و یک شب و از ادبیات کهن فارسی وام گرفته

دانایی، در  گری عشق وهای شرقی مانند جلوهآید؛ ولی همچنان نشانهاست و گفتمان حاکم بر آن، امروزی و نو به نظر میآن دمیده
توان ادّعا نمود که این اثر، همچنان به مأخذ شرقی خود، وفادار هزارتوی ماجراهای قصّه، به خوبی نمایان است. به همین دلیل می

 است. مانده
رایانۀ گالحکیم تحصیلکردۀ اروپا و متأثّر از آراء فلسفی غرب و بخصوص تفکّرات عقلتوفیق»از جنبۀ دیگر باید گفت که 

(. بنابر همین مدّعا است که روایت شهرزاد؛ در ساختار و چارچوب کلّی و شکل بیرونی، همانند 1۵۵)همان: « استطویی بودهارس
و  است با تلفیق همین تفاوت درونمایگی شرقیالحکیم، توانستههای امروزی ادبیات مغرب زمین است. در حقیقت توفیقنمایشنامه

های حاکم بر جهان امروز را از دریچۀ روایتی دیروزی ئه کند که از خلال آن بتوان بسیاری از واقعیّتای بومی شده ارافرم غربی، نسخه

 .و کهنه، بازنمایی نمود

 . بررسی چند صدایی در نمایشنامۀ شهرزاد4

 های درون متن در نمایشنامۀ شهرزاد. چندآوایی شخصیت4-1ّ

تواند بسترساز چندصدایی و آفرین حاضر در آنها است که میهای نقششخصیّتهای شاخص متون نمایشی، تنوّع یکی از ویژگی
گفتگومندی چند سویه و به کارگیری آن در زبان روایی، فقط زمانی ممکن »های مختلف و گاه متعارض شود. ها و اندیشهطرح ایده

ای رایج هبیان گفتار دیگران و برگردانی از نتایج زبان شود که در چارچوب دیالوگها انجام پذیرد. به این معنا که این عمل، به کمکمی
خورند ها به هم پیوند میای از گفتگو، باورهای رنگارنگ، در نمایشنامه(. در چنین زمینه8: 1997)بوغرۀ، « در جامعه صورت پذیرد

وروف، )تود« ود را به گوش دیگران برساندسرایان؛ خای از همتواند از طریق آمیختن با مجموعۀ پیچیدههر صدای منفردی، تنها می»و 
خورد. این روایت در پردۀ اول، بازگویی (. در اثر نمایشی شهرزاد، تقابل صنوف مختلفی از بازیگران صحنه، به چشم می9: 1377

گری نانقصّۀ فرو ریختن سلطۀ گفتمان شهریاری است که متأثّر از حضور ابرشخصیّت زنانۀ روایت؛ دچار انقلاب عمیقی در جه
ایی هخورد؛ مبدأ ورود مخاطب به داستان است و در بافت گفتگوهایش، شخصیّتچه در این پرده از نمایش به چشم میاست. آنشده

یند. آنها گوچرده حاضرند که از پس نگاهی فرمانبر و همراه با احتیاط، با یکدیگر سخن میای سیاهمانند کنیزک، جلاد، ساحر و برده
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است؛ ولی همچنان شکن؛ متحوّل شدهگر و سنتاین نکته که رفتار شهریار مستبدّ قصّه، در تقابل با اندیشۀ زنی عصیانبا علم به 
 ای از صداهای حاضر در روایتاند. این قسم از بازیگران درباری را باید نمایندۀگونهشده را پیش گرفتهگفتمانی از اطاعتی عادت

گاهی از نام لایمات رفتاری شهریار و رفتار بیمارگونۀ وی با زنان؛ هرگز در صدد ایجاد تغییر در شرایط نبوده و دانست که با وجود آ
 اند:تسلیم و پذیرش وضع موجود را، پذیرفته

د: بَل بِخبُلٍ حق» ( الملک مصاب بخبَلِ/ العبد: مِن حُبِ ها؟/ الَجلا  د: )في صوت الس ر  / العبد: کيالجلا  قُولونَ... يد: فَ عَلِمتَ؟/ الجلايقيٍ 
د: ذلکَ هو/ العبد: وما بالهُُ  يثَمَّ.. تعَال وَانظرُ.../ العبد: نعَم، نَ عَم. أر  الس ماءِ کَعبادِ  لُ النَّظرَ فييطيشَبَحاً جامداً کَأنََّهُ عمودُ بناءِ/ الجلا 

د: ذل د: كَ د: عجباً وَما  رُّ ذل/ العبيلَ کُلَّهُ  اهراً کَما تر يي اللَ قضياناً ي. وَأحلةيشأنهُُ في مثلِ هذا الوقتِ مِن کُلِ  ل كَ الن جُومِ؟/ الجلا  ؟/ الجلا 
د: لا احدَ يدري؟/ العبد: لا أحدَ يمَن  د: لستُ أعلم. وَما أحسَبُهُ أصيأص دري./ العبد: وَمتييدري؟/ الجلا  بَ بمثلِهِ قبلَ الآنَ يبَ بِهذا؟/ الجلا 
 لةيتکونَ لَهُ في کُلِ  ل  أقَسَمَ أنقتَلها وَقتَلِهِ ثُمَّ  يزد عَلَ ي سٍ فَ لَمي ذراعي عبدٍ خسينَ بَ  وماً إمرأتهُ الأولييفي أعصبَ  اعاتهِ: فَ لَقد فاجأ  حتي  

 (.22-20تا، )الحکیم، بی «الص باحِ.. ذبََُها فييستَمتِعُ بَِِسَدِها ما شاءَ، ثُمَّ يعذراءَ، 
است/ غلام: از عشق او )شهرزاد(؟/ جلاد: البته به دیوانگی واقعی/ ه دیوانه شدهترجمه: )جلاد: )با صدایی آرام و درگوشی( پادشا

له بینم که انگار ستون دیوار است./ جلاد: بگویند.. سپس.. بیا و ببین../ غلام: بله، بله. شبحی میغلام: چطور فهمیدی؟/ جلاد: می
نگاهش به آسمان است؟/ جلاد: این کار هر شب او در چنین ساعتی اوست./ غلام: او را چه شده که مثل ستاره پرستان، بطور طولانی 

بینی./ غلام: عجیب است و راز این کار چیست؟/  جلاد: چه کسی طوری که میماند هماناست. و گاهی تمام شب را بیدار می
کنم دانم و چیزی که گمان مینمیاست؟/  جلاد: داند؟/ جلاد: هیچکس/ غلام: از کی به این دچار شدهداند؟/ غلام: هیچکس نمیمی

ند و کیابد. در قتل زنش و غلام تردید نمیاین است که در یکی از بدترین روزهایش: روزی زن نخستش را در آغوش غلامی پست می
 دم او را بکشد...(.گونه که خواست جسمش بهره بگیرد و سپیدهای بیاورد، از آنخورد که هر شب دوشیزهسپس سوگند می

ند. به اآفرینی کردههای خود، در داستان نقشهای حاضر در روایت شهرزاد نیز، هر یک به فراخور پایگاه اندیشهگر شخصیّتدی
ه پای شهریار، که پا بشود. او با آنعنوان نمونه، شخصیت قمر وزیر، علیرغم وفاداری مطلق به شهریار، شخصیتی بینابینی محسوب می

است خود را در مسیر تغییر اندیشگی قرار دهد. کند؛ لیکن هرگز به مانند وی نتوانستهته و همراهی میدر فضای داستان حضور داش
کند. وزیر و پادشاه، های رفتاری او را در وجود خود هرگز دنبال نمیقمر همچنان برای شهریار وزیری وفادار است، اما بسیاری از رویه

 رسد تا پایان داستان، پاسخای که به نظر نمیروایت سرگردان هستند. دو ناشناخته در تلاش برای کشف دو مجهول بزرگ در درون
روشنی برای چیستی آنها یافت شود. مجهول نخست، چیستی و کیستی شهرزاد است که پوشیدگی و رمزآلودگی آن؛ وزیر و شهریار 

 تر؛ کشف حقیقت هستی است.دهد و مجهول بزرگرا آزار می
شود بلکه او در درون ماجراهای داستان، فقط در قامت یک زن ظاهر نمی»شخصیّت شهرزاد، باید گفت:  در بیان رمزآلودگی

های جستجوی ابدی معرفت و های زنانه، دغدغهشخصیّتی خاص و منحصر به فرد است که در عین دارا بودن خصایص و ظرافت
الحکیم، به مدد همین فضای باز گفتگوها، (. توفیق182: 1392ی، )سلیمی و قباد« گرداندطلبی را در درون شهریار، زنده میحقیقت
داوری چیزی را به مخاطب القا کند؛ تقابل میان طرفین را، به سمت آنکه با پیشاست با زبانی هنری، جذاب و زیرکانه؛ بیتوانسته
 اید: های آزاد، آن را مطرح نمهایی ارجمند و فلسفی، سوق دهد و در فضایی از دیالوگپرسش
( ةهُ إذَن؟/ شهرزاد: )باميُ ( لِمَن غهةهاد ۀر: )في حِدَّ ي؟/ الوز ك قمرُ  أتَحسَبني فَ عَلتُ ما فَ عَلتُ حُب اً للِمَلياما أبسَطَ عَقلَکَ شهرزاد: »

عَن العَبَثِ  كِ  ما صَرفتِ عقلَ المكِ  أنَّ ينَ تعُنر: يا./ الوز ياحتلتُ لِأَح أنيَ ؟/ شهرزاد: أعني أني  ما فَ عَلتُ غينَ ؟ ماذا تعُنكِ ر: لنَِفسِ يلنَِفسي./ الوز 
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قَ. أکانَ هذا مِنر: )بعدَ تَ فَکُّرِ( لَني./ الوز ك( هوَ ذامة؟/ شهرزاد: )مُبتَسِ كِ روحِ  يبقي عَلَ يبِالأرواحِ إلا  لِ   كِ ا؟ً . أکانَ کلُّ هذا مِني دبتَ  كِ أُصَدِ 
، ما أنتِ الا  قلبٌ کب  ةوَبَسم ةغامِض ةرزاد: )في نَبر ./ شهقةيالحق ير: إني  أر ي / الوز كِ نفَسِ  آةتَراني في مِر  كَ ( إن  ة)بام./ شهرزاد: يٌ حِسابا؟ً کَلّ 

 (.39-38تا، الحکیم، بی)    ....«قةي( الحقبةيغر 
آرامش( پس )با : چه انجام دادم بخاطر عشق به پادشاه بود؟/ وزیرکنی آنعقلی قمر! آیا گمان می ترجمه: )شهرزاد: چقدر ساده

بخاطر خودت!! منظورت چیست؟/ شهرزاد: منظورم این : )با لبخند( بخاطر خودم./ وزیر: است؟/ شهرزادبخاطر کسی غیر از او بوده
منظورت این است که آنچه برای منصرف کردن عقل پادشاه : ای برای زنده ماندنم بیندیشم./ وزیراست که من آن را انجام دادم تا چاره

)بعد از : )با لبخند( این همان است./ وزیر: که روح خودت را نجات دهی؟/ شهرزادای چیزی نبوده جز آنیهوده انجام دادهاز انجام ب
کنم. آیا این تدبیری از طرف تو بود؟ آیا همۀ اینها بر اساس حساب و کتاب بود؟ هرگز! تو فقط یک قلب بزرگ فکر کردن( باور نمی

بینم./ شهرزاد: )در تأملی پوشیده و لبخندی عجیب( بینی./وزیر: من حقیقت را مینۀ درون خودت میهستی!/ شهرزاد: تو مرا در آی
 حقیقت!!!...(

ر های متنوّعی دهای نمایشامۀ شهرزاد، سبب شده تا خواننده در برخورد با ماجراهای آن؛ با گفتماناختلاف در زاویۀ دید شخصیّت
تی و های سنوضعیّت حاکم در یک جامعۀ انسانی است. در سایۀ فرصتی که از تصادم اندیشهدرون متن روبرو شود که بسیار مشابه 

ها؛ با ارزش و اعتباری برابر، است که در آن، تمام آراء و اندیشهصدایی مقبولی حاصل شدهاست؛  چندمدرنیته در این روایت فراهم آمده
؛ به آفرینان روایتاست تا مخاطب را در کنار نقشت آشکار، نویسنده تلاش نمودهاند. از لابلای همین تعارضارو در روی هم قرار گرفته

های حاضر در داستان، رهنمون شود. چنین توانشی سبب شده که بتوان فضای کلّی روایت را زیستی همۀ اضلاع اندیشهدنیایی تازه از هم
 دهد. می نی آن، رویدادها را شکلهای دروبُرشی از شرایط اجتماعی بیرونی فرض کرد که تقابل گفتمان

-یاهای سدهد؛ حضور بردههای پیرامونی در روایت که تنوّع گفتمانی در داستان را نمایش مییکی از نمودهای حضور شخصیّت

چرده در خلوت شبانۀ شهرزاد است. در این پرده، مخاطب شاهد گفتگویی دو سویه میان شهرزاد، با این بردۀ سیاهپوست است. در 
کنند. برده خواهان تمتّع جسمی از شهرزاد است و های جسمی را عنوان میاین گفتگو، هر دو به دور از سانسور، نیازهای و خواهش

کیم، الحرسد که توفیقکند. به نظر میراند و درخواستش را رد میاش را انکار کند؛ او را از خود میآنکه خواهش زنانهشهرزاد نیز، بی
به  جوی حمایتی مردانه را مورد هدف قرار داده ومآبانه و سلطهاست تا نگاه قیمی شفاف از گفتگوی صریح، قصد داشتهبا ایجاد بستر

کند؛ قدرت نظارت و حمایت مردان نیست بلکه توان ذهنی و پختگی چه عفت و وفاداری زنان را تضمین میاین نتیجه برسد که آن
 شخصیّت زنان است: 

مُ هامساً( لايمَن هذا؟/ العبد: ))تجفلُ( شهرزاد: » العَبقُ.  كِ نو مِنها( نَ فَحُ ديأني  هُنا؟/ العبد: ) كَ تَخافي، هذا أنا./ شهرزاد: مَن أخبرََ  تَقَدَّ
ل / يما أنتِ الا  جسداً جم  كِ لأجمَ  تَأم لها( مايتلَمسني، إذهَب../ العبد: ) نتَظِرُ الغرامَ./ شهرزاد: لايأنبَأتني أن خَلفَها جَسَداً  ذةثُمَّ هذهِ الن اف

في هذا البهوِ./ العبد:  كَ عُ البقاءَ مَعيأ تَط ./ ... شهرزاد: لاقةيالحقَ ي / العبد: إني  أر كَ نفسِ  آةضاً تَراني في مر يأنتَ أ ( حتي  ةشهرزاد: )بام
زوجُ  كَ تفعَل ذل : ألمَ ساً مثلي؟/ شهرزاديقَ عبداً خَسعشِ ي أن كِ کِنُ لِمثلِ يمنفسي./.../ العبد: أوَ  يعَلَ  ي؟/ شهرزاد: لستُ أخشينَ مِمَّ تَخش
ضاءُ يالبَ  رة( الزَّهة / شهرزاد: )بامظة... وهذا الس واد وهذهِ الغِلقةاض وهذهِ الر  يجسمِها وجِسمِه( هذا البَ   إلييُ شي؟/ العبدُ: )ر الأوليياشهر 
... رةحُ الصو يعُ الأصلِ قبي، وضکونَ أ ودُ اللونِ ي نبَغي أنيعُ / شهرزاد: يصلي الوَضأوَقبُحي وَ ظِ./ العبد: ي الأ ودِ الغَلينتنُبِتُ مِن الت   قةيالر ق
 کِنُ أنيم . أنتِ لالا کَکُلِ  الن ساءِ  أةإمر  كِ لُ أنَّ ييخ/ شهرزاد: إقتِرب / العبد: وةصفاتُ الشَّه ك أُحب ها..؟ العبد: تل دةصفاتُ الخال كَ تل
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ا تلَعَب كَ : لا شأنَ لتعَشقي أحداً./ شهرزاد الظ لام./  ا الا  فيييح  لاكَ ./.../ شهرزاد: بل أنا... حُبي  لكِ  بي. إني  أخافُ ينَ بقلبي./ العبد: أنتِ إنم 
 (.79-7۵)همان:  « قاتلي.. كِ العبد: إني  أحسُّ قربَ أجلي وَأن  

آید( نترس، این منم/ شهرزاد: چه کسی به تو خبر میکند( این کیه؟/ غلام: )پاورچین پیش ترسد و رم میترجمه: )شهرزاد: )می
شود( بوی خوشت. سپس این پنجره به من خبر داد که پشت آن پیکری در انتظار داد که من اینجا هستم؟/ غلام: )به او نزدیک می

ند( تن زیبایی!/ شهرزاد: )با لبخکند( چقدر زیبایی! تو فقط یک عشقبازی اس./ شهرزاد: به من دست نزن. برو./ غلام: )او را ورانداز می
توانم با تو در ایوان این کوشک بمانم./ غلام: بینم./ .../ شهرزاد: نمیبینی!/ برده: قطعا من حقیقت را میتو هم مرا در آینۀ درونت می

د من عشق بورزد؟/ ای پست ماننترسم!/../ غلام: آیا ممکن است کسی مثل تو به بردهترسی؟/ شهرزاد: برای خودم نمیاز چه می
کند( این سپیدی و نازکی... و این سیاهی و شهرزاد: آیا زن اول شهریار چنین نکرد؟/ غلام: )به بدن شهرزاد و بدن خودش اشاره می

رویی من و اصل و نسب پستم!/ شهرزاد: روید./ غلام: و زشتخشونت./ شهرزاد: )با لبخند( گل لطیف سفید از زمین سیاه خشن می
ت های شهوای است که دوستشان دارم./ غلام: آن ویژگیرو باشد... اینها صفات جاودانهچرده از نسب پست زشت ست که سیهلازم ا

کنم که تو زنی هستی که شبیه همۀ زنان نیستی. ممکن نیست تو عاشق کسی باشی./ است./ شهرزاد: نزدیک بیا!/ غلام: گمان می
ترسم./../ شهرزاد: البته من... عشق من به تو کنی. من از تو می/ غلام: تو فقط با من بازی میشهرزاد: تو در قلبم هیچ جایی نداری.

 کنم که مرگم فرا رسیده و تو قاتل من هستی..(شود./ غلام: من احساس میفقط در تاریکی زنده می
توان در زاویۀ نگاه بسیاری را می هایتوان گفت که با نگاهی کلّی به گفتگوهای درون روایت شهرزاد، تفاوتدر مجموع می

-های قصّه، مشاهده کرد. نمود تفاوت میان بردگان و دیگر طبقات حاضر در داستان، به خوبی در اختلاف مضمون دیالوگشخصیّت

روایت شهرزاد آفرینان توان نقشهای ظاهری در نوع و محتوای گفتار آنها، میهایشان مشهود است. با همۀ اینها و علیرغم همۀ تفاوت
شود؛ طبقات اجتماعی بندی نمود. صنف نخست که اغلب حاضران در داستان را شامل میرا در دو صنف اجتماعی جداگانه تقسیم

مؤظف و کارگزار در کوشک پادشاهی هستند که عمدتاً تغییر شخصیّت شهریار را بازنمودی از جنون و یا شیفتگی در برابر زیبایی 
دانند. در مقابل این طبقات به ظاهر یکسان اجتماعی؛ دو شخصیّت اصلی، متفاوت از دیگران گفتار شهرزاد می پردازیجمال و نکته

اند. شهریار و شهرزاد در طول نمایشنامه، مخاطب را با هستند که رسالت بسترسازی گفتگوهای جدلی فلسفی را بر عهده گرفته
آنکه پاسخ روشنی به وی بدهند؛ او را وادار به قضاوتی ده و در نهایت بیهای عقیدتی در خصوص حقیقت هستی رو برو نموچالش

 ای منفعل باقی نماند.نمایند تا از این رهگذر، او نیز در ماجرای داستان فقط خوانندهدرونی می

 متنی روایت شهرزادبندی و مرکزگرایی در گفتگوهای درونشناسی، خوشه. گونه4-2

ای دموکراتیک هآید. در گفتگوی درون متنی روایتهای قابل اعتنا در نظریات میخائیل باختین به حساب میفهگونه یا ژانر، یکی از مؤلّ 
گون از صداهای مختص و منحصر به فرد یک گونه شود. هر گروه همچندآوایی؛ هر گونه نمایندۀ یک ایدوئولوژی خاصّ محسوب می

تاریخی و حتّی قرار گرفتن -های فردی و اجتماعیز فرهنگ، سن، جنس و موقعیّتای ادر حقیقت، گونه مجموعه»دهند و را شکل می
(. در هر 249: 1402پاک و دیگران، )دست« کنددر محیطی جغرافیایی است که از طریق دیالوگ یک شخصیّت داستانی، بروز می

های اجتماعی و از طبقات گفتارهای متعدّد، با توانشهایی از صداها یا چارچوبی دانست که در آن، مجموعه»، گفتگومندی را روایت
های شخصیّتی ها یا تیپتوان گونه(. در نمایشنامۀ شهرزاد نیز، می363: 1988)حموده، « و گروههای دیگر در آن با هم مباحثه کنند

 های شخصیّتیها یا تیپاین گونه متفاوتی را مشاهده نمود که هر یک، با منطق و زبان خاصّ خود، در داستان حضور دارند. از جملۀ
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 بندی همان پرداخت، تفکیک وتوان به قمر وزیر، ساحر، بردگان، شهرزاد و شهریار را نام برد. در گفتگومندی باختینی، خوشهمی
صل ستان، حاغنا و چند صدایی در دا»اند. ای را در روایت وارد کردههای ویژههای شخصیّتی در داستان است که گفتمانتعریف گونه

ای اجتماعی ههای شخصیّتی تفکیک شده[ در کلام و در نتیجه، مکالمۀ میان انواع گفتارها و دیدگاهتقویت نیروهای مرکز گریز ]تیپ
های چندصدایی، مرکزگرایی یا های اصلی روایت(. از سوی دیگر، یکی از توانش66: 1377)سلدون، « و ایدئولوژیک در زبان است

 ای است. های حاشیهآوایی گفتماندر داستان است. خلق ابرگفتمان در روایت، محصول هم خلق ابرگفتمان
ستان آفرینان در داهای متنوّعی از نقشتر ذکر شد؛ شاهد گفتگوی میان گونهگونه که پیشالحکیم، هماندر نمایشنامۀ توفیق

گذشته از اینها، باید گفت که نمایشنامۀ شهرزاد، به طور کلّی  ای هستند.هستیم که هر یک، نمایندۀ خاستگاه فکری و اجتماعی ویژه
های داستان، در کنار هم، نمادی از ای از شخصیّتها( است. دستهصحنۀ تقابل و رویارویی دو سنخ اصلی از صداها )ابرگفتمان

رخی تن )شهریار( است که بآهنگ این ابرگفتمان شخصیت حاکم بر مآفرینان گفتمان قدرت و سلطه(. پیشسنّت هستند )نقش
ر شد؛ گونه که ذکهای گفتمانی مانند بردگان، کنیزکان و حتی در اغلب گفتارها قمر وزیر نیز در ذیل آن قرار گرفته اند. همانخوشه
یسی تازه که در صدد پذیرش این دگردبینند یا آنهای پیرامون گفتمان سلطۀ شهریار؛ تغییرات اندیشگی در پادشاه کوشک را نمیخوشه

 هند:ددر پادشاه نبوده و در اطاعتی خودآموخته، آن را به شیفتگی شاه در برابر زیبایی شهرزاد و ظرافت گفتار وی، تقلیل می
 كَ أنَّ  إلي لُ ييخکرٍ( أبخسُ قَدرَهُ./ شهرزاد: )في م : لمَ ري/ الوز قِکَ يقمرُ تَسرفُ في إطراهي وَتبَخَسُ قَدرَ صد يا كَ شهرزاد: )في مکرٍ( أرا»

 (.36ا: ت)الحکیم، بي « ...ي./ شهرزاد: )في خُبثٍ( بلئاً يأنسِ ش ( لمَ ۀ: )في حِدَّ ري / الوز بٍ يمِن وَدٍ  عَج نَکُمايما بَ  تَ ينَسَ 
کنی در حالی که در مورد شأن دوستت خساست بینم که در تمجید از من مبالغه میگری( قمر! میترجمه: )شهرزاد: )با حیله

کنم که تو دوستی عجیبی که میان شما بود را گری( گمان میورزم./ شهرزاد: )با حیلهوزیر: در بارۀ شأن او خساستی نمیورزی؟!/ می
 ام./ شهرزاد: )با خباثت( بله..(.ای؟/ وزیر: )با تندی( من چیزی را از یاد نبردهاز یاد برده
د: ماذا فَهِمتَ؟/ العبد: أل» د: لمَ يد العذار يومَ عيسَ اليالعبد: فَهمتُ./ الجلا  د./ العَبد: )في إعجابٍ( جَلا   إلي جةحا كِ تبَقِ بِالمل ؟/ الجلا 

 (.18)همان:  « لجََسَدِ شهرزاد ...يا
)ترجمه: )غلام: فهمیدم./ جلاد: چه چیزی را فهمیدی؟/ غلام: مگر امروز عید دوشیزگان نیست؟/ جلاد: پادشاه دیگر نیازی به 

 ا تعجب( عجب جسم و تنی دارد شهرزاد!..(.جلّاد ندارد!/ غلام: )ب
 اند که تلاش برای در تقابل باای دیگر نیز، به موازات صدای شهرزاد، ابرگفتمان نوگرایی را شکل دادهدر طرف دیگر، دسته

ت را روای گیری گفتگوهای دروناست تا با چنین تفکیکی، جهتالحکیم کوشیدهگرایی و سلطه هستند. توفیقابرگفتمان سنت
سازماندهی و تعریف نماید. در تقابل میان این دو گفتمان اصلی، شهرزاد نماد اصلی و ابرشخصیّت ایدئولوژی نوگرا محسوب می

گرای شهریار های زنانه را در کنار منطق قوی خود، در جهت مغلوب نمودن منطق واپسها و زیرکیآموخته است و ظرافتشود. او درس
 کند:پاسخ روبرو میهای عمیق و بیکشد و وی را با پرسشها و باورهای شهریار را  به چالش میاندیشهگیرد؛ به کار می
ر: ياعرفَ مَن أنا؟/ شهر تَ  دُ أنيدُ./ شهرزاد: ترُ ي ما أرُ ينَ تجهل ر: أنتِ لاياتعرفَ مِني  ماذا؟/ شهر دُ أني؟/ شهرزاد: ترُ ينَ ر: ماذا تقَولياشهر »

. هَل أنا يٌ لبٌ کبلِ / شهرزاد: أنا قَ يحُ( َ حقاً للِجسَدِ الجميصير: )يالٌ؟/ شهر يلٌ. هَل أنا إلا  جَسَدٌ جمَ ي( أنا جَسَدٌ جمةنعم./ شهرزاد: )بام
کُلُّ   ير: مَضياوما؟ً/ شهر ي كَ بقَِلبِ  أَحبَبتَني كَ وماً وأنَّ يعَشَقتَ جَسَدي  كَ  / شهرزاد: أتَنَکُرُ أنَّ يِ ر: ُ حقاً للِقَلبِ الکبيا./ شهر يٌ إلا  قلَبٌ کَب
 (. 44-43)همان:  «وَمَ إنسانٌ شًقيٌّ...ي... )کَالمخاطب لنَِفسِهِ( أنا اليهذا، مَضَ 
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اطلاع خواهم بیچه میتو از آن: خواهی چه چیزی در مورد من بدانی؟ شهریارمی: گویی؟ شهرزادچه می: ترجمه: )شهریار
)با لبخند( من جسمی زیبا هستم. آیا من غیر از یک جسم : آری. شهرزاد: تم؟ شهریارخواهی بدانی که من کیسمی: نیستی. شهرزاد

ابود باد قلب ن: من قلبی بزرگم. آیا من غیر از یک قلب بزرگم؟ شهریار: )فریادزنان( جسم زیبا نابود باد. شهرزاد: زیبا هستم؟ شهریار
ها تمام تمام این: داشتی؟ شهریارورزیدی و با قلبت روزی مرا دوست میکنی که روزی به پیکرم عشق میآیا انکار می: بزرگ. شهرزاد

 ام...( شد، تمام شد... )مانند کسی که با خودش حرف بزند( امروز من انسانی بیچاره

 مخاطب در نمایشنامۀ شهرزاد-. رابطۀ دو سویۀ نویسنده4-3

ای دو سویه است. پرسش بنیادین این نمایشنامه، که موضوعی بطهالحکیم، پیوند میان نویسنده و خواننده، رادر اثر نمایشی توفیق
است؛ در حقیقت محور اندیشگی و هدف نهایی نویسنده است. طرح این پرسش، عمدتاً از شناسانه را مطرح کردهفلسفی و هستی
های بیر دیگر، شخصیّتاست. به تعهای اصلی داستان )شهریار و شهرزاد(، بیان شدههای گفتاری میان شخصیّتطریق کشمکش

ی انمود باورهای فکری نویسنده است. نکتهاصلی روایت، در مقام سخنگوی نویسنده هستند و برآیند نهایی گفتگوهای ایشان؛ رخ
ها مشهود است آن است که ایشان، از ارائۀ پاسخی صریح به پرسش فلسفی روایت پرهیز های میان این شخصیّتکه در لابلای دیالوگ

 اند. بر همین پایه باید گفت که موضع توفیق دربارۀ حقیقت هستی و چیستی آن؛ سکوت است. نموده
قصد داشته ایالحکیم در برابر این پرسش، سکوتی هدفمند است. در واقع او با اتّخاذ چنین شیوهباید گفت که سکوت توفیق

وادار نماید تا در جریان جاری داستان، مشارکت کند. به بیان  است که خواننده را در متن روایت وارد نموده و سهیم نماید و وی را
است و نظر نمودهتر، نویسنده در طول مجادلات مطرح شده در خصوص پرسش بنیادین قصّه، از جایگاه دانای کلّ صرفروشن

ای یوهماند. چنین شباقی میهای عمیق فلسفی مخاطب تا پایان ماجراهای نمایشنامه؛ در انتظار دریافت پاسخی متقن، برای پرسش
کند برای حلّ مجهول مطرح شده در روایت؛ ذخیرۀ فکری خود را به کار گرفته و موضع مشخصی را در قبال این او را ناچار می

گیری بخش غایی روایت، با ها، در ذهن خود اتّخاذ نماید. حاصل چنین رویکردی موجب شده است تا خواننده، در شکلپرسش
کیم است که در الحآفرینان روایت توسط توفیقهای میان نقشهیم شود. این امکان، نتیجۀ مستقیم گزینش و چینش دیالوگنویسنده س

 توان این مطلب را به وضوح مشاهده نمود:های قصّۀ شهرزاد میگفتگوی میان شخصیّت
 اةيالحَ  سَ فيير: ليا؟/ شهر كَ أمَوتُ./ شهرزاد: لِماذا؟ ماال ذي بِ ر: أنيائاً واحداً./ شهرزاد: ما هوَ؟/ شهر ير: )مُتعِباً( أنا أطلبُ شياشهر »
 جان صامتٍ  يسَت  و يکُلُّها ل  ةعير: الطَّبيابِالبقاءِ؟/ شهر  كَ يتغُر  ةها لذ  يسَ فيکُلُّها ل  ةعيدٍ.. إ تَنفَدتُ کُلَّ شيءٍ./ شهرزاد: الطَّبيمِن جَد

الباقي  كَ عُ عمرَ يتُض كَ لا تَراها الأبله؟ أي رٌّ تبَحَثُ عَنهُ أ يُ اضطرب. أ حتي   كَ جَنَنتَ. اجهدتَ عقلَ  كَ قُ عَلَيَّ الخناقَ./ شهرزاد: أقَسمُ أنَّ يضي
عمري الباقي؟ لَقَد ا تمتعتُ بِکُلِ  شيئٍ وَزهدتُ في کلِ  شيءٍ./ شهرزاد: وَهَل تَحسَبُ هذا  مةير: ما قياوراءَ حُبِ  إط لاعٍ خادعٍ...؟/ شهر 

هما يفاءِ هذا الماءِ؟ أتقَرَأُ فضاً في صينايَ أيسَت عيئاً في ماءِ هذا الَحوضِ؟ أليش يأن ما تطلبُ موجودٌ؟ أتر  كِ تطلبُ؟ بَل مِن إدرا ما لُ إلييالسَّب
عها./ شهرزاد: نار: الص فاء..  الصفاءُ قيار / شهر يا شهر يا كَ لٌ لَ ير: تبا للِصفاءِ وکَُلِ  شيءٍ صافٍ.. / شهرزاد: و ياِ ر اً مِن الأ رارِ؟/ شهر 

براءٌ مِن القَلبِ.  ةين الآدمر: إني  براءٌ مِ ياتُهُ وَفَ قَدَ قلَبُهُ./ شهر يتعسٌ فَ قَدَ آدم كٌ مل كَ ../ شهرزاد: أن  يَ ه يَ ، هير: قناعُها هياقناعُ مَن؟/ شهر 
 (.47-4۵)همان:  «أَعرفُ.. دُ أنيأرُ 

است؟/ چیست؟/ شهریار: که بمیرم./ شهرزاد: چرا؟ تو را چه شدهخواهم/ شهرزاد: آن ترجمه: )شهریار: )خسته( من یک چیز می
ای در زندگی نیست. همه چیز را به پایان بردم./ شهرزاد: همۀ طبیعت چیزی ندارد که تو را به زنده ماندن تشویق شهریار: چیز تازه
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ای های. عقلت را به بازی گرفتدیوانه شدهخورم که تو کند؟/ شهریار: تمام طبیعت چیزی جز زندان ساکتی نیست./ شهرزاد: قسم می
اه زننده تببینی که باقی عمرت  را در پی دانستنی گولزنی ابله!؟ آیا نمیتا حدی که دچار اضطراب هستی. از کدام راز حرف می

شهرزاد: و آیا گمان   کنی؟...؟/ شهریار: باقیماندۀ عمرم چه ارزشی دارد؟ از همه چیز بهره گرفتم و همه چیز را امتحان کردم./می
بینی؟ خواهی وجود دارد؟  آیا چیزی در آب این حوض میخواهی؟ یا فهم چیزی که میکنی این راه رسیدن به چیزی است که میمی

خوانی؟/ شهریار: لعنت بر صفا و هر چیز زلال...!/ آیا چشمان من در زلالی شبیه این آب نیست؟ آیا در چشمانم رازی از رازها می
زاد: وای بر تو شهریار!/ شهریار: زلالی... زلال بودن صورتک و نقاب آن است./ شهرزاد: نقاب چه کسی؟/ شهریار: نقاب آن او شهر

است، او، او../ شهرزاد: تو پادشاهای بیچاره هستی که انسانیّتش را از دست داده و قلبش مرده است./ شهریار: من از انسان بودن دوری 
 خواهم بفهمم و بدانم.(تن دل و قلب. من میکنم و نیز از داشمی

است. او قصد دارد به تمام تعلّقات بیرونی های شهرزاد( تحوّل درونی یافتهای از ماجرای داستان، شهریار )متأثّر از آموزهدر صحنه
ندباد شخصیّتی شبیه سبازگشتی است که در پایان ماجرا، از شهریار اطراف خود پشت کند. این بخش از روایت، سرآغاز سفر بی

ات موضوعالحکیم، در ماجراهای این پرده از نمایشنامه، به مدد گفت و گوی میان شهریار و شهرزاد؛ دهد. توفیقای را نشان میافسانه
ر آن و تأثی کند. او از قلب به عنوان جایگاهی از ادراک درونی و دوست داشتن، از تعلّقات جسمانی و از روحانتزاعی متنوّعی را مطرح می

چنان با سرعت در های پیاپی، مفاهیم فکری و فلسفی مختلف؛ آنگوید. در این گفت و گوبر هستی آدمی و رشد وجودی وی سخن می
 :دهندشوند که مجالی برای اندیشیدن به مخاطب نمیقالب گفتگوی جدلی میان دو شخصیّت نمایش طرح می

؟/ شهرزاد: مَن  فةير: ) اخراً( ما وظيامادامَ لا قلبَ لَهُ./ شهر  ا فارهُُ يَ شهرزاد: لاتنَفَعُ الصَّغ» ر: الُحبُّ   يادري؟/ شهر يالقَلبُ: الُحبُّ
ا کَلي؟ لا ر مةفَ تَ لَفُّظُ هذا الکليک ./ وةخُط ة الط فولينِ وَبَ  كَ نَ يإنَّ بَ الرَّغمِ مِن کُلِ  هذا، فَ  ي../ شهرزاد: عَلَ  العُصُورِ الأولييامِن بقَا ةيأنر  مةبَ أنهَّ

ن الأجساد / شهرزاد: . شَبَعتُ مِ كِ يوَضَمات ذراع كِ ، وَنَ فَحِ شَعرِ كِ قَ نغر يسکرني ر ي ل.. لَنيالَجم كِ جَسَدِ  أعودُ إلي ر: لا بأسَ. لَنياشهر 
)همان:  «ن الر وحَ ...عَ  كَ بعدَ أوح؟ ما وَلا أشعرُ کَالر وح./ شهرزاد: الر   يومَ أنا أعيأعي.. ال أَشعرَ وَلا دُ أنير: لا أرُ ياتشعرُ./ شهر  أصبَحتَ لا

66-67.) 
رساند./ شهریار: )با تمسخر( ترجمه: )شهرزاد: تا زمانی که قلبی در وجودش نباشد؛ سفرهای انسان خردسال به او سودی نمی

ن ت که آداند؟/ شهریار: عشق؟ تلفّظ این کلمه چگونه است؟ هیچ شکی نیسوظیفۀ قلب چیست: عشق./ شهرزاد: چه کسی می
های دوران اولیه است../ شهرزاد: با وجود همۀ اینها، میان تو و کودکی، یک گام فاصله هست./ شهریار: عیبی ای کهنه باقیماندهکلمه

های بازوانت . از ندارد. هرگز به بدن زیبای تو باز نخواهم گشت.. هرگز آب دهانت مرا مست نخواهد کرد و عطر موهایت و حلقه
دانم و نه خواهم احساس کنم و بدانم... امروز من نه میای./ شهریار: نمیاحساس شدهام./ شهرزاد: تو دیگر بیشدهها سیر بدن

 کنم مانند روح./ شهرزاد: روح؟ چقدر تو دوری از روح!(  احساس می
روند حوادث داستان  است؛ تا مخاطب درای است که در آن نویسنده تلاش نمودهران روایت شهرزاد به گونهساختار پیش

گری فعّال در روایت حضور یابد. علاوه بر این، شاید ای منفعل، در قامت کنشباشد، قضاوت کند و به جای خوانندهمشارکت داشته
 تا به همگان اعلام استشناسانه و فلسفی روایت؛ قصد داشتهالحکیم، با رویۀ سکوت در برابر پرسش هستیبتوان ادّعا نمود که توفیق

صحّت  است.کند که حقیقت چیزی جز همین گفتگو نیست و او اصالت را در در جستجوگری همیشگی برای فهم حقیقت دانسته
آفرین اصلی مرد داستان )شهریار( نیز مشاهده نمود. او با قبول زیستی جستجوگر توان در سرنوشت نهایی نقشچنین فرضی را می
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ای روزمرۀ زندگی؛ ههای هستی است. به بیانی دیگر شهریار با عبور از دلبستگیسفر ناشناخته ای، مسافر همیشۀهمانند سندباد افسانه
 است.درکجا؛ تحوّلی عمیق در درون را پذیرا شدهدر پی فهم معنا، رو به سوی بی

 گیری. نتیجه5

ی از آواها سازد؛ وجود بستررا ممکن می چه دموکراسی گفتمانی در متون رواییبر اساس آراء میخائیل باختین در باب گفتگومندی، آن
شود که تمامی تفکّری منحصر به فرد هستند. تفاوت صداها و چندآوایی موجب می ۀو صداهای مختلفی است که هر یک نمایند

 ۀدالحکیم نویسنشهرزاد، اثری است که توفیق ۀدیدگاههای خود را بیابد. نمایشنام ۀهای حاضر در روایت؛ فرصت ارائشخصیّت
های سازی حوادث، آن را برای طرح دیدگاهاست ضمن بومیگیری از میراث گذشتگی روایتی از ایرانیان، توانستهمعاصر مصر، با وام

دازان پراست که هر یک از نقشها و پرهیز از سلطه و استیلای گفتمان واحد در این اثر، سبب شدهامروزی برگزیند. تنوّع نگاه ۀفلسف ۀتاز
را در داستان مطرح نمایند. گفتگوهای دو شخصیّت محوری متن )شهریار و شهرزاد(، بستر « گفتار و گفتمان خود»وانند روایت، بت

نده نیز، کوشش اند و نویسآفرین، در فضایی برابر امکان بیان نظر یافتهشوند. این دو کاراکتر نقشاصلی مجادلات فلسفی محسوب می
ملا بستر این سکوت، ع ۀالحکیم، در سایمتن )چیستی حقیقت( سکوت اختیار کند. توفیقاست تا در خصوص پرسش اصلی کرده
آفرینان پیرامونی فصّه مانند جلاد، بردگان قمر وزیر و... نیز، هر است. نقشآفرینی و حضور فعال اندیشگی مخاطب مهیا کردهنقش

 اینها موجب شده ۀاند و همو بنا بر ضرورت داستان، حاضر شدهشوند واقعی خاستگاه اجتماعی خود دیده می ۀیک در جایگاه نمایند
عادّی رو برو شود و آن را الگویی منطبق بر واقعیت بیرونی فرض  ۀتا مخاطب، با فضایی واقعی از گفتگوهای جاری در یک جامع

ن شود که نویسنده از ایمحسوب می شهرزاد، الگویی موفق از چند صدایی در متن ۀتوان گفت که نمایشنامنماید.  در نگاهی کلّی می
 است.توانش به خوبی برای غنای داستان بهره برده
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Mikhail Bakhtin, a Russian theorist, is one of the most prominent contemporary 

literary critics. With his theory of dialogicity in texts, he paved the way for 

proposing categories in criticism, such as metalinguistic and metatextual 

relations, and especially social metatexts. He divided narrative texts into two 

categories: monophonic and polyphonic. In monophonic texts, the discursive 

dominance of one dominant character blocks the way for multi-sided dialogue. 

Whereas in polyphonic narratives, the characters in the text have an equal 

opportunity to express their views. Shahrzad is the name of a play by the 

Egyptian writer Tawfiq al-Hakim, in which the author presents some social 

issues of today's world, borrowing from the ancient heritage of Iranian literature. 

This play features numerous characters, each of whom narrates an aspect of the 

discourse of social classes. This research is a descriptive-analytical method, 

based on Bakhtin's theory of dialogism, to study the paradigm governing the 

dialogues within this narrative in order to answer the questions: How has Toufiq 

al-Hakim attempted to provide the opportunity for multiple voices in his dramatic 

narrative to create a world that is consistent with the outside world? Also, in what 

ways can the polyphonic appearance that dominates this narrative be explained? 

The overall results indicate that the two super-characters, Shahriar and Shahrzad, 

in Shahrzad's narrative, are in a two-way confrontation, the main basis for the 

philosophical question of the text, but the other characters in the story, along with 

these two, have also found the opportunity to dialogue to create a world that is 

consistent with external reality. 
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   ا:واژهکلید
شناسی، ادبیات، جورج جامعه

لوکاچ، نجیب محفوظ، رمان 
 الزمن ساعةالباقی من 

هنگام تسلط انگلستان و هایی است که جامعه مصر بهرمان جملهنجیب محفوظ، از « الباقی من الزمن ساعة»رمان
 رود و اینکه جامعه مصر را بازتابدهد. این رمان، که رمانی رئالیستی به شمار میتلاش برای مستقل شدن را نمایش می

مجارستانی، جورج لوکاچ، را دارد. او معتقد است که نویسنده از بطن جامعه دهد قابلیت بررسی با نظریات منتقد می
ادبیات که در پی آن است  شناسیجامعهد وقایع اجتماعی را که در جامعه وجود دارد را نادیده بگیرد. توانمیاست و ن

 ین است که نجیب محفوظ،هم پیوند زند و اهمیت این پژوهش در اهای اجتماعی موجود را بهکه متن رمان و واقعیت
های اجتماعی مصر را بازتاب دهد. لذا بررسی آن با نظریات لوکاچ، مخاطب را با وضع سعی داشته است که واقعیت

تحلیلی سعی برآن دارد که جامعه مصر را در رمان  –کند. این پژوهش با روش توصیفی تاریخی مصر آشنا می–اجتماعی
، هایشوب نظریه جورج لوکاچ بررسی نماید. از آنجایی که نجیب محفوظ، در رماندر چارچ« الباقی من الزمن ساعة»

ه دهد کدست آمده از این پژوهش نشان میدهد لذا نتایج بهفقر، فلاکت، خرافات و گذر سنت از مدرنیته را نشان می
رساند و به مخاطب می کند و این وقایع رانجیب محفوظ، در رمان فوق نیز مشکلاتی را از جامعه مصر بازگو می

دهند، این هایی که انجام میها در گفتگوها و قضاوتکند. شخصیتمخاطب را با وضع اجتماعی آن دوران آشنا می
 .دهندمشکلات را بیشتر بازتاب می

 .بر اساس نظریه جورج لوکاچ« الساعةالباقی من الزمن » شناختی رمانجامعهنقد (. 1404)ترکاشوند، مریم محمدنبی؛ رحمتی، احمدی محمد؛رضایی، علی: ا تناد
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 . مقدمه1

 ایجامعه را مجموعه توانمیاند آیداما هرکدام از نظریه پردازان معنای خاصی برای آن تعریف کردهنظر میمفهوم جامعه گرچه ساده به
شناسی بدون شک یکی از علوم مورد توجه اندیشمندان، جامعه. تعریف کرد ،کنندها در سرزمین معین با یکدیگر زندگی میاز انسان

، اجتماعی شناسیرواندیگر مانند های با سایر رشته شناسی. جامعههاستو اجتماعها گروه ها،علم مطالعه انسان شناسیجامعهاست 
وجود بیات را بهاد شناسیجامعهو از انجایی که رابطه تنگاتنگی با ادبیات دارد علمی به نام  ... ارتباط دارد وشناسی زبان شناسی،انسان

کشد و را به تصویر میپردازد.ادبیات همواره جامعه و حوادث آنآورده که به بررسی جامعه و تحولات آن در قالب رمان و داستان می
به عنوان عضوی از جامعه از حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد  نویسنده و شاعر ادبیات و جامعه را از همدیگر جدا کرد. وانتمین

امعه را به یم جتوانمیبینند، آثار ادبی زاییده شده جامعه هستند و ما در آثار ادبی به دور نیستند و همواره خود را درگیر این مسائل می
و آرای آن غافل بود. نویسنده رمان را براساس حوادث تاریخی و  شناسیجامعهبرای فهمیدن و درک ادبیات نباید از  وضوح ببینیم.

تاثیر آن عوامل و حوادث را در پدید آوردن یک اثر نادیده گرفت. گاهی نویسنده حوادث  توانمیآورد و ناجتماعی عصر خود پدید می
 ، جامعه و ادبیات برشناسیجامعهآورد.در روش نقد را میدهد و به زبانی یا خیالی آنرا تغییر میکند و گاهی آنعصر عیناً بازگو می

نقد  (41:1382 ،کوب)زرین گیرد.همدیگر تاثیر دارند و در این روش نقد تاثیر جامعه بر ادبیات و بالعکس مورد بررسی قرار می
ها و کند که نشان دهد رمان، چگونه ارزشکند و تلاش میجامعه بنیاد می های، تمرکز خود را بین متن و واقعیتشناختیجامعه

جمله مارکوزه، لوسین گلدمن و... اما  اند ازدهد افراد بسیاری تاثیر جامعه بر ادبیات را بررسی کردهحوادث زمانه خود را بازتاب می
تب یسنده مجارستانی، جورج لوکاچ است. لوکاچ طرفدار مککسی که نظریاتش در این باب بیشتر مورد توجه قرار گرفته فیلسوف و نو

داند، او معتقد است که رمان، عکس واقعیت نیست بلکه طرحی و نقشی از واقعیت را را بازتابی از جامعه میرئالیسم است و آن
و ی از نظریات پرکاربرد ا( نظریات جورج لوکاچ مورد استقبال منتقدان فراوانی قرار گرفته یک161:1390کند )تسلیمی،منعکس می

گویند زیرا به نظر او ادبیات تمام مسائل اجتماعی را بصورت نظریه بازتاب می، نظریه بازتاب واقعا است. ازآن خاطر به این نظریه
ت های حیاادبیات، مانند دیگر شیوه (323:1401، )شمیسا دهدرا بازتابی میهایی از آنکند بلکه قسمتجزء بازگو نمی جزءبه

های هنری ذاتی و مستقل. علاوه براین، حرکت صعودی تاریخ نیز بر ادبیات عقلانی، تابع نیروهای اقتصادی و ایدئولوژیک نه ارزش
. (324: 2002الرویلی، ) کندتر گذر میگذارد و به موجب این حرکت صعودی، تاریخ هنر از مرحله ابتدایی به مرحله پیچیدهتأثیر می

اجتماعی را به وضوح مشاهده کرد. از میان نویسندگان -جامعه عرب و اوضاع سیاسی توانمیای است که در آن ادبیات عربی آینه
را به خوبی در آثارش به ای است که آثارش رنگ و بوی رئالیستی دارد و جامعه مصر و اتفاقات آننویسنده، عرب نجیب محفوظ

 کشد.تصویر می
قی من الزمن ساعة، تنها یک اثر ادبی نیست بلکه متنی است برای فهم مشکلات و اهمیت این پژوهش در آن است که البا

از آنجایی که رمان،  دهد.جامعه مصر در زمان جنگ و تقابل سنت و مدرنیته که بازتابی از جامعه معاصر عرب را نشان میهای بحران
شود. گذاشته است، آشنایی با آنها امری ضروری تلقی می پشت دهد و هر کشوری وقایع و حوادثی راتصویری از جامعه را بازتاب می

دمخاطب را در شناخت جامعه مصر و تاثیر آن بر توانمیای شود. لذا نگارش چنین مقالهاین امر در رمان به خوبی دیده می
ن لیست اجتماعی در رماها کمک کند و نیز دریابد که نویسنده تا چه اندازه توانسته است مشکلات جامعه را در قالب رئاشخصیت
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باشد. با توجه به مقدمه ذکر شده پژوهش موجود در پی پاسخ به ها کمک کننده و راهگشا میخود بازتاب دهد و این امر برای آن
 زیر است:های پرسش
 های نظریه جورج لوکاچ، در رمان الباقی من الزمن ساعة چیست؟تجلیات مؤلفه -1
  توانسته است واقعیت اجتماعی را در اثر خود به نمایش بگذارد؟نجیب محفوظ تا چه اندازه  -2

 پیشینۀ پژوهش -2

های در این پژوهش یکی از رمان« شناختی رمان زقاق المدق از نجیب محفوظنقد جامعه» (1391) عبداللهی، حسن و امید ایزانلو
پردازد نقد شده و آثارش به جامعه مصر میای رئالیستی که در نویسنده مشهور مصری، نجیب محفوظ، به عنوان نویسنده

 اند.های رمان که هرکدام نمادی از جامعه هستند مورد بررسی قرار گرفتهشخصیت

روایات نجیب محفوظ فی ضوء النقد الاجتماعی مع عنایة خاصة بروایة اولاد » (1393) ترابی، عبدالقاسم و سید حسین سیدی
ر رمان طور ویژه بهای نجیب محفوظ بپردازد و بهر نقد اجتماعی، به بررسی بخشی از رمانکوشد با تکیه باین پژوهش می« حارتنا

 تمرکز دارد.« اولاد حارتنا»

شناختی جامعهی نقد رمان عمارت یعقوبیان )اثر علاء الأسوانی( بر اساس رئالیسم در نظریه» (139۵) افضلی، زهرا و دیگران
را براساس نظریه رئالیست تاریخی لوکاچ و براساس سه خصیصه رئالیست  از نظر جورج  ، رمان فوقدر این پژوهش« جورج لوکاچ

 لوکاچ مورد نقد و بررسی قرار داده است.

تحلیل رئالیستی رمان فلسطین بر اساس نظریه جورج لوکاچ؛ نمونه موردی: » (1399) آذرشب،محمد علی و طاهره حیدری
قاله روان رجال فی الشمس یکی از آثار غسان کنفانی براساس رئالیسم لوکاچ مورد نقد در این م« رجال فیالشمس اثر آسان کنفانی

رداخته ها در رمان مذکور پهای بارز رئالیسم لوکاچ است که در این مقاله به بررسی آنواقع شده، مردم گرایی و رئاایسم انتقادی، ویژگی
 شده.

در این پژوهش نگارنده ابتدا به مسائل « هااثر نجیب محفوظسگ و رمان دزدها سیشناجامعهنقد » (1400) براتی، فرهاد و لیلا کریمی
 .دهدها و اشیاء را که در قالب رمز آمده است را مورد بررسی قرار میها، مکانپردازد و در پایان نیز اسم شخصیتدرون اجتماع می

« ها جان اشتاین یک براساس نظریه بازتاب واقعیتها و آدمرمان موش شناسیجامعهنقد » (1402تبار، هانیه و همکاران )حاجی
ن تریها با رویکرد نظریه بازتاب واقعیت بررسی شده تا بازتاب اصلیها و آدمدر رمان موش شناختیجامعههایدراین مقاله، مؤلفه

 های جنسیتی تبیین شود.های آن مانند :فقر مادی، اختالف طبقاتی و تبعیضمؤلفه
دراین پایان نامه نویسندگان « الواقعیة الإجتماعیة في روایة قلب اللیل لنجیب محفوظ( »1402) البوغبیش، صادق و صدام دعام

دهد و نیز به مسائلی ازجمله مردسالاری و حضور احزاب گوناگون در جامعه مصر، های اجتماعی کشور مصر را بازتاب میواقعیت
 پردازند.می

دراین پژوهش، آثاری « نقد اجتماعی آثار غلامحسین ساعدی بر مبنای آرا و نظریات لوکاچ» (1403) رانقجقی، فتانه و دیگ
چند از غلامحسین ساعدی نویسنده ایرانی سبک رئالیسم از جمله رمان توپ ،داستان غریبه در شهر و تاتار خندان مورد بررسی قرار 

 داند.ن عصر میهارا بازتابی از واقعیت جامعه ایران آگرفته و آن
ل رمان برید اللی« رمان برید اللیل با تکیه بر نظریه جورج لوکاچ شناختیجامعهتحلیل » (1404) سلیمی، علی و جبار آذربار

امعه کشد و لذا مقاله فوق جاثر هدی برکات یکی از آثاری است که به خوبی اوضاع آشفته و نابسامان جامعه امروزی را به تصویر می
 کند.ریه رئالیست لوکاچی نقد و بررسی میرا طبق نظ
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هایی های پژوهش ذکر شده، رمان الباقی من الزمن ساعة نجیب محفوظ رمان نویس مصری از جمله رمانبا توجه به پیشینه
 باشد.نپرداخته لذا موضوع درنوبه خود، موضوعی جدید می شناختیجامعهاست که تا اکنون کسی به نقد آن از منظر 

 پژوهشروش . 3

شناختی جورج لوکاچ، اوضاع اجتماعی، سیاسی و تاریخی مصر تحلیلی و براساس نظریه جامعه –پژوهش حاضر با روش توصیفی 
 کند.را بازگو میمن الزمن ساعة، یدر رمان الباق

 مبانی نظری پژوهش. 4

 شناختی جورج لوکاچنظریه جامعه .4-1
 (.36:1381 )ستوده، کندوکلمات، مفهوم و مقصود و نیابتی که نویسنده دارد را بیان میادبیات، هنری است که با استفاده از واژگان 

ارتباط بین ادبیات و جامعه . گونه که جامعه مدام در حال تحول استای است که دائما در حال تغییر و تحول است همانادبیات پدیده
کند دیده گرفت، نویسنده از جمله افرادی است که در یک جامعه زندگی مینا توانمیدو را نارتباطی است ناگسستنی و تاثیر و تاثر آن

گاهی داردو از تغییر و تحولاتی که در آن جامعه می  ای زندگیجایی که در جامعه، انواع و اقسام افراد با هر قشر و طبقهاز آن. افتد آ
بعضی  .آوردرمان نویس نیز مسائل اجتماعی را در آثار خود میشود و کنند لذا رمان ابزار مناسبی برای تغییرات جامعه محسوب میمی

صورت نویسندگان به. (13:1402، تبار)حاجی ها بدون توجه به جامعه آن عصر، امری ناممکن و محال استمواقع درک کردن رمان
تند که باید دردها، آرزوها، مواضع و عبث و بیهوده در یک جامعه وجود ندارند، زیرا آنها راهنمایان آن ملت هستند و آینه شفافی هس

ادیب از خود امت و ملت است و به همین خاطر است که . شود، به تصویر بکشدهرآنچه در گذشته و اکنون به آن اندیشیده شده و می
جامعه از  ارتباط بین ادبیات و (191: 1962)ضیف،  سازندافکار و احساسات آن را و هرآنچه بر آن تاثیر گذاشته است منتشر می

ه کند و ارسطو نیز رابط، افلاطون، رابطه شاعر و شعر را با مخاطب ذکر مین مورد بحث بوده، در کتاب جمهوریترین روزگاراقدیمی
کند به مسائل ای در دورهای که زندگی میهر نویسنده. (۵6:1386 ،)عسگری حسنکلو کندتصویر هنری را با اجتماع بیان می

)همان  ها از به مسائل اجتماعی مشاهده کردپاسخ آن توانمیدهد و نیز با بررسی آثار نویسندگان پاسخ میاجتماعی دوران خود 
اند نشان کشد، جامعه شناسان ادبیات توانستهنامه است که اجتماع را به تصویر میاز آنجایی که رمان ، نوعی زندگینامه و حادثه. (69:

گفت که ادبیات با  توان. می(27:1371 ،)گلدمن اندی اجتماع آن عصر را به تصویر کشیدهدهند که این زندگینامه تا حد زیاد
شود، مباحثی پیرامون رابطه فرد و جماعت، وظایف فرد در برابر مند مییابد و از مباحث آن بهرهغنا می شناختیجامعههای پژوهش

از . (19۵:199۵ )خفاجی، در زندگی اجتماعی و اقتصادی و عقلیجامعه و وظایف جامعه در برابر فرد و نیز سیر تدریجی انسان 
 یشناسجامعهخوریم، ادبیات بر می شناسیجامعههای جامعه است امروزه به دانشی به نام آنجایی که رمان شکل گرفته از واقعیت

 ،)کوثری کندادبیات علمی است نوپا که آثار ادبی را در ابعاد مختلف و با در نظر گرفتن ارتباط آن با اجتماع قدیم و جدید بررسی می
ادبیات مطالعاتش را برروی محتوای اثر، جوهر اجتماعی آن و روابط متقابل ادبیات و جامعه متمرکز  شناسیجامعه» .(2۵:1379

دد را با اسامی متعادبی، که امروزه آن شناسیجامعهادبیات با  شناسیجامعه(، البته باید توجه داشت که 30:1379 ،)ترابی «سازدمی
ادبیات( کتاب و  شناسیجامعهشناسیم تفاوت وجود دارد، مقوله اول )، می.. و شناسیجامعهدر ادبیات، نقد  شناسیجامعهاز جمله 

بیند، روبر اسکارپیت از جمله منتقدان این حوزه است اما مقوله دوم نبه اقتصادی ادبیات را میادبیات به منزله یک کالاست و اساسا ج
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از آنجایی . (77:1390،کند )بشردوستادبی( مربوط به علم ادبیات است و رابطه بین جامعه و ادبیات را تحلیل می شناسیجامعه)
 ها سخنکند که وقایع جامعه را بازتاب و درباره آنمؤلف را وادار می ،جامعهاثر ادبی وجود داشته و لذا مؤلف و  تر ازکه اجتماع قبل

، مؤلف هرآنچه را که اتفاق افتاده طبق قریحه و هنر نویسندگی خود با اندک تغییر و شناسیجامعه( در نقد 98:1377 )ایوتادیه، گوید
)زرین «اره محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی استبنیاد نقد اجتماعی براین فکر است که آثار ادبی همو» ،آوردتصرف می

های حاکم بر نویسنده را بررسی و منتقد از درون خود متن، رویدادهای جامعه و دیدگاه شناختیجامعهدر نقد . (44:1382 ،کوب
 ابزاری مناسب برای درک ارتباط را، زیرا آنشناختی با مفهوم بینامتنیت ارتباط داردجامعهنقد . (21:1389 ،پور)کهنموئی تحلیل کند

داند چراکه اجتماع و جامعه ساختاری متن گونه و زبان گونه دارند در نتیجه در این نوع نقد سخن از متقابل اجتماع و متن موجود می
آثار ادبی جورج لوکاچ  شناختیجامعهترین منتقدان از جمله معروف. (346:1383برون متن، سخن گزافی است )مکاریک، 

مدرک دکتری خود را در بوداپست دریافت کرد  1900سال  میلادی چشم به جهان گشود که در 188۵سال  که در مجارستانی است،
: سیزده(، لوکاچ از جمله کسانی است که به رابطه بین جامعه 1373لوکاچ، شود )قدان ادبی اروپا محسوب میترین منتو یکی از مهم

پردازد و جورج لوکاچ در آثار خود از طرفی به رابطه صمیمی بین آفریننده اثر و واقعیت زیسته می. ستای داشته او ادبیات توجه ویژه
گاهی تاریخی (، لوکاچ یکی از طرفداران سبک 39:2017 ،)حسینی شودای تمرکز دارد که از قبل مؤلف منبعث میاز دیگر طرف بر آ

ه های رئالیسم لوکاچ این است کشود یکی از خصیصهتورالیسم را منکر میهای ادبی از جمله ناادبی رئالیسم است و دیگر مکتب
از . (4:1404 ،سم انتقادی معروف شده است )سلیمیرمان باید، اوضاع نامناسب جامعه را نقد کنید که این نظریه امروزه به رئالی

ق دبیات باید اینگونه باشد که ادبیات باید به عمیهای رئالیست لوکاچ مردمی بودن آن است به این معنا که مردمی بودن ادیگر ویژگی
ها جامعه و وقایع مربوط به آن هایی که شالوده آندر رمان (263:1384 لوکاچ،ها بپردازد. )ترین مشکلات مردم و منبع دردهای آن

ت که جورج لوکاچ معتقد اس البته. آیندبه رشته تحریر می...  ، فقر، حقوق اجتماعی و گرایشات اجتماعی واختلاف طبقاتیاست، 
ییر و را و بااندک تغاش این نیست که تمامی وقایع موجود در جامعه را در اثرش بیاورد بلکه جزیی از آنرماننویس رئالیستی وظیفه

نها مسائلی تد همه مسائل جامعه را بازگو کند بلکه توانمیبا توجه به مفهوم رئالیست از منظر جورج لوکاچ، رئالیست ن. آوردتحول می
لوکاچ توجه مارا  شناختیجامعهآنچه در نقد » (64:139۵)افضلی،  باشدها میکند که برخاسته از مردم و مشکلات آنرا بازگو می

شود که روش نقد لوکاچ در واقع این است که نقد ادبی را به خدمت مادی گرایی کند نکته نویسنده به تاریخ است، و گفته میجلب می
... از عوامل  مؤلف اجتماع، وقایع تاریخی، حاکمان و شناختی، عواملی مانند،نقد جامعه در (44:1389 ،پور)کهنموئی «آوردتاریخ در

(. نجیب محفوظ از جمله نویسندگانی است که 10:1402تبار، )حاجی آیندگیری یک رمان و داستان ادبی به حساب میاصلی شکل
ر عمق و د های تاریخی آن مشهود و غالباً شناسند اما رئالیست محفوظ، ساده و سطحی نیست بلکه جنبهمیاش را با سبک رئالیستیآن

 فلسفی است. 

 عةنجیب محفوظ و رمان الباقی من الزمن سا .4-2

  او در سالدر شهر قاهره به دنیا آمد و در همان شهربزرگ شد،  1911نجیب محفوظ، نویسنده و روزنامه نگار مصری است که در سال 
اولین رمان خود را با عنوان )عبث الاقدار: پوچی سرنوشت( که همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم بود را منتشر کرد و تمام  1939

آثار نجیب محفوظ غالبا جنبه رئالیستی دارد و جامعه و تاریخ و وقایع . (103:2006 ،)عبدالعزیز های قبل از آن را نابود کردرمان
موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل 1988او همچنین نخستین رمان نویس عرب است که در سال کشد. را به تصویر می تاریخی مصر

رمان الباقی من الزمن ساعة یکی . باشدها رمان الباقی من الزمن ساعة میجای مانده است که یکی از آنشد، از او تألیفات زیادی به
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نویسنده همانند دیگر آثارش، جامعه مصر را به . و در سبک رئالیستی نوشته شده است1984از آثار نجیب محفوظ است که در سال 
کند که در کوچه ابن حوقل شهر حلوان ساکنند و زندگی سه نسل آن خانواده را ای را بازگو میداستان، زندگی خانواده. کشدتصویر می

شویم که درحال نگاه کردن به عکسی خانوادگی است و در آشنا می در آغاز با سنیه مهدی، همسر، حامدبرهان،. کشدبه تصویر می
کنند و در ابتدای رمان به افول خانواده برهان این برهه زمان فقط خودش و دختر بزرگش کوثر در عمارت سبزرنگ حلوان زندگی می

اده شویم یعنی سه فرزند خانوبعدی آشنا می هایبعد از نسل اول با نسل. باشدبریم که جلورفتن رمان این امر کاملا مشهود میمیپی
تری هستند و تفکرات نوتری نسبت بینیم و نسل بعد سوم که نسل مدرنها را میهای آنکوثر، محمد و منیره و تفکرات و گرایش برهان:
رند و هرکدام به یکی از و هر سه نسل گرایشات سیاسی مخصوص به خود را دا. گذارندهای قبل از خود دارند پا به عرصه میبه نسل

داستان با جریانات حزب وفد و انقلاب علیه استعمار انگلیس آغاز می. پایبند هستند سه حزب )وفد، اخوان المسلمین و ناصریه(
 ها و وقایع هرکدام به نوعی بر جامعه ورسد، این کشمکششود و با مرگ جمال عبدالناصر و به قدرت رسیدن انور سادات به پایان می

گذارند و این تاثیرات را در قالب گفتگوهای آخر هفته خانوادگی که از زبان های موجود در رمان تاثیر میاقتصاد و شخصیت
 . دید توانمیشود را ها نقل میشخصیت

 شناختی رمانتحلیل جامعه. 5

 شخصیت پردازی نمادین .5-1

ها به فضای موجود دررمان ها و رفتارهای آنها، کنشهمین شخصیترود و ترین عناصر داستان به شمار میشخصیت یکی از مهم
از نظر جورج لوکاچ، شخصیت، . رمان اهمیت به سزایی دارد شناسیجامعهپردازی در نقد شخصیت و شخصیت. دهدشکل می

ای های برکارهایی وادارد و توانایی د  اورا به در صحنه رمان به انجامتوانمیجهان رمان در دست نویسنده است و نویسنده با اراده خود 
باشد که هرکدام به نوبه خود حائز اهمیت های اصلی و فرعی میشامل شخصیترمان (98: 1386 )عسگری حسنکلو، او ایجاد کند

عی رگذارد اما شخصیت فشخصیت اصلی در تمام صحنه ها و رویدادهای رمان حضور دارد و بر جریان آن وقایع تاثیر می. بوده است
های متعددی وجود دارند و نجیب در رمان الباقی من الزمن الساعة نیز شخصیت. اهمیت کمتری نسبت به شخصیت فرعی دارد

 . ها را در جایگاه خود قرار داده استمحفوظ به خوبی آن
. خانواده خود استسنیه مهدی: همسر حامد برهان که زنی باهوش، صبور، مدیر و مدبر است و همواره دلسوز فرزندان و  -1

بیند اما همواره آنها به آرامش و توکل کردن بر خدا های ناامیدی را در خانواده میسنیه مهدی به دلیل اوضاع جامعه، با اینکه جنبه
ن یتنها دارایی او عمارتی است در خیابان ابن حوقل شهر حلوان که از پدرش به ارث رسیده و دائما در صدد بازسازی ا. کنددعوت می

پارد سمیراث است و او دوستدار شوهر خود حامد برهان نیز هست تا جایی که بعد از ازدواج دوباره شوهرش اورا به ورطه فراموشی نمی
سنیه مهدی نماد افرادی است که درهرحال امید و آرامش خود را از دست . شودو حتی در دوران بیماری او بر بالینش حاضر می

 . وی امیدی در وجود آنها وجود دارددهند و همیشه کورسنمی
گاهی چندانی  -2 حامد برهان: شوهر سنیه مهدی که برخلاف همسرش، تحصیلات زیادی ندارد و حتی نسبت به نسب خود آ

د رود با وجواو یکی از طرفداران پروپاقرص حزب وفد به شمار می. تخانواده خود اساو نیز فردی دلسوز و مهربان نسبت به. ندارد
های آخر هفته با تنها سرگرمی او نیز برگزاری جلسات و مهمانی. او کارمندی است که حقوقی اندک دارد نکه فعالیت سیاسی نداردای

با  هایی است کهحامد برهان نماد انسان. کنندبرخی از دوستانش است که در آن جلسات، حوادث و وقایع اتفاق افتاده را بررسی می
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وند و شهای درونی، تسلیم میدوست هستند اما به خلاف این تعهد در مواجهه با فشارهای اقتصادی و وسوسه اینکه متدین و خانواده
 . گذارندتعهد خود را زیرپا می

محمد: تنها فرزند پسری حامد برهان و سنیه مهدی، که مانند پدرش در اوایل طرفدار حزب وفد بود و بعدها به طرفداری  -3
ار ای مشغول به کاو که در دانشکده حقوق درس خوانده است بعدها بعنوان وکیل در موسسه. گرایش پیدا کرد گروه اخوان المسلمین

دهد اما همچنین به افتد و یک چشم و یک پای خود را از دست میاو بخاطر حمایتش از گروه اخوان المسلمین به زندان می. شودمی
های های جدید و تجربههایی است که همواره به دنبال انتخابمحمد نماد انسان. د استهای گروه اخوان المسلمین پایبناصول و آرمان

 . شودشود و گاها به ضرر آنها تمام مینو و تازه هستند و گاهی از این کسب تجربه، هیچ سودی عایدشان نمی
چ وجه او به هی. شودنی سنیه و حامد میکوثر: دختر بزرگ خانواده که از زیبایی چندانی برخوردار نیست و همین باعث نگرا -4

م دارد داری اهتماگیرد و به امور خانهای ندارند و یگانه کارش پرداختن به امور دینی است او راه مادرش را در پیش میبه تحصیل علاقه
کند و اده بورژواز، ازدواج میو هدفی جز ازدواج ندارد و در نهایت با مردی از خانو. و همواره در حق برادر و خواهر خود دلسوز است

او نماد افرادی شود. حال پدر و بویژه مادر خود میرسد که بعدها با همین ثروت بدست آمده کمک با مرگ شوهرش ثروتی به او می
 . دهندکنند و اهمیت چندانی رشد و شکوفایی فردی نمیاست که در جامعه خود را در چارچوب جامعه سنتی محدود می

یت با قاطع. کنندآیند به نوبه خود نقش قابل توجهی را ایفا میهای فرعی به حساب میا: با اینکه در زمره شخصیتهنوه -۵
هاافرادی سردرگم آنها در بیشتر صحنه. شوندفکر محسوب میهارا نماینده عصر مدرن دانست و جزو قشر جوان و روشنآن توانمی

وجود به هاراها دربند اوضاعی هستند که نسل گذشته آنآن. شودچیزی ازآن فهمیده نمیکه هیچروند ای پیش میهستند و به سوی آینده
ای های مدرنیتهها نماد انساننوه. بینند و توان اظهارنظر به صورت آزادانه از آنها سلب شدهآورده است و خود را در محدودیت می

 . گیرنداوضاع جامعه راه مهاجرت و غربت را در پیش می برند و بخاطرهستند که همواره در سردرگمی به سر می

 سیاسی –ساخت تاریخی . 5-2

. تدافهای دوران رهبری جمال عبدالناصر، استعمار مصر توسط انگلیس و جنگ اسراییل با جامعه مصر اتفاق میاین رمان در سال
ر هدررمان، . دهدآورد و تاریخ مصر را به مخاطب نشان میمیدقیق اتفاقات جامعه مصر را در رمان  نجیب محفوظ به صورت بسیار

های متعدد از میان شخصیت. کند، گرایشات سیاسی مخصوص به خود را دارد و از آن طرفداری میایو کوچه شخصیتی در هر محله
با پیشروی از پدرش طرفدار او در اول . رمان، شخصیت محمد، فرزند حامد برهان و سنیه مهدی، بیشترین گرایش سیاسی را دارد

 اما با قدم نهادن در. دست آوردن استقلال سیاسی مصر بودحزب وفد است، حزب وفد حزبی یا رهبری سعد زغلول که به دنبال به
پیوندد و در جلسات خانوادگی اعتقادات خود که تحت تاثیر این گروه شکل گرفته می« إخوان المسلمین»دانشکده حقوق به گروه 

 گوید:شود و میکند و همین امر موجب نارضایتی پدر میا بازگو میاست ر
منافس  تجمع آخر ماهو إلا يأ ، ويأنت وفد–ة دفاعا بريئا، ولکن اباه قال: فدافع الشاب عن وجهة نظر ...  مرتانح لذلكيغ حسبك، إني–»

 (11–10: 2009محفوظ، ) «إنها مفتوحة للجمبع –: للوفد. فقال محمد بإصرار
 یر گروهو ه یهست یپدرش گفت:تو وفد یخود دفاع کند ول دگاهیجوان تلاش کرد از د... ستمیخشنود ن یلیبسه! خ» )ترجمه(

 «همه بازه یرومحمد با اصرارگفت: درش به. شهیوفد حساب م بیاز وفد، رق ریغ
دهد و صاحب ها نشان میدرست درجایی که زندگی روی خوشی به آن. شودجا متوقف نمیهای سیاسی محمد، همینفعالیت
رود و دلیل این امر قهقرای نابودی میهای سیاسی افراطی خود بهخاطر فعالیتشود و بهشود اما ناگهان دچار بحران میدو فرزند می

وظایف و اختیارات خود برکنار شد و تظاهراتی  از تمام 19۵4نیز اختلافات محمد نجیب و جمال عبدالناصر بود و در نتیجه در فوریه 
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 قوش،)ط دانستند و خواستار بازگشت او به قدرت شدنددر قاهره بوقوع پیوست و اخوان المسلمین و گروه وفد اپرا رهبر واقعی می
 . شود( محمد نیز در این اعتراضات شرکت کرده و راهی زندان می428:1439

ة ألقي أس مؤ سة أو وزار ر  يد محمد نفسه عليجبدلا من أن الثاني. و ول ورهيسهارهيسها الأ ينقوم بيق يصراع عمو وإذا بأزمة تعترض  بيل الثورة »
 ( 40 –39همان: ) « اق عرجاءو   واحدةينخرج منه بعأعماق  جن عامين، و  به في

 خودش نکهیا یمحمد بجا. جمهور اول و دوم شکل گرفت سیرئ نیب یقیعم یریدرگ. در راه انقلاب رخ داد یبحران» )ترجمه(
 «آمد رونیلنگ ب یچشم کور و پا کیو از آنجا با  دیخودرا دوسال در اعماق زندان د ند،یبب یوزارت ایرا در رأس مؤسسه 

هایش، وههمین عقاید محمد باعث شد که او از رئیس جمهور جدید یعنی جمال عبدالناصر، متنفر باشد برخلاف خواهران و ن
یند زن بو این تنفر تا زمانی که خبر مرگ رئیس جمهور اعلام شود، در وجود او باقی است و پس از بازگشت از محل کارش، وقتی می

 گوید:کنند با طعنه به آنها میو فرزندانش گریه می
ن وزنه يخف. تنحل من حول عنقه ويديه وقدميه. شعر بأ. شعر بالقيود ديعالم جد ا أفاق من ذهوله شعر بأنه يولد فيلمحياتکم. و  البقية في–»

 (100)همان :  «وجدانه أن نساهم الأمان تهفو إليو 
، از گردن رهایاحساس کرد زنج. استشده دیجد ییایبه خود آمد احساس کرد که وارد دن یعمرتون باشه، وقت یبقا» )ترجمه(

 «دهدیوجدانش را نوازش م ت،یامن میو نس شودیبال ماحساس کرد سبک. شوندیباز م شیدست و پا
ای از زمان یکی از رهبران وفد، بنام مصطفی جامعه مصر که همواره درگیر تفکرات و جریانات سیاسی مختلف بوده است در برهه

های الای را منعقد کند که بنحاس، که پس از سعد زغلول به سمت نخست وزیری رسید، در دوران قیمومیت خود توانست معاهده
راهم بیست سال تعیین کرد سپس جهاد و تلاش خود را در لغو امتیازات خارجی که لکه اشغالگری بریتانیا را قیچی کرد و مدت آن

( این 192: 141۵)بدوی،  ای بود و اورا در سرزمین خود شهروندی درجه سه قرار داده بود به اوج رساندننگی بر پیشانی هر مصری
الگران بریتانیایی حامد برهان را بسیار خوشحال و شاد کرد و مدت مدیدی این بحث و پیروزی وفد، پای ثابت معاهده و اخراج اشغ
 جلسات هفتگی بود:

تمخض الجهد والدم عن حدث غي وي. لمواجهة الموقف نحو إيجاد وحدة قومية ي، والسع1۹23وهو يتابع أنباء المظاهرات والصراع حول د تور »
 (9همان: ) «كلل جهاد الوفد أخيا بالفوز المبين  – ليلتها ثمل حامد برهان بالنصر وقال للسمار:. 1۹3٦فتعقد معاهدة  يعاد

 نیمواجه با ا یبرا یوحدت قوم جادیا یبود و برا 1923قانون  بیبود بر سر تصو یریاخبار تظاهرات و درگ ریاو درگ» )ترجمه(
آن شب حامد . شد1936عقد معاهده  یعنی ،یعاد ریغ یاجهیشده موجب نت ختهیر یهاخونها و تمام تلاش. کردیوضع تلاش م

 «به دست آورد یبزرگ یروزیگفت: وفد بالاخره پ شیبه رفقا یروزیبرهان با احساس پ
یب جشود و ناین خوشحالی و شادی خانواده حامد برهان و دوستانش گویا دولت مستعجل است و قاهره درگیر مشکلی دیگر می

وفد و  خواه و استقلال طلببا اختلافاتی که بین حزب مردمی. شان تمامی نداردکند که روزگار مصیبتمحفوظ به درستی تایید می
ه نمادی از ک –گیرد و خانواده برهانگذارد و گریبان مردم را میپادشاه سر میگیرد بازهم این درگیری و اختلاف بر افراد جامعه تأثیر می

دهد و تاثیر قرار میکشاند و اوضاع اقتصادی و اجتماعی آنها از تحتهستند را به قهقرای فقر و فلاکت می –عه مصرکل از جام
 کند:طرفداران را حسابی ناامید می



 

 
 

 زارع درنیانی، اسدی اسودی، |   رج ل کاچ بر ا اس نظریه« الساعةالباقی من الزمن » نقد  امعه شناختی رمان

 

 

 

142 

لفقر والجهل ا د بين الوفد والملك الجديد حول المعركة من معركة موجهة نحويد أن تنتهى فقد انفجر صراع جديم اللعنات لا تر ياولكن بدا أن أ»
 «لأ ود؟ ن جاءنا هذا الحظ ايمن أ –تسأل حامد برهان:  حتي... والمرض إلى المعركة التقليدية حول الد تور والحكم الديمقراطي، وإذا بالوفد يطرد

 (10همان : )
در  یرخ داد، جنگ دیوفد و پادشاه جد نیب یدیجد یریندارد، و درگ تینها بتیمشخص شد که روزگار مص یزودبه» )ترجمه(

د حام... بدل شد و حزب وفد طرد شد کیو حکومت دموکرات یحول قانون اساس نهیرید یکه به جنگ ،یماریمقابل جهل و فقر و ب
 «از کجا اومد؟! یبدبخت نی: ادیبرهان پرس

پیروزشود این پیروزی همه را صورت ناباورانه توانست از کانال سوئز عبورکند و به ،1967ژوئن  ۵ارتش مصر پس از شکست 
د و کنرود و همین اصرار زمینه را برای او آماده میخلاف اصرار مادربه دانشکده نظامی میبه دررمان، رشاد، پسر کوثر،. بهت زده کرد

ای بل ملاحظهاو که پدرش فردی ثروتمند بود و میراث قا. دهداو در پیروزی مصر دوپای خود را ازدست می. شودقهرمان ملی مصر می
 به او رسیده اکنون از این بابت بسیار خوشحال است:

 يونجأ بأعجوبة  إفتض الثغرة، إبن أختك رشاد أصيب في –کتبه صديق من الضباط المدفعية، وقال له:م ذ زاره فيإول من علم بالخبر أوکان محمد »
–111همان : ) «لة، إنه بطيعصر أطراف المصنوع حال في ينحن علي أ – لآخر:ة، فقال اي محمد الباقينع راحة لبتر الرجلين  تجلي الحزن فيالأمر ج

112) 
گاه شد آن ینفر نیمحمد اول» )ترجمه( ر او آمده بود و به او گفت: پس داریدر دفتر کارش به د یدوست کهیهم زمانبود که از خبر آ

حزن در . را قطع کنند شیبکنندو دوپا شیکه جراحمجبور شدند . کرد دایخواهرت، رشاد، در خط مقدم مجروح شده اما نجات پ
 «قهرمان است کیاست، او  یمصنوع یکه امروزه، عصر اعضا میدانیو در آخر دوستش گفت: ما م. شد داریچشمان محمد پد

دهد و چهره عبث جنگ و نتایج های وضع شده سیاستمداران، مردم و جامعه را هدف قرار میوقوع جنگ و درگیری و سیاست
بینیم، نجیب محفوظ به خوبی اوضاع سیاسی و تاریخی مصر را در رمان، بازتاب داده و از این زاویه های مردم میاگوار آن را بر چهرهن

 . دهدجامعه مصر را به مخاطب نشان می

 فرهنگی –ساخت اجتماعی . 5-3
تاثیر گفت که در ملت و کشوری که درگیری و جنگ متوجه آن بشود بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم را تحت توانمیبدون شک 

 توانیمامروزه، توجه نویسندگان به اوضاع اجتماعی با ورود جوامع به مدرنیته بیشتر شده است و از این تغییر و تحول، ن. دهدقرار می
ع اقتصادی و فرهنگی مردم در رمان کاملا مشهود است و عملا صحبت از دخل و خرج، نگاه به جامعه و اوضا. چشم پوشی کرد

شوند در چنین اوضاعی قشر بورژوا و ثروتمند آسوده خاطر و قشر متوسط جامعه با اندک حقوقی دچار وضع بدتری می. معنی استبی
بی نیست و کارمند متوسطی مانند حامد برهان، از بینیم که در زمان جنگ، وضعیت معیشتی مردم مصر، در وضع مناسدر رمان می

 کند و نگران است:آمده شکایت میوضعیت به وجود
لأبد ا ة إلييمقدشة فتوارت الأ عار اليزان المعياختل ملوي العالم هانت عليه بلواه.. . و من راقب ب –بلاء، فقال حامد برهان: وکانت أيام حزب و »

 . (1۵همان: ) «لا الموظفونإالقعر  يبق فيلم فوانهمرت الثروات علي أناس 
 ادیخودشو از  یهابتیهمه مص نهیبب ارویحامد برهان گفت: هرکس وضع دن. جنگ و محنت بود یآن روزها، روزها» )ترجمه(

در  یجز کارمندان کساز مردم ثروتمند شدند و به یبرخ. برنگشت یبه حالت عاد گرید هامتیق. ختیبهم ر یوضع اقتصاد. برهیم
 «نماند یباق یقعر بدبخت
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ها، این اتفاق هم گراید اما بازهم مانند دیگر خوشیشوند اوضاع مردم به سمت خوشی میپس از اینکه مصر و سوریه متحد می
های ریاست جمهوری آورد اما در سالبه همراه میهای مردم را ریزد و موج نگرانیرسد و اتحاد جامعه عرب فرو میزود به پایان می

ی، گیرد با عنوان قوانین سوسیالیستجمال عبدالناصر، برای اینکه خود را از زیر انتقادات تند ملت بیرون آورد اصلاحاتی انجام می
، کوثر، که با فردی ثروتمند به نام در رمان» کند:کند و مردم فقیر را امیدوار و مردم ثروتمند را ناامید میقانونی که برعکس عمل می

شود زیرا خطر مستقیما متوجه رسد بیشتر از همه نگران میکند و پس از مرگ او ملک فراوانی به کوثر مینعمان رشیدی، ازدواج می
 شود:ملک و عمارت او می

 يمرة بما يجر  يقتربوا خطوة من ميدانها.. . واهتمت کونر لأول اً من خلال المعرکة لمييخحقق الفقراء نصراً تانر .. فانفجرت القرارات الإشتراکية، و »
 (48همان:  ) «هايإل يتنتم وهة المدفع مسددة نحو القلعة التيء، ولکنها شعرت بأن فيش حولها. لم تمسها الإقرارات في

. افتندیدست  یخیتار ییروزیبگذارند به پ دانشیقدم در م نکهیکه بدو ا یفقراء در جنگ. شد جادیا یستیالیسوس نیقوان» )ترجمه(
کرد  قرار نداد اما احساس ریتأثاورا تحت میمستق یستیالیسوس نیقوان. مواجه شد افتادیبار با آنچه در اطرافش اتفاق م نیاول یکوثر برا

 «استاوست نشانه رفته یکه برا یابه سمت قلعه وپت نیکه دهانه ا
ها از اجناس گرفته تا قیمت ملک و مستغلات نیز سربه فلک شود و قیمتهمچنان بد و بدتر میاوضاع اقتصادی و اجتماعی 

 شود وکند و به بحث داغ جلسات هفتگی بدل میتر میها را نگرانشود و آنهای رمان میکشد و بازهم این امر متوجه شخصیتمی
روند، تر در ورطه سردرگمی و بلاتکلیفی میها بیشدهد و آنخطر قرار میها را بیشتر در معرض آینده نسل سوم داستان یعنی آینده نوه

دهند و آنها را برای کار به سوی خود خیزی مانند عربستان، افرادی را از مصر به سمت خود سوق میدر چنین اوضاعی کشورهای نفت
 :دآورمهاجرت نسل جدیدی فراهم می دهند و همین امر زمینه را برای آغازسوق می
 في يوقفهم القومءوا بالكرم تياهين بمأما العرب فجا. ةيالهواء، جاء الغلاء بالوحشالأحياء کالماء و  ور خ الغلا منذرا بالتعملق، وانتشرت العرب في«

 (118همان: ) «.. . البترول، ولكنهم نفخوا في الغلاء من حيث لا يقصدون
اما . آغاز شد یارحمانهیب یتورم و گران. شدندیم و آسمان پراکنده نیهمچنان پابرجا بود و اعراب از زم هایگران» )ترجمه(

 «ورتر کردندشعله را هایخود در نفت بودند، با کرم و احسان آمدند و ناخواسته آتش گران یقوم گاهیاعراب که مفتخر به جا
که  ایرا به خوبی بازتاب دهد لذا در جامعهمردم است و نویسنده توانسته آن مایه اصلی رمان، فقر و فلاکتاز آنجایی که بن

ن شوند و حتی بیشتریهای ضد و نقیض حاکمان وجود داشته باشد، مردم آن جامعه بیشتر دچار فقر و فلاکت میجنگ و سیاست
های خانوادگی بازهم یک نوع سرخوردگی ه بحثخوانیم که در میانشوند از همین مردم عادی هستند در رمان میافرادی که کشته می

ها و روابط بین آنهای رمان می شود تر شخصیتها باعث تحریک بیششود و همین بحثو ناامیدی در چهره افراد خانواده پیدا می
 :دهدرا شکل می

  (144: همان) «...المذاهب كرأي الفطرة السليمة بعيدا عن شر  هميرأند الحرب ويجوعون عند الأ لم والأحرب، و عهم الذين يموتون »
اونا دارن براساس . کشندیم یگشنگ یهست و نه جنگ ینه صلح یو وقت رندیمیمردم هستند که هنگام جنگ م نیا» )ترجمه(

 «دارن یچه مذهب نکهیفارغ از ا کننیخودشون عمل م یعیطب زهیغر
بااینکه در آستانه پیری است اما همچنان زیبایی و سلامت خود را حفظ کرده است سنیه مهدی، که برخلاف دو دخترش، 

که دخترانش، کوثر و منیره، هرکدام به نوعی دچار  گرفتاری و بیماری هستند، این حفظ ظاهر از نوعی امید واهی نشأت درحالی
وانند دارند که بتآید و خود را با این امید، زنده نگه مید میوجوامیدی که در افراد جامعه، در شرایط بحرانی و بد اقتصادی به گیرد،می
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ای سنیه مهدی نیز در پی تعمیر عمارت قدیمی خود است، اما بازهم مسئله. ترین چیزها اهمیت بدهند و اندک قدمی بردارندبه کوچک
 :شود که بتواند حرفی از آن به میان آوردنام تورم و گرانی مانع این امر میبه

ت فمن يظ البکن هذا هوالحيإن دهم البيت القديم بکلمة طيبة؟  و ذکر أحي ي، عليءأ ي، أنهم يتحدنون علي کل ش في ةوجرت خواطر  ني»
. زحف بقوةيالحق أن الغلاء  –ق هذا بمقام البطل؟  فقال رشاد: يليقة تحتضر، أيتهرأ، حديبهت و يالقدم، اثانه وغل فييت يذکر المدفن؟  البيأن  يعس

  (117همان : ) «صدقه العقليلا  يمايقال عن الأراض –فقالت منية: 
 ،یمیخانه قد نیاز آنها درباره ا یکیچرا  یول کنندیصحبت م یزیآنها درمورد هرچ. شده بود نیغمگ یلیخ هیسن» )ترجمه(

 دهیپوس اشهیشده و  اثاث یخانه کلنگ نیحال مزار؟! ابه یپس وا شهیم بشینص یخانه فراموش نیاگر ا. زندینم یحرف قشنگ
 رهیمن ره،یداره بالا م هامتیکه ق نهیا تیقهرمان است؟ رشاد گفت: واقع نیمقام ا ستهین شایا ایاست، آ یاست، باغ روبه نابودشده

 !«ستین یباورکردن شهیگفته م یگفت: آنچه درمورد اراض
که باوجود  مبینیباشد، در رمان نیز این جنبه را در نسل جدید میپیشین خود میهای ای قربانی نسلگونهآنجایی که هر نسلی به از

ها شده و جامعه روی خوشی را نظریات متناقضی که در جامعه وجود دارد، آرزو بر جوانان حرام شده و یأس و سرخوردگی نصیب آن
 :شوندتر میها، ناامیدهد و روز به روز آندبه نسل جدید نشان نمی

فق متجهم، رة، و لأتهدأ، والقلوب نقيلة، وأنفس مري لاتسکن و  دوام لا. ة المتضاربةي بالأصوات الجه ببالبلبلة، صاخالجامعة دهمهم جو فاهر  وفي»
 ياضحا –قول ذلك، فساله محمد: يأصدق من  نحن جيل من الضحايا، إني –مساء:  ه ذاتيق لابيقال شفوشهوات مکبوتة وأحلام اليقظة مرهقة. و 

 (76همان : ) «ع من أ بقنايجم –لمن؟ 
یمدام م د،یگرداب عقا. شدیبلند اعلام م ییمختلف با صدا اتینظر. از آشوب مواجه شدند ییدر دانشگاه با جو» )ترجمه( 
 کی. شدیم لیها، سرکوب و آرزوها به کابوس تبدنبود و تلاش یانداز روشنچشم. ها تلخها پر بود و نفسقلب. ستادیایو نم دیچرخ

 «گذشته یاهنسل ؟یچ ی: قرباندیمحمد پرس. گفته نویراست گفته هرکس ا م،یهست یقربانبه پدرش گفت: ما نسل  قیشب شف
شان بد است و حتی پدرش که به ازدواج دیگری تن امین و علی، فرزندان منیره، دختر سنیه مهدی, بخاطر اینکه اوضاع مالی

امین که که با دختری بنام هند رشوان ازدواج کرده و منتظر تدارکات عروسی است، شرایطی را ندارد  کند و نیزداده، آنها را کمک نمی
را به مادربزرگ خود  –عمارتی که ارث اجدادی سنیه مهدی است  –که ازدواجش را سردهد و به همین پیشنهاد فروش عمارت حلوان

که یأس و سرخوردگی اورا به همراه دارد، بعضی اوقات وضعیت اقتصادی جامعه کند بلتنها از این پیشنهاد استقبالی نمیدهد اما نهمی
 زنند:ای خود میرسد که افراد حتی دست به فروش ملک و ارثیهحدی میبه

للا يف ينغادر أم؟ و مستعدة أن تشتريه بمليون،  امعني ةيألف شرکة أجنب –نبث فقالت: ي حلوان؟ لم يمتکم القديفکرة عن ثمن ب كهل لدي –«
  (136 – 13۵همان:  ) «ديالجد ا منيدة خلق الدنياله معير من خي تتطايينالملاخاهب المسعي، و  يلمعادا

اند که خانه را به آماده یساکت ماند و گفت: هزار شرکت خارج ؟یدر حلوان خبر دار تانیمیخانه قد متیاز ق ایآ» )ترجمه(
 یایو دن گشتیپول در سرش م هاونیلیترک کرد اما فرک م یرا با نگران یمعاد یلایو نیام ؟یشنویبخرند، م ونیلیم کی متیق

 «خلق کرد شیبرا یدیجد
بینند و در سردرگمی زندگی ای را برای خود نمیدهند و آیندهباتوجه به چنین شرایطی که جوانان بدون امید به زندگی ادامه می

نیم که بیدر رمان می. افتندبور به ترک دیار خود و راه غربت را در پیش گرفتن، میآید و مردم مجوجود میکنند، پدیده مهاجرت بهمی
 ای درنگ راه غربت از خانواده را درکند و بدون لحظهعلی، پسر منیره، نیز در اردوهای تحصیلی، فرصتی برای ورود به خارج پیدا می



 

 
 

 زارع درنیانی، اسدی اسودی، |   رج ل کاچ بر ا اس نظریه« الساعةالباقی من الزمن » نقد  امعه شناختی رمان

 

 

 

145 

حتی سهام، دختر محمد، نیز که از فشارها و تفکرات افراطی . شودمیای در کشور آلمان مشغول به کار گیرد و در کارخانهپیش می
رهایی  گیرد تا ازاین شرایط بغرنج،یابد و تصمیم به رفتن به کشور انگلستان میخانواده به تنگ آمده، مهاجرت را آخرین راه نجات می

 یابد:
يخبرها مه أبا علي خطا –من ألمانيا–لکن أحدا لم يره بعد ذلکو أر ل  افر و . ةيالخارج ضمن رحلات الطلبة الموم وجد علی فرصة للسفر اليو «

نذرها داهما ا کان ي رتهأالعلمية اعتبر عاملا فنيا. .. وحلمت  هام بالبعثة کملاذ أخي وجو  أنه لدرا تهمصنع و  في –کعامل  –فيه بأنه وجد عملا 
 (134 – 133/  12۵  –124همان : ) «شارفت مقتهره و تمنت هج الخوف حتيالتهديد و ب

. دیند اورا یبه سفر رفت و بعداز آن کس. کرد دایفرصت سفر به خارج را پ ،ییدانشجو یفصل یضمن اردوها ،یعل» )ترجمه(
 لاتیاست و بخاطر تحصکار شدهعنوان کارگر مشغول بهکارخانه به کیمادرش فرستاد و به او خبرداد که در  یبرا یااز آلمان نامه

و ترس  شیجو خانواده باعث تشو. دانستیپناه خود م نیسهام، رفتن به انگلستان را آخر.. .. رودیبه شمار م یفن یکارگر شایعلم
 «ها جدا شودکه آرزو داشت از آن ییتا جا شدیاو م

بفهماند اتفاقات رمان در ای آورده که به ما هارا به گونهاللوق، عمارت قدیمی حلوان، نجیب محفوظ همه اینحلوان، کوچه باب
هایی از زمان مجبور ای که به یک شکل به حیات خود ادامه دهد مطلقا وجود ندارد لذا در برههافتد اما جامعهای سنتی اتفاق میجامعه

پذیرش یک  یته،مدرن» گونه تعریف کرد:توان اینمیسنت و مدنیته که در تقابل باهم قراردارند را . شودبه پذیرش تجدد و مدرنیته می
ی ترین مفهوم آن یعنی هرچیزای در تفکر و رفتار فردی و اجتماعی است و سنت در کلیهای تازهجویی از شیوهجهان بینی نو و بهره

های ورود به مدرنیته وقتی آشکار ( در رمان هم اولین جنبه118 – 117: 1391)عبداللهی، . که از گذشته منتقل یا ارسال شده باشد
د شان را از تحصیل بازدارشود که مبادا فرزندانها میکند و همین امر موجب نگرانی خانوادهها راه پیدا میود که تلویزیون به خانهشمی

 ها به این خبر نیز ضد و نقیض است:و واکنش
ش خارج يکن أن نعيم لا –مان قال لها: يل أن  يمحمد، غعتها في ذلک کونر و تبالاولاد، و يث حتي يعرف أنره عليتها التر ية من رأي کانت من«
 (۵3 – ۵2همان: ) «ونيالتلفز لصدور الأحفاد صراع بين الواجب و اون کان قد بدأ، وثار فييولکن عصر التلفز .. . زمانها

 ااوی ریمحمد و کوثر ن. ها دارد صبر کنندبر بچه یریچه تاث ونیزیموضوع که تلو نیا دنیداشت تا فهم لیتما رهیمن» )ترجمه(
ها در درون بود و نوه ونیزیزمانه، زمانه تلو... میکن یخارج از عصر خود زندگ شودینم بهجت به او گفت: مانیموافق بودند اما سل

 .«بودند ریدرگ ونیزیتلو یماشاو ت فیانجام تکال نیخود ب

 گیرینتیجه. 6

افتد که در زمان رهبری جمال عبدالناصر اتفاق می محفوظ استهای فراوان آثار نجیب رمان الباقی من الزمن الساعة، یکی از نمونه
شناختی از منظر جامعه شناس مجارستانی، جورج لوکاچ، را دارد و نیز به خوبی فرهنگ و تاریخ و جامعه گذشته و قابلیت نقد جامعه

جامعه، وضع جامعه را در رمان بازتاب  های هنرمندانه محفوظ و نیز پرداختن به موضوعپردازیمصر را در رمان آورده است. شخصیت
کند که ادبیات و جامعه پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند و نویسنده به خوبی داده است. جورج لوکاچ نیز در آثار خود عنوان می

خوبی واقعیت را پردازی توانسته به دهد. نویسنده با شخصیترا به مخاطب نشان میآورد و آنجامعه مصر را در اثر ادبی خود می
های مختلف رمان نیز وقایع و حوادثی که کشور مصر پشت سر گذاشته است و اینکه این وقایع چه تاثیری بر شخصیت بازتاب دهد و

گیری هویت و علایق ها( که نسل سوم داستان هستند، در شکلای که مشاهده شد، شخصیت )نوهدارد را نمایان کرده است.به گونه
ته کشاند و رشرا به ناامیدی می هاها آناند و همین تبعیت از گفتهاند را پذیرفتهها گفتهاند و هرچه که پدران آنتهخود نقشی نداش
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باشد و حتی شخصیت دست به کند. که رهایی از آن ناممکن میها به جهنمی وارد میگیرد و آنها میگیری را تا حدی از آنتصمیم
گیرد.از آنجایی که نجیب محفوظ، دراین رمان، به شیوه متعهدانه عمل کرده و جامعه مصر را تا می کارهای دیگری ازجمله مهاجرت

ترین عضو هستند به خوبی توانسته است اوضاع های اجتماعی، مردم مهمحد بسیار زیادی در رمان آورده است و نیز اینکه در رمان
وم ویژه در نسل سبه –ز جمله فقر، جنگ، تورم، مهاجرت و تقابل سنت و مدرنیته مردم را بازتاب دهد و از آنجایی که در رمان مباحثی ا

 .شود به خوبی توانسته این وقایع را در رمانش بازتاب دهد و بازگو نمایددیده می –داستان 
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   ا:واژهکلید
انسجام متن، انسجام واژگانی، 

نظریۀ هلیدی و حسن، 
مقاومت، محمد العید آل 

 پور.خلیفه، قیصر امین

 گیرد و نقشانسجام واژگانی از طریق برقراری پیوندهای معنایی میان واژگان، جملات و اجزای مختلف آن شکل می
ر مفاهیم تکند. شاعران فارسی و عربی نیز برای انتقال هرچه دقیقمؤثری در درک بهتر محتوا از سوی خواننده ایفا می

و قیصر  )1979 -1904(حمد العید آل خلیفه؛ شاعر الجزایری اند. ازجمله ممقاومت، از عناصر انسجام بهره برده
( دو شاعر برجسته در حوزه ادبیات پایداری هستند و با استفاده از ابزارهای 1386-1338پور؛ شاعر ایرانی )امین

اند ارتباطی هدفمند میان اجزای متن برقرار سازند؛ ارتباطی که منجر به تسهیل بخشی در آثار خود، توانستهانسجام
ر نظریه تحلیلی و با تکیه ب -است. مقاله حاضر، با رویکرد توصیفی  گیری متنی منسجم شدهانتقال مفاهیم و شکل

جود های موها و تفاوتکند و به تطبیق شباهتهلیدی و حسن، انسجام واژگانی در قصاید این دو شاعر را بررسی می
ازآن است که های پژوهش حاکی پردازد. یافتههای مرتبط با مقاومت، میمایهها در سطح انسجام و درونمیان آن

هدف هر دو شاعر، القای پیام مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز است و در این راه، از انسجام واژگانی برای 
هایی مانند پایداری در برابر دشمن، بزرگداشت مقام شهید، اند. و ازاین طریق، پیامالقای پیام خود استفاده کرده

اند. ازمیان عناصر واژگانی، ان و دعوت به مبارزه با ظلم را بیان کردهارزشمندی خاک وطن، جاودانگی شهید
اده پور در بیان مفاهیم متضاد، بیشتر از نماد و بیانی غیرصریح استفتضادمعنایی بیشترین بسامد را دارد و قیصر امین

 گوید.یه سخن میپیراصورت مستقیم و با زبانی ساده و بیکند، در حالی که محمد العید آل خلیفه، بهمی
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 . مقدمه1

کند. هالیدی و حسن با تمرکز بر پیوندهای معنایی میان اجزای متن، نقش مهمی در تحلیل ساختار معنایی آن ایفا مینظریۀ انسجام 
انسجام دستوری، که از طریق عناصری مانند ارجاع، حذف، جانشینی و ادات ربط  :کنداین نظریه، انسجام را در دو سطح بررسی می

ضاد آیی، توسیله عناصری چون تکرار، باهمبر روابط معنایی میان جملات استوار است و بهشود؛ و انسجام واژگانی، که ایجاد می
پنهان و  هایگیرد. این چارچوب تحلیلی با مشخص کردن ارتباطات میان اجزای متن، به کشف لایهمعنایی و شمول معنایی شکل می

اند، تلاشی در جهت مقابله با ظلم و ستم طاغوتیان به گرفتهمتونی که با محوریت مقاومت شکل  .رساندمعنای نهفته آن یاری می
پور، شوند. محمد العید آل خلیفه و قیصر امینترین اشعار شاعران در ادبیات عربی و فارسی محسوب میشمار می روندو از برجسته

وره اند؛ آل خلیفه در دپرداخته دو شاعر شاخص ادبیات مقاومت، با توجه به شرایط تاریخی و سیاسی زیسته خود، به این مضمون
شی، بخگیری از عناصر انسجامپور در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایران. هر دو شاعر با بهرهاستعمار و اشغال الجزایر، و امین

نتقل ی مؤثر به مخاطب مشکلاند پیوندی هدفمند میان اجزای متن ایجاد کرده و مفاهیم مقاومت را بهویژه انسجام واژگانی، توانستهبه
 .کنند

 . ضرورت و هدف پژوهش1-1

اند ادبیات عربی و فارسی نیز در جهت مقابله های عربی پیوسته در معرض تاخت و تاز متجاوزان بودهها ازجمله سرزمینتمامی ملت
تشویق مردم جهت ایستادگی در  دهد تا از طریق پرداختن به مفاهیمی همچونبا دشمنان، متون نظم و نثرش را درخدمت آن قرار می

برابر دشمنان، دفاع از میهن سپس پایداری و درپایان شهادت بپردازند و حق شهیدان به جا آورد. از جمله این شاعران محمد العید آل 
راهم کرده فی آنان، بستری مناسب برای بازتاب مفاهیم پایداری پور هستند که شرایط تاریخی و اجتماعی زیستهخلیفه و قیصر امین

است. ازاین رو با تکیه بر نظریه انسجام هالیدی و حسن، به بررسی مضامین مشترک در اشعار این دو شاعر و تحلیل میزان انسجام 
های سبک این دو شاعر ها و تفاوتپردازیم. هدف آن است که خواننده با میزان انسجام متون شعری و نیز شباهتها میواژگانی آن
 آشنا شود.

 . سوالات پژوهش1-2

 شود؟پور و محمد العید آل خلیفه مشاهده میهایی از نظر ساختار انسجام و معنایی در اشعار قیصر امینها و شباهتچه تفاوت
 کند؟چگونه انسجام واژگانی در اشعار هر دو شاعر به انتقال مفهوم مقاومت و پایداری کمک می 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-3

ها استفاده شده است. ابتدا به معرفی گذرا دو شاعر پرداخته ای در گردآوری دادهتحلیلی و کتابخانه -پژوهش از روش توصیفیدر این 
در انتها  شوند وپور بررسی و تطبیق داده میهایی از مضامین مشترک در قصاید محمد العیدآل خلیفه و قیصر امینشود سپس نمونهمی

 شود.گیرد و به نقاط اشتراک و تفاوت آن دو اشاره میهای ذکر شده، مورد تحلیل قرار میالانسجام واژگانی شاهد مث

 پیشینۀ پژوهش -2
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پورانجام های مختلف در مراکز علمی و پژوهشی تا کنون مقایسه و تطبیق اشعار محمد العید آل خلیفه و قیصر امینبا توجه به بررسی
پور با شاعران دیگر تطبیق داده شده است. اند. همچنین اشعار امینمورد بررسی قرارگرفتهنشده است اما هر یک به صورت جداگانه 

 شود:ها ذکر میای به موضوع و شیوه کار ما نزدیک هستند لذا به عنوان نمونه چند مورد از آنهای زیر به گونهپژوهش
رضیه ، رضا ستاری، م«شناسی هالیدیه بر نظریه زبانپور با تکیبررسی شگردهای ایجاد انسجام در اشعار قیصر امین»مقاله: 

تحلیلی انسجام در  -. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی120–103، صص 139۵، بهار 14حقیقی، نشریه فنون ادبی، شماره 
دهد که شان میپور بر پایه نظریه انسجامی هالیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ناشعار قیصر امین

انسجام دستوری در شعر او با شگردهایی نظیر ارجاع، حذف و ربط انجام گرفته است و از شگردهای انسجام واژگانی در شعر او 
توان به واج آرایی، تکرار واژه، جناس، تکرار جمله، موازنه، قلب مطلب، تناسب، تضاد، ترادف و... اشاره کرد. قابل ذکر است که می

 های مورد بررسی در مقاله حاضر متفاوت است.کارشده در این مقاله با نمونه هاینمونه
، ابوالفضل رضایی، زهرا تیموری شاد، نشریه پژوهش نامه نقد ادب «شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه»مقاله: 

ای ضمن معرفی این شخصیت و ه. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و کتابخان131-109، صص 1394، 10عربی، شماره 
وان تپردازد. از نتایج آن مینگاهی اجمالی به موضوع شهید و شهادت به تحلیل اشعار محمد العید بر اسـاس دیـوان شعری وی می

 ترین تحولات تأثیرگذار بر جریانات ادبی با موضوع شهید و شهادت به شماراز مهم« جنگ»و « انقلاب»گفت: دو پدیده اجتماعی 
 های وی در اعتلای ادبیات انقلاب، جنگ و دفاع در خور ستایش است.رونـد و کوششمـی

 ،«های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافیبررسی تحلیلی بازتاب خیزش»مقاله: 
. این 34-9، صص 1394، 10د ادب عربی، شماره عبدالعلی آل بویه لنگرودی، ابراهیم ناطق، علی خالقی، نشریه پژوهش نامه نق

رسد که: دو شاعر با سبکی کلاسیک در اشعار خود از دایرة پردازد. و به این نتایج میپژوهش به بررسی اشعار سیاسی دو شاعر می
گر چه اشـعار رصـافی  برند.های عربی و دینی بهره میگردند. هر دو شاعر از سنتفردیت خارج و به زبان گویای مردم خود مبدل می

چرخد، هر دو دارای زبان شعری ساده و به دور از تکلف و تصنع گرایی میبیشـتر جنبـۀ مذهبی و شعر محمد العید بیشتر بر مدار ملّی
 .تر از اوستکند و زبانش تندتر و گزندههستند و العید از تشبیهات بیشتری نسبت به رصافی استفاده می

، محدثه حسن زاده، نشریه مطالعات ادبیات، «پور و سلمان هراتی در ادبیات دفاع مقدسحماسی قیصر امینتطبیق اشعار»مقاله: 
کوشد محورهای مشترک حماسی در ادبیات و اشعار دفاع . این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می17-11، صص1401، 2شماره 

پور و این راستا ابتدا در بخش مباحث نظری به معرفی قیصر امین مقدس شاعران و سرایندگان دفاع مقدس را با هم تطبیق دهد. در
 پردازد.سلمان هراتی، سپس به بررسی آثار آنان می

ای که در مقدمه مطرح شد ضمن مرورگذرا بر زندگی محمد العید آل خلیفه و قیصر در این پژوهش بنا بر ضرورت و بیان مسئله
 شود.می های آن دو پرداختهاین دو سراینده، سپس به تحلیل، بیان اشتراکات و تفاوت پور، به برررسی مضامین مشترک اشعارامین

 بحث و بررسی. 3

 1. انسجام3-1

                                       
1 Cohesion 
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ای (. به عبارتی دیگر مجموعه4: 1976انسجام، مفهومی است که به روابط معنایی میان اجزای یک متن اشاره دارد )هلیدی و حسن، 
بندها  تری مانندواژگانی و معنایی( است که از طریق پیوند جملات به یکدیگر، واحدهای بزرگشناختی )دستوری، از ابزارهای زبان

وارگی، تداوم و استمرار در متن، تسهیل درک ساختارهای (. کارکرد اصلی انسجام، ایجاد متن9: 138۵زاده، دهد. )آقاگلرا شکل می
(. درواقع انسجام با ایجاد 332: 1976یی متن است )هلیدی و حسن، کردن پیوندهای معنازبانی و کمک به خواننده برای دنبال

کند تا گیری متنی منسجم و قابل فهم دارد. این ویژگی به خواننده کمک میپیوندهای معنایی میان اجزای متن، نقش مهمی در شکل
 .صورت پیوسته دنبال کرده و با آن ارتباط برقرارکندجریان معنایی متن را به

 کنند: حسن انسجام را به دو بخش اصلی تقسیم می هالیدی و

 1. انسجام دستوری3-1-1

 شوند؛ باعث منسجم شدن متن می 5و ادات ربط 4، جانشینی3، حذف2در انسجام دستوری، ابزارهایی مانند ارجاع
 و ازین طریق باعث انسجامکند های مختلف متن کمک میگرها، به ایجاد پیوند میان بخشارجاع: با استفاده از ضمایر و اشاره

( جایگزینی: ازدیدگاه هلیدی، قرار گرفتن یک عنصر به جای عنصری دیگر جایگزینی 67: 1376شود. )مهاجر و نبوی، متن می
( 88: 1976شود. )هالیدی و حسن، است. این عنصر بر رابطۀ نحوی استوار است و به دو نوع جایگزین اسمی و فعلی تقسیم می

 (142کنند. )همان: جملات بواسطۀ ساختارشان، عبارت یا عنصری قبل از خود را به عنوان پیش فرض تداعی می حذف: زمانی که
 ( 67: 1376کند. )مهاجر و نبوی، های کنونی متصل میهای گذشته را به متنکنند که متنهایی عمل میادات ربط: همانند پل

 6. انسجام واژگانی 3-1-2

( و 68: 1376شود. )مهاجر و نبوی، بط معنایی بین واژگان تکیه دارد و متن از طریق ابزارهای آن منسجم میانسجام واژگانی بر روا
 عناصر آن عبارتند از:

شوند که علاوه بر تأکید، موجب ارتباط معنایی میان های بعدی تکرار میهای قبلی در جمله: واژگان کلیدی جمله7تکرار
 (.108: 1385زاده، )آقاگلگردد های مختلف متن میبخش

روند و تصویری یکپارچه و منسجم از : واژگانی که در یک حوزه معنایی مشترک قرار دارند، در کنار هم به کار می8آییباهم
بودن عناصر واژگانی در چارچوب یک موضوع مشخص است که به مرتبطهمآیی، بهدهند. منظور از باهمموضوع مورد بحث ارائه می

 انجامد )همان(.ها در متن میم جملهانسجا
: طباق عبارت است از اینکه گوینده دو یا چند واژه را که در معنا، در مقابل یکدیگر قرار دارند در کلام ذکر نماید. 9تضاد معنایی

راکه نماید، چرسیم می(. زیبایی نهفته در طباق، آن است که معانی گوناگونی را در ذهن شنونده تداعی و ت257)خطیب قزوینی، بی تا: 
شود، به طور مثال سفیدی، سیاهی را و هستی، نیستی و را زمین، ها نیز به ذهن متبادر میهای متضاد، معانی مقابل آنبا شنیدن واژه

                                       
1 Grammatical Cohesion 
2 Reference 
3 Ellipsis 
4 Substitution 
5 Conjunction 
6 Lexical Cohesion 
7 Repetition 
8 Collocation 
9 Antonymy 
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کید و برجسته( در واقع، تقابل واژه299: 1992نماید. )قلقیله، آسمان را در مقابل دیدگان ترسیم می ر شدن آنها تها در کلام، سبب تأ
 گردد.می

طۀ شود که راب: زمانی که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را نیزشامل شود رابطۀ شمول معنایی نامیده می1شمول معنایی
(این نوع رابطه با ایجاد رابطه میان واژگان عام و خاص، به 100: 1383های تحت شمول آن است. )صفوی، یک مفهوم و مفهوم

 کند.انسجام متن کمک میسازماندهی و 
گیری متنی منسجم و قابل فهم است که با کاربست ابزارهای دستوری و ترین عوامل در شکلبنابراین انسجام یکی از مهم

کند. انسجام دستوری با عناصری مانند ارجاع، حذف، جایگزینی و ادات واژگانی، پیوستگی معنایی میان اجزای متن را تضمین می
آیی، تضاد و شمول معنایی، ارتباط کند. در کنار آن، انسجام واژگانی با تکرار، باهمنحوی و منطقی متن را حفظ میربط، ساختار 

 سازد. معنایی واژگان را تقویت می

 پور. نگاهی به زندگی محمد العید و قیصر امین3-2

در ادبیات  ر شـهر عـین البیضـاء متولد شد.د 1904اوت  28محمد العیدآل خلیفه مبارزی الجزایری و صوفی مسلک بود که در 
 بـه اوو شاعر نهضـت و پیشـوای شعر الجزایر معروف و مشهور است. محمـد البشـیر الابراهیمی« امیر الشعراء»معاصر الجزایر 

علمـای مسـلمان  جمعیـت»لقـب شاعر الشّباب و شـاعر الجزایـر الفتـاة و شـاعر الشّـمال الافریقـی داده اسـت. در پایتخـت، 
که خود تأسیس کرده بود و « شهاب، سنت، شریعت، البصائر»های این جمعیت را تأسیس کرد و اشعار خود را در روزنامه« الجزایر

دولت فرانسه  (.88: 1968؛ سـعداالله، 51: 1999؛ ابـن قینة، 11: 1926بـه چاپ رساند )الزاهری،« مرصاد، ثبات»دو روزنامه دیگر 
خود وارد خاک الجزایر شد و ایـن کشـور را بـه اشـغال نظامی 1830ژوئیه. 5های خـود بـا دولت الجزایر در با طرح اختلاف مزدورانه

: 1361درآورد. حکمران عثمانی الجزایر در مقابـل لشـکر مجهـز و عظـیم فرانسه تاب مقاومت نیاورد و سرانجام تسلیم شد )الصباح، 
طه استعمار فرانسه مردم الجزایر علیه تجاوزگران خارجی به قیـام برخاسـتند و تا کسب استقلال در سال (. از همان روز اول سل15

های متعدد و خود جوشی در مناطق عربی و ها و جنبشقیام 1830به ندرت اسلحه خـود را بـر زمـین گذاشـتند. از سال  1962
 (.26: 1365های طـولانی و سـخت و همـه گیـر تبدیل شد )ازغندی، ارزهبربرنشـین الجزایر به وقوع پیوست که به تدریج به مبـ

(، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، شاعر، پژوهشگر 1386آبان 8، متوفی تهران )1338پور متولد قیصر امین
می پور از نخستین شاعران انقلاب اسلاامیندانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود. ی ادبیات کودک و نوجوان و عضو هیأت علمیکوشنده

های جنگ به خواندن اشعار گذارد و با حضور در جبههاست که پس از شروع جنگ تحمیلی، عاشقانه پا به عرصه دفاع مقدس می
عث تشویق با پردازد؛ اشعاری که به گفته دوستانش، تأثیرات فراوانی بر رزمندگان گذاشته وخود برای روحیه دادن به رزمندگان می

پور از شاعران مطرح پس از (. قیصر امین2: 1390شدن دیگر شاعران برای ورود به این عرصه نیز شده است. )صرفی و همکاران، 
های جدید در زبان هایی را از خود بروز داد که نوید ظهور شعری با مشخصهانقلاب است. او در ابتدای انقلاب نخستین قابلیت

ای خاص ا آثار نخست خود توانست در ابتدای مسیری رو به کمال گام نهد و به تدریج به ذهنیت و زبان شاعرانهفارسی بود. قیصر ب
؛ 32: 1381دست یابد تا جایی که وی را یکی از شاعران سکاندار شعر انقلاب و از سرآمدان اقران خویش لقب دهند. )امیری، 

 (.۵1: 1381شکارسری، 

                                       
1 Hyponymy 
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 واژگانی . تحلیل تطبیقی انسجام 3-3

با توجه به موارد ذکرشده در مورد زندگی شاعران، اشعار آنان، انقلابشان درادامه به بررسی انسجام واژگانی در انتقال مفاهیم مقاومت 
ر راآیی و تکرار مورد بررسی قمعنایی، باهمپردازیم. دراین تحلیل، ابیات را در دو محور تضادمعنایی و شمولدر اشعار این دو شاعر می

 گیرند:می

 معنایی . تضادمعنایی و شمول3-3-1

نایی شود. شمول معتر میسازی معنا و ایجاد تصویرهای ذهنی گستردههای متضاد، موجب برجستهتضادمعنایی، با کنار هم آوردن واژه
جام شود. در زمینۀ انسانسجام میگیرد و بدین ترتیب موجب تری را دربرمیای است که در آن یک مفهوم عام، مفاهیم خاصنیز رابطه

گیرد. دراین راستا، تضاد معنایی را تر است که هرآنچه که جزو یک مجموعه قرار گیرند را دربرمیواژگانی، شمول معنایی مفهومی عام
ای از  یرمجموعهعنوان یکی از مصادیق شمول معنایی دانست که با ایجاد تقابل مفهومی میان یک یا چند واژۀ متضاد که زتوان بهمی

دهد. این دو ابزار انسجام بخشی در مفاهیم مقاومت دو شاعر الجزایری یک مجموعه بزرگتر هستند، انسجام معنایی متن را شکل می
 شود؛ نمونۀ اول:های زیر تحلیل میو ایرانی در نمونه

ــــ  لا تخَل معشراً قضَوا في سبيل اللـ
 

 ــــــــــــــــــــلأ موت    ل    م  ا  ي   
 

 (398، ص 2010)آل خلیفه،         
 «ها هستند.اند، مرده مپندار؛ بلکه آنان از زندههرگز گروهی را که در راه خدا جان باخته»گوید: شاعر می
ا، از های جدید از خون سرخ آنها نیست بلکه جوانهکند که مرگ شهیدان پایان آنپور نیز به همین مضمون اشاره میقیصرامین

 شود:و شکوفا می آوردخاک سر در می
 هر چند سرخ سرخ بر خاک افتاد

 

ــود  ــز او ب ــتــدای ســــب ــن اب  امــا ای
 

 (381: 1387پور، )امین
پور به آن دلالت دارد و در سرودة امین «الاحیا»برند در بیت آل خلیفه واژه را به کار می «زنده» پور هر دو معنایآل خلیفه و امین

وَلا تقَولوا )بقره  154سوره آل عمران و آیه  169توان بیان کرد هر دو بیت اشاره به آیه همچنین می واژة "سبز" نماد زنده بودن شهید است.
اند، ! بلکه آنان زندهشوند، مرده نگوییدها که در راه خدا کشته میترجمه: و به آن /لِمَن يقتَلُ في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتٌ بَل أَحياءٌ وَلكِن لا تَشعُرونَ 

 فهمید!(، از قرآن دارند و با تلمیح به قرآن، سعی در اقناع مخاطب نسبت به زنده بودن شهیدان دارند. ولی شما نمی
زدیک های شعری آل خلیفه بسیار نین تفاوت که عبارتاند با ادر این ابیات مشخص شد که هر دو شاعر اقتباس از آیه قرآن داشته 

دو  کند. در هرپور از روش غیر صریح برای به اقناع رساندن مخاطب خود استفاده میبه آیات قرآن و به صورت صریح است اما امین
اند. در در تضاد قرار گرفته« أحیاء»و « موتی»وضوح مشخص است. در متن عربی، واژگان نمونه، تضاد معنایی میان مرگ و زندگی به

خون و  ینشانه« سرخ»دهند؛ به این صورت که با رجوع به فرهنگ، این تقابل را نشان می« سبز»و « سرخ»شعر فارسی نیز کلمات 
ایی هی حیات، رستاخیز و رشد است. علاوه بر تضاد معنایی، در هر دو بیت شاهد شمول معنایی هستیم. واژهنشانه« سبز»مرگ و 

تادن گیرند. به همین ترتیب، در شعر فارسی، افی معنایی شهادت قرارمیدر شعر عربی، هر دو در حوزه« موتی»و «  في سَبيلِ اللَّهِ  »انند م
شود انسجام مفهومی گیرند. این روابط شمولی باعث میسرخ بر خاک و سبز شدن، در نظام معنایی شهادت ومعنویات آن جای می
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واننده مفاهیم واژگان را در نسبت با یکدیگر درک کند. همچنین اگرچه واژگان مستقلًا مترادف نیستند، اما مفاهیم متن تقویت شود و خ
 آورند.ها )مرگ مقدس و زندگی جاودانه( نوعی ترادف مفهومی را به وجود مینهفته در آن

 نمونۀ دوم:
 ر ـــــــــــــــ  ال معشـــــــــــــــرَ الش  ا 

ـــر   ـــي ال  ـ ـــفـ فـ ـــوت   ـ ـــور ـ  قبـ

 

 وجــــــ ا   ـا ــــــ  جـــرء  ال ــــــ ا  
ــــــــو ا   ــلو ـل  ال ـ  أم قصــورتوَ

 

 (395: 2010)آل خلیفه، 
 گوید: آل خلیفه درمورد عظمت شهدا و جایگاه شهیدان می

 ها را به آنان عطا کند.خداوند بر گروه شهیدان رحمت آورد و در برابر ما، بهترین پاداش»
هایی است که بر فراز ستارگان جوزا )دوپیکر( سر ها در زیر خاک، قبرهایی است که آنان را در خود جای داده؟ یا کاخآیا این

 «  برآورده است؟
صری است گوید قبر آنان مانند قبرد و میآل خلیفه صنعت تشبیه را دو بار برای بیان عظمت قبر شهیدان و تاکید بر آن به کار می

 ترین ستاره است بالارفته است.منزلت پیدا کرده است و از ستاره جوزا که درخشندهکه 
سد شد تا نگاهت را ببو شید خم   خور

 

 گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد 
 

 (195: 1387پور، )امین
یف نماد پاکی است، به توصپور نیز با استفاده از لغات "خورشید" که نماد عظمت همچنین روشنایی است و "گل" که قیصر امین

گوید به حدی کند و میای که در این مضمون اغراق میداند به گونهها را به مانند خورشید نورانی میپردازد و آنجایگاه شهیدان می
رای ه گل نیز بداند تا حدی کرسد خورشید او را بوسیده است. در مصراع بعد او را زیبا، مانند گل و ماه مینورانی است که به نظر می

 کند.او تعظیم می
تشبیه صورت شهید به ماه که نورانی است یکی از محسنات بلاغی این بیت است علاوه بر آن عبارت "خورشید خم شد تا 

 نگاهت را ببوسد" کنایه از درخشندگی شهید دارد.
ل ا تداعی معنای نورانیتشان به بهترین شکدر زمینه منزلت شهیدان در هر دو ملت و ادبیات، به ماه و خورشید تشبیه شده است ت

تر بهره برده است که همین مزیت باعث منسجم شدن بیشتر پور از صور خیال به صورت گستردهنزد مخاطب انجام شود اما ابیات امین
 شود.مضامین در اشعارش می

پاداش  ن بسیار عظیم است به نحوی که خداوندتوان بیان کرد جایگاه شهیدابا توجه به کاربست تشبیه، کنایه در دوشاهد مثال می
 دهد:آنان را این گونه می

 دهد.ها قرار میقبرشان را محل عروجشان در آسمان -1
 دهد.خداوند تمامی صفاتی را که در مخلوقات است به بهترین نحو ممکن به شهید می -2
 ماه( است. کند که گویا خود سرچشمه نور )خورشید،نورانیتی به شهید عطا می -4
 در نتیجه برتر از شهادت چیزی نیست. -5

الشهداء، »شود؛ در قصیدۀ العید، واژگانی مانند معنایی وجود دارد که باعث انسجام آن میدر هردو نمونه، میان کلمات شمول
دهند ام مفهومی شعر را شکل میمعنا، انسجهای همی معنایی شهادت، پاداش قرار دارند. این ترکیبدر حوزه «الجزاء، القبور و القصور

شید، خور»پور نیز واژگانی مانند: برند. در شعر امینو خواننده را از زمین تا آسمان، از گور تا جوزا )صورت فلکی بلند(، با خود می



 

 
 

 اده، نیکبختزضادشهرضا، ولیدهقان | پ رم رد پژو انه: اشعار م  د العید و قیصر امین انسجام واژگانی در مفا یم مقاومت برپایة نظریه  لیدی و حسن؛

 

 

 

157 

رچه . همچنین اگدهندی طبیعت، زیبایی قرار دارند ومفهوم کلی تعالی و محبوبیت را شکل میهمگی در حوزه« نگاه، گل، غنچه و ماه
ا تداعی آورند و این معنا رنوعی تضاد مفهومی را به وجود می )القبور و القصور(ها واژگان مستقلًا متضاد نیستند، اما مفاهیم نهفته در آن

ن مرتبط، اکند که مکان دفن شهیدان محدود به خاک نیست بلکه فراتر از آن است. این دو شاعر، با بهره گیری از صنعت تشبیه، واژگمی
سازند با این تفاوت که در شعر العید، شکوه معنوی شهیدان با مفاهیم کیهانی بیان تضادمعنایی و شمول معنایی، متنی یکپارچه می

 شود.شود اما درشعر قیصر با استفاده از عناصر طبیعت ارائه میمی
 نمونۀ سوم:

َُ   شــــــل    ج     شــــــل  ا ل ا وَ
 

 و شـــــــل ــو الــلاـــ ا و ا ســـــــ ــ ــ   
 

 (391: 2010)آل خلیفه،  
 «اند و گواهان فداکاری و استقلالهای شب تار آنشهدای میهن، شهاب»ترجمه: 

ـــم ــــ شوییـ  شهیدان را به نوری ناب 
 

تاب شــوییم  مه مه  درون چشـــــــ
 

 (457: 1387پور، )امین 
 پور نیز به همین مضمونرا فدا کردند. امینداند که در راه استقلال میهن، خود هایی میآل خلیفه که شهیدان را مانند شهاب سنگ

ه تاریکی اند کهایی تشبیه شدهپردازند، شهیدان به شهابکند. هر دو شاعر از طریق تشبیه به مضمون هدایتگری شهیدان میاشاره می
الفدا، »راهنمای افراد هستند. واژگان کنند و داند که راه را برای دیگران روشن میپور نیز شهیدان را مانند نور میشکافند، امینشب را می
شود پیوندی مفهومی دارند. این شمول معنایی باعث می« شهداء»ی مرکزی گیرند و با واژهدر حوزۀ معنایی حماسه قرار می« الاستقلال

 که مخاطب با مفهومی یکپارچه از عظمت شهید آشناشود.
کزی ی مرگیرند با واژهی معنایی روشنی و پاکی قرار میهمگی در حوزه «نور ناب، چشمه و مهتاب»پور نیز واژگان در بیت امین

کنند با این تفاوت که کنند. هر دو شاعر، صفات شهیدان را در قالب شمول معنایی بیان میپیوندی مفهومی برقرار می« ءشهدا»
 ها متفاوت است.های معنایی آنحوزه

 نمونۀ چهارم: 
ج ء  ا  ِ مِ اللوــــــ شــــــ    َ  مضــــــر 

 

لءَ أجوا ال  ا   ر  ـــِ لع رءفضـــــــَ
 

 (395:  2010)آل خلیفه،  
 «آلود، و فضای الجزایر را با عطر ]شهادتشان[ معطر ساخت.آغاز کرد با خون شهیدان، خون»ترجمه: 

گین شد. ستودن ارزش خون شهید و تاثیرگذاری آن در ابیات آل خلیفه اشاره می ین اکند که با خون شهید، فضای الجزایر عطرآ
 شود.می گستردهکند و تبدیل به قیامیشاعر به وضوح قابل مشاهده است؛ گویا عطر شهادت، بلافاصله تمامی جو الجزایر را پر می

 ت خوانند/هفسرخوشانی که در سماعی سرخ/ پایکوبان و دستافشانند/گر چه در کار خویش استادند/ باز هم درس عشق می «
 «که بر خوان عشق مهمانند خوان را به یک قدم رفتند/ زآن

 (400: 1368پور، )امین
 : ملهج سازد، ازستاید با این تفاوت که مضامین دیگری را نیز با آن همراه میپور نیز مانند آل خلیفه خون شهید و قیام آن را میامین

 شود.شهادت میل قلبی شهیدان است که باعث شادی آنان می -
 های شهیدان است.از شاخصهدست برنداشتن از عقاید خود  -
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 راه شهادت از نظرآنان، راه عشق است.  -
 راه شهادت آسان نیست. مانند هفت خوان رستم است. -
 لازم است صعوبات زیادی طی شود تا انسان به مراد خود دست یابد. -

 دهد تا ازاین طریق باعث تعالیمی را در یک حوزۀ معنایی مشترک از ایثارو شکوه قرار« المستشهدین، دم، العطر»شاعر، واژگان 
پور پراکند. همچنین امینمفهوم شهادت و تبدیل آن به امری مقدس شود به این صورت که خون شهید، نه بوی مرگ، بلکه بوی عطر می

د بعد از یتداعی گر شور عارفانۀ شه« سرخوشی، سماع، سرخ، پایکوبی، عشق و خوان»های دارای اشتراک مانند نیز با ارائۀ ترکیب
شهادت است و باعث استعلای مرگ از وجه منفی آن به مثبت است به صورتی مرگ شهید شروع حیات و شادی اوست. در هردو 

خون، معطر »شود در بیت العید، تضاد میان خون و عطر در مفهوم شعر، تضاد معنایی وجود دارد که از دل مفاهیم برداشت می
فارسی نیز، سماع سرخ و رقص با خون، تضاد میان مرگ و حیات را در خود دارد؛ گویا مرگ در شود. در شعر مشاهده می« شودمی

 راه عشق، جشن زندگی است.
 نمونۀ پنجم:

 ا  رِم شــــل  ا   «   تاةَ  «ء  شــــع 
 

 وفـــل اتَــ ـــ  ا  ــيـــ   تــ ـــ  رجـــ مِ  
 

 (221:  2010)آل خلیفه،            
 «کنند[، گرامی بداراش را که زیر آسمان ]زندگی میفدائیان زندهای ملت باتنه، شهیدان ما و »ترجمه: 

 «ارست/مبادا روی لاله پا گذاریممبادا خویشتن را واگذاریم/امام کوفه را تنها گذاریم/ز خون هر شهیدی لاله»
 (455: 1378پور، )امین

ود. العید، شبازماندگان را نسبت به شهیدان یادآور میدرپی و تاکید بر عدم فراموشی، مسئولیت دو شعر، با هشدارهای پی در هر
پور ند. امینکشدن قرار دارند احترام به شهیدان را تقویت میکه درحوزۀ معنایی قربانی« شُهداء، فُدات، رجام»نشینی واژگانی مانند با هم

ر احترام بر شهیدان استوار است. همچنین، تقابل دهند که بای را شکل میانسجام واژگانی« شهید، خون و لاله»نیز با پیوند کلمات 
 توانند مترادف دروجود دارد که با توجه به موارد ذکرشدۀ در مضامین قبل، این دو واژه می« الشهداء»و « لأحياءا»مفهومی میان واژگان 

 شهید، شروع زندگی اوست.نظر گرفته شوند به این دلیل که مرگ 

 . باهم آیی و تکرار3-3-2

شود، در آیی هر دو از ابزارهای انسجام واژگانی هستند تکرار باعث تأکید، برجسته سازی و فهم بهتر واژگان در متن میتکرار و باهم
 کند. آیی با استفاده از واژگان مرتبط در یک حوزه معنایی، انسجام معنایی را ایجاد میحالی که باهم

 نمونۀ اول عبارت است از:
جنگل بود / هرچند در دلش / جای هزار خاطره تاول بود / جنگل بلند و سبز / بپاخاست و با تمام قامت / این جنگل هنوز هم / 

 کند!ای بلند و رسا خواند / جنگل هجوم طوفان را تکذیب میقطعنامه را / با نعره
 (48: 1386پور، )امین

 إِ  ــــــــل  تلر ــــــــةل ال ــــ اءــــــــر م  
 إ و   أرض اِ ســـــــ مِ ب  الَلبـــ

 الوــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــور  العَ لـــ    ـــــــــــــ  ـب ر  ل ـ
ـــعـــر ـــ   ـــعـــرو ـــة ال  حِ و أرض ال
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 (398: 2010)آل خلیفه، 
 ای است برای نبوغ و خلاقیت انقلاب بزرگان؛ترجمه: همانا خاک الجزایر گهواره

 و آن سرزمین اسلام است با آن مبدأ بردبار، و سرزمینِ عربیتِ راستین.
کنند و با های داخلی و خارجی گرایش به وطن را در اشعار خود به خوبی منعکس میجنگتمامی شاعران در میانه کشمکش و 

شود عشق به وطن و سرایی باعث میها به وطن(، اعتقاد راسخ آن688: 1363)قمی،« حب الوطن من الایمان»توجه به این گفتار 
ی که بعد های اجتماعغریزی در انسان است. حتی جنبشمیهن دوستی یک احساس »مفاهیم آن را به صورت پیوسته تبیین کنند زیرا 

از ورود دین اسلام به ایران پدید آمد عمده آن در راستای به دست آوردن حرمت و بزرگی دوران گذشته و وطن دوستی بوده است. یکی 
آن سرزمین از سوی  هایی کههای سرزمین، وحدت آفرینی و همبستگی بخش بودن است. به ویژه در زمانترین ویژگیاز اصلی

ن آید. در چنیدشمنان خارجی تهدید و یا مورد تجاوز قرار بگیرد، در بین آحاد مختلف مردم اتحاد و همدلی و همبستگی به وجود می
های کم نظیر ملی و جمعی آفریده شده و در فرهنگ و هنر، به ویژه در شعر شاعران اوضاعی است که پایداری، مقاومت و حماسه

 (.60: 1364)نقوی، « یابدبلور و بروز مینامدار ت
اده پور با استفها در پرداختن به وطن متفاوت است. قیصر امیندانند. اما رویکرد آنهر دو شاعر، سرزمین خود را مهد انقلاب می

ه اما استوار است. خوردکند. جنگل در شعر او نماد سرزمینی زخموطن خود را توصیف می« جنگل»از نماد پردازی و از طریق کلمۀ 
ی مانند ، و افعال«بلند و سبز»شود. در کنار این تکرار، صفاتی مانند شود و باعث انسجام متن میچند بار تکرار می« جنگل»ی واژه

گاه و مقاوم نشان میشخصیت جنگل را به« کندبپاخاست، خواند و تکذیب می» دهد. تمامی این واژگان در شکل موجودی زنده، آ
نگل قرار ج« سرسبزی»هستند، در تقابل با که با ویرانی در ارتباط« تاول و طوفان»گیرند. کلمات ی معنایی پایداری قرار میحوزه

ای تمثیلی از ها و فضگیری از استعارهپور با بهرهترتیب، قیصر امینشود. بدینگیرند و باعث تقویت مفهوم مقاومت در دل رنج میمی
. در هردو نامدتر، خاک الجزایر را مهد انقلاب بزرگان میگوید. در مقابل، آل خلیفه با بیانی مستقیمن سخن میانقلاب و پایداری وط

نمایندگانی از ملت و مقاومت « خاک»و در شعر العید « جنگل»پور شود، در شعر امینشعر شخصیت بخشی به طبیعت مشاهده می
ها ها و مقاومتبازتابی از رنج« ثورة العظماء، مبدأ السمح»و « اطره، تاول و طوفانخ»آن هستند. همچنین مفاهیمی مترادفی مانند: 

 هستند.
 نمونۀ دوم:

ـــــ  ـــــوم وا  ـ  فَ ل  ء  ا َ  البِ   اليـ

ــــــ  ــــــب   ل لِ للـ ــــــَ  الـ  وقلل ء  ا ـ

 

ــــــو   ــــــ  ُ َ  ال لعـ ــــــل  فَ ـ ــــــ  م ـ   ِـ

 ت ل  الصــبو وا  بَــــــــــــــــــلأ الر قو 
 

 (277: 2010)آل خلیفه، 
 درنگ قیام کن،که نشستن به درازا کشیده است.کند: پس برخیز ای فرزند این سرزمین امروز و بیبیان می شاعر

 دم آشکار شد و خفتگان بیدار گردیدند.و بگو ای فرزند این سرزمین به هر دزدی: سپیده
ــانی بکنیم ــت بیا که جانفش  جنگ اس

 آن سان به تـن دشمن خود زخـم زنیم

 جاودانــی بکنیم کاری چو حمــاسه، 

 کــز روزن زخـــــم دیده بانی بکنیـم

 

 (63: 1363پور، )امین 
ه کنند. آنچپور هردو در اشعارشان مردم را به مبارزه علیه دشمنان ظالم و طاغوتیان دعوت میخلیفه و قیصر امینمحمد العید آل

ای را به خود جلب دبیات مقاومت است که توجه هر خوانندههای مربوط به ادر ابیات هر دو شاعر قابل توجه است، کاربست واژه
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آیی ی معنایی بیداری قرار دارند و انسجام واژگانی شعر را از طریق باهمدر حوزه« قُم، انهض، ابن البلاد، الصبح و الرّقود»کند. واژگان می
القُعـود، »های بر قیام علیه دشمنان دارد در تضاد با واژهکه تاکید « قم، انهض، لا مهل، الصبح»کنند. همچنین واژگان معنایی تقویت می

های پور نیز مانند محمد العید با استفاده از واژهاند تا با استفاده از تضاد، معانی بر افراد القا شود. قیصر امینقرارگرفته« الرقود
های آشکار برای به وجد ه حاوی دلالتسعی کرده است تصاویری خلق کند ک« جانفشانی، جاودانــی، حمــاسه، دیده بانی»

ی نبرد و ایثار قرار در حوزه« بانیفشانی، حماسه، زخم و دیدهجنگ، جان»درآورندن شنونده و دعوت به مبارزه باشد. همچنین واژگان 
برند تا حس ار میبه ک «لـُص، دشمن»های مربوط به دشمن مانند: دارند. هر دو شاعر برای تشویق مخاطب خود به جهاد، از دلالت

 ها برانگیزند. مبارزه را درآن
 نمونۀ سوم:

   غَ  الب غ  ر اک فخَــــــ ی ســــــع 
 

لــــو    و للب غ  الــــر    و لــــل الخل

 

 (288: 2010)آل خلیفه، 
 ثمر شد؛ گوید: کسی که ستم کند، ردا و پوشش تو را درید، پس تلاشش نابود و بیشاعر می 
 اما برای ستمگر، ردا و پوشش تو است، اما جاودانگی و ابدیت از آن توست. 

ندازیم یک نظر ا ـــه چشــم   از گوش

ـر اندازد ـ  یا خصم، خود از دست سپ
 

ندازیم  نان شــرر ا  در خرمن دشــم

 یا ما ز تنش دســـت و سپــر اندازیم
 

 (62: 1363پور، )امین
وجود حس دشمنی با طاغوتیان در دل است. شاعران در قصایدشان پیوسته این ترین معیارهای روحیة جهادی، یکی از اصلی

کنند سپس های آن اشاره میاند. در هر دو شاهد مثال، شاعران به دشمن و ظلمعداوت را یادآوری کرده و این روحیه را تشویق کرده
از طریق تراکیب شعری حماسی و تاثیر برانگیز بر ضرورت  کنند. العید،ها بیان میقدرت و توانایی هم میهنان خود را برای نابودی آن

کند. همچنین این حس دشمنی را دو چندان می« الباغی: متجاوز»ورزد. علاوه برآن با تکرار لغت وجود کینه از دشمنان تاکید می
و  معنایی تصویری از پیروزی مظلوم دهد، این تضادرا ارائه می« ردی و الخلود»، «الباغی و الخلود»ترکیبی از تقابل واژگان متضاد 

ی نیز از نظر معنایی در حوزه «ردی»و « خاب سعی»شود. در کنار آن، واژگان سازد و باعث انسجام شعر میشکست ظالم را نمایان می
ۀ در حوز« سپردشمن، شرر، خصم، دست و»پور، واژگان آیی معنایی دارند. در ابیات امینگیرند و باهمنافرجامی و مجازات جای می

نش ما از ت»زدن قاطع به بنیاد ظلم است. همچنین با عبارت نمادی از ضربه« شرر افکندن در خرمن دشمن»معنایی جنگ قرار دارند. 
رند و گیی معنایی مقابله، جنگ و پیروزی جای میها در حوزهپردازد. این ترکیبصراحتأ به تهدید دشمن می« دست و سپر اندازیم

 کنند.ژگانی را تقویت میانسجام وا
ت فقط در سطح واژگان، بلکه باعث تقویاند که انسجام نهگیری از واژگان هم معنا و تکرار باعث شدهبنابراین هر دو شاعر با بهره

 شود، اما پایداری و مقاومت جاودانه است.این مفهوم شود که ظالم نابود می

 . نقاط اشتراک و افتراق3-4
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صیده، پرداختن به موضوع شهید و جهاد است. فضای کلی قصاید با توجه به موضوع آن، سرشار از غم و اندوه و نقطه اشتراک دو ق
اند تا به بهترین شکل ممکن این مضامین را برای گاهی حماسی است. هر دو شاعر از زوایای مختلف به مبحث مقاومت پرداخته

 یی میان آن دو وجود دارد که عبارتند از:هامخاطب عرضه کنند. در انسجام واژگانی نیز شباهت
 شوند.أرض(، باعث تقویت مفاهیم مقاومت می هر دو شاعر با تکرار هدفمند کلمات )جنگل و 
 کند.تضادهای دوگانه )زندگی و مرگ( در هر دو متن، تقابل مفهومی مرگ و زندگی یا ستم و مقاومت را برجسته می 
  باعث پیوند میان انسان کنونی و گذشتۀ « شهداء و خلود»و « خون و لاله»درکلماتی مانند هر دو از طریق با هم آیی واژگان
 شوند.آن می
 کنند.هردو از طریق شمول معنایی، واژگان را در ذیل مفاهیم وطن و شهادت سازماندهی می 

ز برد و برای بیان مضامین اهره میپور در اشعارش از نماد به صورت گسترده بتوان گفت: قیصر امینها نیز میدر مورد تفاوت
 گوید.کند اما آل خلیفه به صورت مستقیم و به دور از لفظ پردازی سخن میروش غیر صریح استفاده می

های آشکار، مفاهیم را به مخاطب القا پور غیرمستقیم و ازطریق نماد است، درحالی که آل خلیفه با تقابلتضاد در اشعار امین
 کند:گرایی تکیه دارد اما آل خلیفه بر مفاهیم اسلامی و هویت عربی تاکید میها و طبیعتپور بر اسطورهاژگانی امینکند. انسجام ومی

 تفاوت پورقیصر امین محمد العید آل خلیفه
 سبک نمادین، غیرمستقیم صریح، خطابی
 مفاهیم اسلامی

 هویت عربی 
 های ایرانیاسطوره

 طبیعت 
 محوریت

 گیری. نتیجه4

اند. هدف هر دو، القای پیام ویژه انسجام واژگانی استفاده کردههر دو شاعر در راستای انتقال مفاهیم پایداری و مقاومت از انسجام به
های آن اند. تفاوتمقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز است و در این راه، از انسجام زبانی برای القای پیام خود استفاده کرده

ه به مخاطب واسطکند و پیام خود را بیین صورت است که محمد العید آل خلیفه از زبانی صریح، مستقیم و خطابی استفاده میدو به ا
کند. بیان می برانگیزپور با کاربست نمادها و تصاویر چندلایه، به صورت غیرمستقیم و تأملسازد، در حالی که قیصر امینمنتقل می

پور ا امینشود، امهای آشکار زبانی بیان میبیشترین بسامد را دارد. آن در ابیات آل خلیفه به شکل تقابل تضاد در اشعار هردو شاعر
کید دارد، در حالی صورت ضمنی و نمادین بیان میتضادها را به کند. همچنین آل خلیفه بیشتر بر مفاهیم اسلامی و هویت عربی تأ

 گرایی متمرکز است. طبیعتای ایرانی و پور از عناصر اسطورهکه امین
هایی مانند پایداری در برابر دشمن، بزرگداشت مقام شهید، گیری از ابزارهای انسجام واژگانی، پیاماین دو شاعر با بهره 

پور با زبانی نمادین و غیرصریح، اند. قیصر امینارزشمندی خاک وطن، جاودانگی شهیدان و دعوت به مبارزه با ظلم را بیان کرده
فاهیم مقاومت را در قالب عناصر طبیعی همچون جنگل و رنگ سبز بازنمایی کرده و از این طریق، زنده بودن شهید و استمرار انقلاب م

صورت مستقیم و با بیانی قرآنی و صریح، معنای زنده بودن شهید و قداست خاک وطن را به کند. در مقابل، آل خلیفه بهرا بیان می
 .کشدتصویر می
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   ا:واژهکلید
انسجام متنی، البلاغه، نهج

مایکل هالیدی و رقیه حسن، 
 النظیر، ارجاع.مراعات

ه معنای کگردد تاجائیشناسی متن ادبی است که باعث وضوح بیشتر معنای متن میانسجام یکی از عناصر زیبایی
)ع( به  نامه امام علیالبلاغه، وصیتنهج 31متن بدون آن مبهم خواهد شد. این پژوهش به تحلیل انسجام متنی نامه 

به دلیل فصاحت،  31پردازد. نامه امام حسن )ع(، بر اساس نظریه انسجام متنی مایکل هالیدی و رقیه حسن می
وند میان تواند پیای برجسته از نثر کلاسیک عربی است که بررسی انسجام متنی آن میبلاغت و عمق معنایی، نمونه

های جامع درباره نقش ابزارهای انسجام در تأثیر عاطفی تحلیل شناسی را آشکار کند. فقدانساختار زبانی و زیبایی
 تری از ارزش ادبی وسازد. تحلیل انسجام متنی این نامه، درک عمیقاین متن، ضرورت مطالعه حاضر را برجسته می

 دهد. روشالبلاغه فراهم کرده و کارآمدی نظریه هالیدی و حسن را در متون کلاسیک عربی نشان میدینی نهج
از طریق  دهد که انسجام دستوریها نشان میتحلیلی است. یافته-پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی

جای به« جد»، و جایگزینی مانند «قلب»، حذف مانند حذف فاعل ضمنی «أنت»های شخصی مانند ضمیر ارجاع
هایی مانند سجام واژگانی با تکرار واژهکند. ان، ایجاز و ریتم ایجاد کرده و به فصاحت متن کمک می«حقیقت»
النظیر، معنا را و وحدت کلمات و مراعات« آخرة»و « دنیا»، و تضاد «حُزْن»و « هَمُّ »، ترادف «الآخرة»و « قلب»

کید دارد. انسجام پیوندی با ادوات ربطی مانند  -تقویت کرده و بر مضامین اخلاقی « لَا »و  ،«فَإِن  »، «و»فلسفی تأ
شناسی و های ادبی مانند استعاره و تقابل، زیباییکند. این ابزارها، همراه با آرایهنطقی و اقناعی را تضمین میجریان م

 اند.تأثیر عاطفی متن را ارتقا داده و آن را به اثری چندلایه تبدیل کرده

مطالعات نقدی تطبیقی در . لاغه طبق نظریه مایکل هالیدی و رقیه حسنالبنهج 31انسجام متنی در نامه (. 1404: عارفی، احمد؛ کریم پور کاسین، رضا )ا تناد

 . 165-179(، 2) 1، ادب عربی

 

 

https://orcid.org/0000-0002-3712-5160
https://orcid.org/0009-0000-5867-4700


 
 

 
 1404دوم، ، شماره اول دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

166 

 . مقدمه1

ای پراکنده ای است که یک متن را از مجموعه، ویژگی15مندشناسی کارکردی نظامعنوان یکی از مفاهیم کلیدی در زبانانسجام متنی، به
(، 1985، 1976) 17و رقیه حسن 16کند. بر اساس نظریه مایکل هالیدیمیاز جملات به یک واحد معنایی و ساختاری یکپارچه تبدیل 

شود که شامل انسجام دستوری )ارجاع، حذف، جایگزینی(، انسجام واژگانی انسجام متنی از طریق ابزارهای زبانی خاصی ایجاد می
های جاع، زمانی، سببی، تقابلی( است. ار)تکرار، ترادف، تضاد، شمول معنایی، جزءواژگی، تناسب( و انسجام پیوندی )ارتباط اضافی

کنند، حذف و جایگزینی با ایجاز و تنوع واژگانی به روانی ای پیوندهای عاطفی و منطقی میان اجزای متن ایجاد میشخصی و اشاره
ن، همچنیکنند. کنند، و تکرار و تضاد مفاهیم کلیدی، معنا را تقویت و بر مضامین محوری تأکید میو فصاحت متن کمک می

 سازند. این ابزارها با ایجادتر میپیوندهای منطقی و روایی از طریق ادوات ربطی، جریان استدلالی متن را حفظ کرده و آن را اقناعی
 کنند.پیوستگی معنایی و ساختاری، به درک بهتر متن از خلال وضوح معنایی، کمک می

تنها اثری ت قصار امام علی )ع(، به دلیل فصاحت، بلاغت و عمق معنایی، نهها و کلماها، نامهای از خطبهالبلاغه، مجموعهنهج
دبی پیچیده های اگیری از زبانی منسجم، آرایهرود. این اثر با بهرهدینی و اخلاقی، بلکه شاهکاری ادبی در تاریخ زبان عربی به شمار می

 31ا نامه هکند. یکی یاز نامهاعی را به شکلی تأثیرگذار منتقل میو ساختارهای زبانی هنرمندانه، مفاهیم عمیق دینی، اخلاقی و اجتم
را جهت نصیحت فرزندش امام حسن نگاشته است. مطالعه این نامه  از منظر نظریه انسجام متنی هالیدی البلاغه هست که امام آننهج

هش با کند. این پژومیشناسی متن را فراهم یباییها در ایجاد پیوستگی و زمند ابزارهای زبانی و نقش آنو حسن، امکان تحلیل نظام
تمرکز بر این نامه، با روش توصیفی تحلیلی و نظریه انسجام متنی هالیدی و حسن، به بررسی چگونگی استفاده از ابزارهای انسجام 

نی و تا ارتباط میان انسجام مت پردازدهای زیر میها تأثیر عاطفی متن از خلال پاسخ به پرسشدستوری، واژگانی و پیوندی و تأثیر آن
 های جدید از ارزش ادبی و ساختاری این اثر تبیین گردد:فلسفی نامه و آشکارسازی جنبه-محتوای اخلاقی

 اند؟ البلاغه به کار رفتهنهج 31( ابزارهای انسجام متنی چگونه در نامه 1
 البلاغه دارد؟نهج 31له ( انسجام متنی طبق نظریه هالیدی، چه تأثیری در بیان معنا در سا2

 پیشینۀ پژوهش -2

 های مختلفی درباره نظریه انسجام متنی و نهج البلاغه انجام شده است، از جمله:پژوهش
ش( از احمد عارفی و دیگران در مجله 140۵« )شناسی آیات جهاد طبق نظریه انسجام متنی مایکل هالیدیزیبایی»مقاله  -1

ردید. گاند که معنای متن بدون انسجام آیات مبهم میاند و ادعا کردهرا طبق نظریه انسجام بررسی نمودهنثر پژوهی عربی که آیات جهاد 
 این انسجام از خلال استفاده از تکرار، حذف، ضمیر، ترادف و حروف ربط در جای مناسب خود، ایجاد شده است.

ش( از احمد تیموری بازگری و 1403« )نقش متنی هالیدیهای انسجام در سوره نبأ براساس الگوی فراتحلیل مؤلفه»مقاله  -2
همکاران که سوره نبأ را بررسی انسجامی طبق نظریه هالیدی وحسن نموده و نتیجه گرفتند که ابزارهای انسجام متنی بر اساس چارچوب 

 لایه و اعجازآمیز سوره را از منظر زبانی آشکار کنند.توانند ساختار لایههالیدی می

                                       
15. Systemic Functional Linguistics 
16. Michael Halliday 
17. Ruqaiya Hasan 
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ش( از رقیه پوربایرام الوارس و همکاران در 1402« )نهج البلاغه 31کاربست بعد شناختی در خوانش گفتمان نامه » مقاله -3
 هاین از فعلام گفتماامام در تم زیرا ؛، گفتمان شناختی استنامهدر متن حاکمگفتمان اند که مجله جستارهای زبانی که نتیجه گرفته
 رده است.بتشویقی بیش از سایر شیوه ها بهره   از نوع سازی از ابزار مجاب به آن  رسیدنشناختی متعدد بهره گرفته است و برای 

ش( از احمد 1401« )هالیدی ام قرآن براساس الگوی فرانقش متنیهای جزء سیگفتمان کاوی سوره»نامه دکتری پایان -4
 های جزء سی قرآن با استفاده مناسب از ارجاع، تکرار، حذفتیکوری بازگری در دانشگاه فردوسی مشهد که نتیجه گرفته است که سوره

 کشند.ی انسجام خاصی هستند که معنا را به بهترین شکل به تصویر میو ادوات ربط، دارا
 181پور که به تحلیل خطبه ش( از دانا طالب1401« )البلاغهکاربست نظریه هلیدی و حسن در انسجام متنی نهج»مقاله  -۵

 ٪43ام آن از طریق عوامل دستوری، از انسج ٪44ای که گونهپرداخت و نشان داد که این متن از انسجامی بالا برخوردار است، به
گاهانه و هنرمندانه امام علی )ع( از ابزارهای انسجامی در پیوندی تأمین شده است. این نتایج بیانگر بهره ٪13واژگانی و  گیری آ

 البلاغه است.نهج
ش( از علی 1401« )نالبلاغه بر اساس دیدگاه هالیدی و رقیه حسنهج 109بخش در خطبة بررسی عناصر انسجام»مقاله  -6

نجفی ایوکی و زهرا وکیلی که نشان دادند که با وجود تنوع موضوعات، ابزارهایی مانند ارجاع، حذف، تکرار و پیوند منطقی، موجب 
 ای در پیوستگی محتوایی دارند.کنندهاند و نقش تعیینیکپارچگی معنایی متن شده

« البلاغه، با رویکرد نقش گراهای امام علی )ع( به معاویه در کتاب تمام نهجتحلیل زبانشناختی نامه»نامه دکتری پایان -7
های امام را دارای انسجام خاصی از خلال ابداع و فصاحت و بلاغت جملات سلیمی که نامه ( در دانشگاه اصفهام از سجاد1400)

 داند.و تناسب آنها با معانی می
ش( از محمد حسن 1399« )واکاوی عوامل انسجام در خطبه شقشقیه امام علی با اتکا به الگوی هالیدی و حسن»مقاله  -8

کارگیری ، انسجام واژگانی و دستوری آن را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که بهامرایی و عبدالواحد بامری که خطبه شقشقیه
 های هدفمند و تکرارهای تأکیدی، انسجام و زیبایی این متن را تقویت کرده است.های دقیق، حذفارجاع

اند که این حسین یوسفی آملی که نتیجه گرفته( از ش1393« )البلاغهنهج 31های بلاغت در نامه بررسی جلوه» نامهپایان -9
 نامه سرشار از تشبیه، تضاد، اقتباس، جناس، سجع و کنایه است.

ام متنی )ارجاع، حذف، های انسجمند مؤلفهالبلاغه، به تحلیل نظامنهج 31پژوهش حاضر به عنوان اولین مقاله، با تمرکز بر نامه 
 کند.پردازد و تأثیر انسجام در وضوح معنا را بررسی میجایگزینی، تکرار، ترادف، تضاد، پیوندهای منطقی و...( می

 بحث و بررسی. 3

 هالیدی و حسن طبق نظریه . انسجام متنی3-1

کدام از کلمات و عناصر نحوی در جای مناسب، شود که از خلال استفاده مناسب از هر گاه حاصل میانسجام در یک متن ادبی آن
ها به بررسی روابط معنایی میان اجزای متن و نقش آن»خود سبب روانی و شیوایی متن و وضوع معنایی آن شود. نظریه انسجام متنی 

ه و به تن متمایز کردشود که متن را از غیرمپردازد. انسجام متنی به عنوان ویژگی معنایی تعریف میدر ایجاد یکپارچگی متنی می
 (.76: 1976)هالیدی و حسن، « شودپیوستگی و یکپارچگی آن منجر می

https://elmnet.ir/doc/2579765-95841
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/06c481397d7b089986191c90111b6500/search/84685bc69904c45f68dc0633491a4f09
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bade4f357a56eb0d4c6f638f43e0e5a9/search/84685bc69904c45f68dc0633491a4f09
https://elmnet.ir/d/10874133-61591/source
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شناسی متن، به پیوستگی و یکپارچگی معنایی و ساختاری متن اشاره دارد عنوان یکی از مفاهیم محوری در زبانانسجام متنی، به
نگ لغت، انسجام به معنای یکپارچگی و استواری تعریف شده و کند. در فرهای پراکنده از جملات متمایز میکه آن را از مجموعه

( انسجام را 1976(. هالیدی و حسن )132: 1395)اورکی و ویسی،  دهدخصوصیتی است که اجزای متن را به یکدیگر پیوند می
 & Halliday) کندمتن جدا میعنوان یک متن از غیردانند که به روابط معنایی موجود در متن پرداخته و آن را بهمفهومی معنایی می

Hasan, 1976: 73شود که عناصری از یک جمله را به عناصر جملات دیگر (. به بیان دیگر، انسجام به کلیه روابطی اطلاق می
 (.110: 1371پور و ساعدی، )لطفی سازدمرتبط می

ها را گیرد که جملهواژگانی و معنایی، شکل می شناختی گوناگون، اعم از دستوری،علاوه بر این، انسجام از طریق ابزارهای زبان
(. هالیدی و حسن 9: 1394زاده، )آقاگل کندتری چون بندها به هم متصل میها را در قالب واحدهای بزرگبه یکدیگر پیوند داده و آن

: 1393ر شود)هالیدی و حسن، گیرد که یک ابزار تلویحی با ارجاع به واحدی از متن تفسیکنند که انسجام زمانی شکل میتأکید می
تنها به پیوستگی ساختاری، بلکه به پیوندهای معنایی و کارکردی میان اجزای متن وابسته است و از طریق (. پش انسجام متنی نه177

 یابد.ابزارهای زبانی مانند ارجاع، حذف، جایگزینی، و پیوندهای منطقی تحقق می
صر بدون ای که فهم یک عنگونهداند، بهفسیری یک عنصر به عنصر دیگر در متن میهالیدی انسجام متنی را نتیجه وابستگی ت
بخش (. از سوی دیگر، حسن بر این باور است که وجود ابزارهای انسجام10: 1976ارجاع به عنصر دیگر ممکن نباشد )هالیدی، 

ماهنگی و کند که هنهایی کافی نیست. او تأکید میت)مانند ارجاع، جانشینی و حذف( برای دستیابی به انسجام ضروری است، اما به
شود، در ایجاد یک متن منسجم نقش کلیدی دارد )حسن، یاد می« هماهنگی انسجامی»گی میان این ابزارها که از آن به عنوان پیوست

1984 :210.) 
 اند: بندی کردههالیدی و حسن ابزارهای انسجام را به سه دسته تقسیم

شامل ارجاع )مانند ضمایر(، جانشینی )جایگزینی یک عنصر با عنصر دیگر( و حذف )حذف عناصر  . انسجام دستوری:1
 استنباط(.قابل

 آیی )روابط معنایی میان واژگان(.. انسجام واژگانی: شامل تکرار واژگان و هم2
 کنند.برقرار می. انسجام پیوندی: شامل حروف ربط و سایر عناصر ربطی که پیوستگی منطقی میان جملات را 3

را  بندیاین دسته« درآمدی بر دستور نقشی»، مایکل هالیدی و همسرش رقیه حسن در اثر مشترک خود با عنوان 1985در سال 
گسترش داده و عوامل انسجام را به پنج نوع تقسیم کردند: ارجاع، جانشینی، حذف، پیوستگی واژگانی و ارتباط منطقی جملات. 

توان در سه گیرند. بنابراین، انسجام متنی را میقرار می« پیوستگی دستوری»تر شینی و حذف تحت عنوان کلیابزارهای ارجاع، جان
خش به هر قطعه ببندی کرد: پیوستگی واژگانی، پیوستگی دستوری و ارتباط منطقی میان جملات. این عوامل انسجامنوع اصلی طبقه

 (.7: 1397گر، )خامه یک متن یکپارچه عمل کند صورتدهند تا بهگفتاری یا نوشتاری امکان می
شناسی، انسجام به معنای یکپارچگی و استواری متن است که از طریق روابط معنایی و ساختاری میان اجزای آن از منظر زبان

ان از شود. واژگل میکنند، جایی که معنا از طریق واژگان و دستور به مخاطب منتقشود. این روابط از نظام زبان تبعیت میایجاد می
کنند. انسجام متنی نیز به همین ترتیب، ترکیبی از ها یا حروف و دستور از طریق قواعد نحوی و ساختاری زبان عمل میطریق واج

 (.4: 1976)هالیدی و حسن،  مند در ایجاد پیوستگی متن نقش دارندصورت نظامابزارهای واژگانی و دستوری است که به
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که از  دهدنظریه انسجام متنی هلیدی و حسن چارچوبی برای تحلیل روابط معنایی و ساختاری در متن ارائه میطور خلاصه، به
های اساسی ایهعنوان یکی از پکند. این نظریه بهطریق ابزارهای دستوری، واژگانی و پیوندی، یکپارچگی و پیوستگی متن را تضمین می

 ای دارد.کاربرد گسترده شناسی متن در تحلیل گفتمان و متونزبان

 البلاغهنهج 31. نامه 3-2

ای از امام علی)ع( خطاب به فرزندش امام حسن )ع( است که به دلیل سبک نثر خاص و توانایی انتقال نامهالبلاغه وصیتنهج 31نامه 
ای ای حساس پس از جنگ صفین، مجموعهبرههشده در ای دارد. این نامه، نگاشتههای چندلایه، از منظر انسجام متنی جایگاه ویژهپیام

گاهی، مسئولیتگیرد که موضوعاتی چون تقوا، خودسازی، مرگاز نصایح پدرانه و حکیمانه را در بر می ن های اجتماعی و رابطه انساآ
را  و عمیق، مخاطبدهد. زبان این نامه، ترکیبی از ایجاز، فصاحت و بلاغت است که با لحنی صمیمی با دنیا و آخرت را پوشش می

های ادبی مانند تکرار، تقابل و استعاره، این نامه را دهد. ساختار منسجم و استفاده از آرایهدارد و او را تحت تأثیر قرار میبه تأمل وامی
 توجه است.به متنی چندلایه تبدیل کرده که هم از منظر معنایی و هم از منظر انسجامی، قابل

 البلاغه طبق نظریه هالیدی و رقیه حسننهج 31امه . بررسی انسجام متنی ن4

 شود.نهج البلاغه طبق نظریه هالیدی و حسن پرداخته می 31در این قسمت به تحلیل انسجام متنی نامه 

 . انسجام دستوری4-1

های کلیدی در پیوستگی و یکپارچگی متن است که از طریق ابزارهای ارجاع، حذف و جایگزینی انسجام دستوری یکی از مؤلفه
 های عمیق به شکلی منسجم و تأثیرگذار منتقل شوند.اند تا پیامکار رفتهای بهصورت هنرمندانه، این ابزارها به31یابد. در نامه تحقق می

 . ارجاع4-1-1

(. به 11-10: 1397گر، )خامه کندارجاع فرایندی است که در آن یک واژه یا عبارت به مرجع خود در متن یا خارج از آن اشاره می
ها بدون در نظر گرفتن رجوع به عوامل دیگر، ها است که فهم و تفسیر معنای آنویژگی برخی از واژه»عبارت دیگر مقصود از ارجاع، 

(. بر 13: 2001)عفیفی، « های اشاره و غیرهها، اسمها به وسیله ضمایر، موصولنمونه پیوند معنایی میان واژه ناممکن است، به عنوان
 شود.  متنی )مرجع در بافت متن( تقسیم میمتنی )مرجع خارج از متن( و دروناساس نظریه هالیدی، ارجاع به دو نوع برون

 کند:سه دسته تقسیم می همچنین، هالیدی، ارجاع را بر اساس نوع آن به
 (.Halliday, 1976: 57دهند)اع شخصی: به ضمایر اشاره دارد که به شخص یا اشخاص در گفتار ارجاع میارج-

کار رفته عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ پیوستگی معنایی و تقویت ارتباط عاطفی میان گوینده و مخاطب بهبه 31ارجاع در نامه 
کنند. برای مثال، ای صمیمی و مستقیم میان امام علی )ع( و امام حسن )ع( ایجاد میمانند ضمایر، رابطههای شخصی، است. ارجاع

تُكَ كُلِ ي»در عبارت  تُكَ بَ ع ضِي بَل  وَجَد  ( به امام حسن اشاره )تو« ك»، ضمیر «: تو را بخشی از خود یافتم، بلکه همه وجودم یافتموَجَد 
کید بر رابطه عم ان که ابتدا از طریق انسجام ارجاعی بیکند؛ تا جائییق پدرانه، حس صمیمیت و مسئولیت را منتقل میدارد و با تأ

کید بیشتر برای تحت تأثیر قرار دادن امام حسن با استفاده از می « بلکه»کند که پسرش را بعضی از وجودش یافته، سپس در ادامه با تأ
خصی، شان نیست. این ارجاع شاند و تفاوتی بینای که انگار یک وجود شدهست، به گونهکند که او را کل وجود خودش یافته اتأکید می

 کند.کند و مخاطب را به پذیرش نصایح ترغیب میضمن حفظ انسجام متنی، به تقویت تأثیر عاطفی متن کمک می
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 (.57: 1976کند )همان، ای: به مکان، زمان یا میزان نزدیکی/دوری عناصر اشاره میارجاع اشاره-
ا رأَيَ  تُنِي قَد  بَ لَغ تُ ِ ن اً »شود. در عبارت وفور دیده میای نیز در متن بهارجاع اشاره ، واژه «افتم: چون خود را در سنی یفَإِني ِ لَمَّ

ای هبخشکند. این ارجاع، با اتصال مرجع عمل میصورت پسدر ادامه متن به مفهوم کلی وصیت و تربیت اشاره دارد و به« ذلك»
سست کند و از گکند تا جریان منطقی نصایح را دنبال کند و یکپارچگی و انسجام متن را حفظ میمختلف نامه، به خواننده کمک می

م، تو را به : پسرفإَِني ِ أوُصِيكَ بتَِ ق وَى اللهَِّ أَي  بُ نَيَّ »نماید.. همچنین، در عبارت تر بیان میکند و معنا و مقصود را واضحمتن جلوگیری می
به جای اسم امام حسن، باعث انسجام متن و تأثیر عاطفی و اتصال و ارتباط بین جملات و « ي»ضمیر « کنمتقوای الهی سفارش می

در بیان توضیح آن به کار رفته است که مقصود امام از مخاطب « ي»ضمیر « کاف»وضوح معنایی شده است؛ چون بعد از ضمیر 
امام یکپارچگی و انسجام متن را حفظ نمود و سبب وضوح معنایی شد، واژه « ي»نه با استفاده از ضمیر همان فرزندش است. اینگو

های به مفهوم کلی پرهیزگاری و داشتن ترمز جهت حفظ خود از بلاها و گناهان اشاره دارد که در ادامه متن از طریق ارجاع« تقوی»
ها، موضوع اصلی نامه )تقوا و خودسازی( را شود. این ارجاعبسط داده می« س را با زهد بمیران: هوای نفوَأمَِت هُ بِالزَّهَادَةِ »بعدی مانند 

؛ به های مختلف را درک کندکنند تا ارتباط معنایی بین بخشکنند و به خواننده کمک میصورت منسجم در سراسر متن حفظ میبه
وحدت موضوعی که باعث برجسته شدن موضوع و انسجام آن  ای ذهنش از موضوع اصلی منحرف نشود؛ بلکه از خلال اینگونه
 کند.شود، به مخاطب در فهم آن کمک میمی

 (.76)همان:  های عددی و صفتی میان عناصر ارجاعی اشاره داردای: به شباهت، تفاوت یا ویژگیارجاع مقایسه-
«. ایها شدهزودی مانند یکی از آن: گویی بهد  صِر تَ كَأَحَدِهِم  كَأنََّكَ عَن  قلَِيلٍ قَ »ای در عباراتی مانند همچنین، ارجاع مقایسه

ای که ونهکند، به گسازد و به انسجام معنایی متن کمک میشود که شباهت میان وضعیت مخاطب و پیشینیان را برجسته میدیده می
وضوع اصلی برجسته شود. نمونه دیگر ارجاع کند تا با استفاده از حفظ انسجام متن، مکارهای آنان را در ذهن مخاطب تداعی می

لِ مَا نَ فَعَ »ای در عبارت مقایسه رَ ال قَو  سودمند از ، مقایسه بین سخنان سودمند و غیر«: بهترین سخن آن است که سودمند باشدفإَِنَّ خَي  
مند را بگوید و از سخنان ناپسند دوری ای ایجاد شده است تا امام به این اشاره کند که امام حسن باید سخنان سودطریق ارجاع مقایسه

ذارد و گوار به جای استفاده از سبک دستور به سخن خوب و نهی از سخن بد، تأثیر بیشتری بر مخاطب میکند. این گونه سخن کنایه
های ائه تقابلبا ار کند، بلکهتنها انسجام معنایی را تقویت میکند. این مقایسه نهاین نصیخت بیشتر در جسم و جان شنونده رخنه می

فَعُهُ ال عِظَةُ إِلاَّ إِذَا بَالَغ  »کند. نمونه دیگر، عبارت معنادار، پیام اخلاقی را با قدرت بیشتری منتقل می : از تَ في إِيَجاعِهَالَا تَكُن  ممَّن  لَا تَ ن  
سجام معنایی اد تأثیرپذیر و غیرتأثیرپذیر، به اناست که با مقایسه بین افر« کسانی مباش که موعظه جز با شدت و سختی بر او اثر نکند

 افزاید.و تأثیرگذاری عاطفی متن می

 حذف .4-1-2

 شود:حذف یکی دیگر از ابزارهای انسجام دستوری است که به حذف عناصر زبانی در متن به دلایل زیر منجر می
 شودافزودن آن به تکرار غیرضروری منجر میشده معمولًا مشتق یا مرتبط با معنای عنصر قبلی است و تکرار: عنصر حذف

 (.229/ 2: 2000)الفقی، 
سازد. بدون قرینه، حذف شده را ممکن میدهد که شناسایی عنصر حذفای در متن رخ میارجاع: حذف معمولًا با وجود قرینه

 (.47: 2000)برامو،  تواند به گسیختگی کلام و نقص در انتقال پیام منجر شودمی
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 31کنند. حذف در نامه شده عمل میعنوان مرجع برای عناصر حذفشوند و بهمعمولًا در جملات قبلی یافت میها قرینه
کید بر معنا استفاده شده است. برای مثال، در عبارت به َدَبِ قَ ب لَ أَن  »صورت استراتژیک برای ایجاز و تأ سُوَ قَ ل بُكَ فَ بَادَر تُكَ بِالأ  : تو را  يَ ق 

ت. این استنباط اس)تو( حذف شده است؛ زیرا از بافت متن قابل« أنت»، فاعل ضمنی «دن قلبت به ادب فراخواندمپیش از سخت ش
 سرعت درک کند. نمونه دیگر دردهد تا با تمرکز بر مفهوم تربیت، معنای موردنظر را بهحذف، ضمن حفظ ایجاز، به خواننده اجازه می

ول ضمنی )قلب( در شود که فاعل و مفعدیده می«. : قلب را با زهد بمیران و با یقین نیرومند کنو هِِ بِال يَقِينِ وَأمَِت هُ بِالزَّهَادَةِ وَق َ »عبارت 
جملات متوالی حذف شده و ریتم و سرعت در انتقال نصایح ایجاد کرده است و به جای آن از ضمیر که به قلب برمیگیردد، استفاده 

و سبب شیوایی متن شود؛ چون تکرار در مواقع نامناسب سبب گستت متن و نابودی انسجام  شده است تا از تکرار ممل جلوگیی شود
شود. پس مرجع ضمیر، ابزار ارتباطی مؤثری جهت پیوستگی و گردد، اما ضمیر سبب ایجاد ارتبط یک جمله با جمله قبل میمی

 دهد وهای مختلف متن را نشان میو رابطه بین بخش کندانسجام متن فراهم کرده و از تکرار مکرر اسامی و واژگان جلوگیری می
کند کند که چه چیزی یا چه کسی در جمله بعدی مورد نظر است و ساختار منطقی و یکپارچه متن را حفظ میخواننده را راهنمایی می

منجسم  مایز شده و از کلیتو پیوندی که از طریق این ضمیر به وجود آمده سبب شده متن از جملاتی که شکل تصادفی بیان شوند، مت
و یکپارچه برخوردار باشد. همچنین این ضمیر سبب رفع ابهام و وضوح معنایی شده است و سبب یکپارچگی متن، ساختار منطقی 

کمک  شناسی متنها، ضمن حفظ انسجام ساختاری، به ایجاد موسیقی کلامی و تقویت زیباییو زیبایی متن شده است. .این حذف
 چنین، در عبارت کنند. هممی

 جایگزینی .4-1-3

 شود و نقش ساختاریجایگزینی فرایندی است که در آن یک عنصر زبانی )مانند اسم، فعل یا جمله( جایگزین عنصر دیگری می
ها متفاوت است. (. در جایگزینی، معنای دو واژه یکسان است، اما صورت لفظی آنHalliday, 1976: 88-90) کندمشابهی ایفا می
 یابد.شود، اما شکل واژگانی تغییر میتوان نوعی تکرار معنایی نیز دانست؛ زیرا مدلول معنایی حفظ میاین فرایند را می

مرا به جدّیتی  :فأَفَ ضَى بي إِلَى جِدٍ  لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ »کار رفته است. در عبارت صورت محدود اما مؤثر بهبه 31جایگزینی در نامه 
منی صورت ضشود که در جملات قبلی بهمی« جدیت»یا « حقیقت»جایگزین مفهوم کلی « جد»واژه «. در آن بازی نیست کشاند که

ا جلوگیری هکند و از تکرار مستقیم واژهحضور داشته است. این جایگزینی، ضمن حفظ معنا، به تنوع واژگانی و غنای متنی کمک می
 در کنار وضوح معنا گردیده است.  کند و سبب ایجاز کلام و شمول معناییمی

 . انسجام واژگانی4-2

یه شود. طبق نظرهای یک متن اشاره دارد که از طریق واژگان، معنا به مخاطب منتقل میانسجام واژگانی به ارتباط معنایی میان واژه
و تناسب است که از خلال وحدت و هالیدی، عوامل انسجام واژگانی شامل تکرار، ترادف، تضاد معنایی، شمول معنایی، جزءواژگی 

، 31گردد. در نامه )زیر مجموعه یک امر بودن( و مراعات النظیر، حاصل می هماهنگی بین کلمات متن و هم خانواده بودن آنها
 وند.شاند تا مفاهیم اخلاقی و فلسفی به شکلی منسجم و زیبا منتقل کار رفتهای بهصورت گستردهابزارهای انسجام واژگانی به

 . تکرار4-2-1

 شود:تکرار شامل استفاده چندباره از یک واژه یا مشتقات آن در متن است که به دو نوع تقسیم می
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 تکرار تام: استفاده از عین واژه. -
 تکرار جزئی: استفاده از مشتقات واژه. -

کید بر م 31ها در نامه تکرار واژگان و مشتقات آن صورت به« قلب»فاهیم کلیدی دارد. واژه نقش مهمی در ایجاد انسجام و تأ
يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظةَِ »مکرر در عباراتی مانند  سُوَ قَ ل بُكَ »و «. : قلبت را با موعظه زنده کنأَح  « نکه قلبت سخت شود: پیش از آقَ ب لَ أَن  يَ ق 

نسان معرفی کرده و پیوستگی معنایی را در بحث عنوان نمادی از مرکز احساسات و اندیشه ااستفاده شده است. این تکرار، قلب را به
خاص  شود و در کانون توجهکند؛ چون تکرار مناسب باعث جلب توجه و برجستگی کلمه مورد نظر میخودسازی و تربیت تقویت می

تر به مای او منسجهای مختلف متن را درک کند و متن برشود که خواننده ارتباط بین بخشگیرد؛ چون تکرار واژگان باعث میقرار می
کید بر مفاهیم مهم و اهمیت موضوع، ایجاد ارتباط بین جمله ذهن  ها، تثبیت مفاهیم درها و پاراگرافنظر برسد. تکرار واژگان  به تأ

آور لالم کند، به شرط آن که به اندازه و در جای مناسب انجام شود، تا از یکنواختی و تکرارخواننده و جلوگیری از ایجاد ابهام کمک می
ند و ککند و توجه مخاطب را به کلام جلب مینقش مهمی در انسجام متن ایجاد می« قلب»جلوگیری شود. در اینجا نیز تکرار لفظ 

شود که قلب اساس همه کارهای خوب یا بد است دهد و از خلال آن این وحدت ایجاد میکلمه تکرار شده را در صدر توجه قرار می
ای مرتبط با یکدیگر منسجم نموده است و بدین ن فواید یا ضررهای زیادی دارد. این روش جملات را همانند شبکهو پاکی یا سیاهی آ

گردد. همچنین این تکرار به وضوح معنا، جلوگیری از ابهام و خوانش شیواتر و ترتیب سبب تسهیل درک معنی برای مخاطب می
نیز بر تضاد میان این دو مفهوم تأکید کرده و محور «  الآخرة»و «  الدنیا»ی مانند هایاست. تکرار تام واژه تر متن کمک کردهجذاب

ها به ایجاد رار این واژه، تک«: آخرتت را به دنیایت نفروشوَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ بِدُن  يَاكَ »سازد. برای مثال در عبارت اصلی نامه را برجسته می
دهد و از خلال تکرار این دو و کند و آخرت و دنیا را در مرکز توجه و محور کلام قرار میتقابل معنایی و تقویت پیام اخلاقی کمک می

« عقل» هایی مانندشود. تکرار جزئی نیز در استفاده از مشتقات واژهدو بر انسجام متن افزوده میارتباط معنادار کلمات دیگر با این
ی ورزکند و مخاطب را تأمل و عقلدر بحث عقلانیت و خودسازی کمک می شود که به انسجام موضوعی)عقل، عاقل، تعقل( دیده می

 کند.و دوری از نادانی راهنمایی می

 . ترادف4-2-2

: 1373)ارلاتو،  کنندهایی اشاره دارد که معنای نزدیک به هم دارند و به غنای معنایی متن کمک میترادف به ارتباط معنایی میان واژه
ی معنایشوند. هممعنا تلقی میهای اندکی داشته باشند، اما در کل همممکن است در جزئیات معنایی تفاوت های مترادف(. واژه465

ها بدون تغییر معنای کلی متن ممکن باشد، هرچند که در ساختار زیرین متن تفاوت هر کدام از دهد که جایگزینی واژهزمانی رخ می
برای غنای معنایی و تقویت  31روند. ترادف در نامه آنها در جای مناسب خود به کار می گردد که هر کدام ازکلمات مترادف آشکار می

: اندوه»های کار رفته است. برای مثال، واژهانسجام به زاَنِ »در عبارت « حزن: غم»و « هَمُّ َح  مُُومِ وَقَريِنِ الأ  ها ن اندوه: همنشیوَحَلِيفِ اله 
اند تا احساس شکنندگی انسان در برابر دنیا را تقویت کنند و غم و ی با معانی نزدیک استفاده شدههایعنوان مترادفبه« هاو همدم غم

کید قرار دهد. این ترادف، ضمن ایجاد تنوع واژگانی، به وضوح معنا و اندوه حاصل از دنیا را در مرکز توجه قرار دهد و آن را مورد تأ
 کند.شناسی متن کمک میانتقال حس عاطفی و زیبایی

 . تضاد معنایی4-2-3
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(. تضاد معمولًا 109: 1383)شمیسا،  گیرندها از نظر معنا در مقابل یکدیگر قرار میای اشاره دارد که در آن واژهتضاد معنایی به رابطه
دت اشکال وح عنوان یکی ازتواند بهدرستی و در جایگاه مناسب به کار رود. تضاد میکند، مگر اینکه بهانسجام متن را مختل می

 (.143: 1378)غریب،  کنندمعنایی عمل کند؛ زیرا معانی متضاد نیز نوعی تناسب معنایی ایجاد می
کید بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی بهبه 31تضاد معنایی در نامه  لِح  »کار رفته است. برای مثال، در عبارت عنوان ابزاری برای تأ فأََص 

محور اصلی « رةآخ»و « دنیا»، تضاد میان «جایگاهت را اصلاح کن و آخرتت را به دنیایت نفروش بِدُن  يَاكَ: مَث  وَاكَ وَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ 
دهد. در این جا آخرت و دنیا با ایجاد وحدت و مراعات النظیر بودن، انسجام متنی را از خلال برجسته نمودن دو نصایح را تشکیل می

ند تا کاند. این تضاد، ضمن ایجاد انسجام معنایی، به خواننده کمک میند، فراهم نمودهککلمه متضاد که یکی دیگری را تداعی می
 وضوح درک کند. اولویت آخرت بر دنیا را به

 . شمول معنایی4-2-4

های تحت (. واژه132: 1374)پالمر،  دهد که مفهوم یک واژه، معانی چندین واژه دیگر را در برگیردشمول معنایی زمانی رخ می
های کلی مانند در استفاده از واژه 31شوند. شمول معنایی در نامه های شمولی شناخته میعنوان واژهتر بهوشش یک مفهوم کلیپ
گاهی را در برمیتر مانند تقوا، خودسازی و مرگشود که مفاهیم جزئی)تربیت( دیده می« الأدب» فَ بَادَر تُكَ »گیرد. برای مثال در عبارت آ

َدَبِ  عنوان مفهومی کلی، شامل تمام نصایح اخلاقی و دینی است که در ادامه متن شرح به« الأدب»، «: تو را به تربیت فراخواندمبِالأ 
شود و سبب وضوح معنایی و شمول معنایی در کنار ایجاز شده است که از تکرار ممل کلمات مختلف جلوگیری کرده و باعث داده می

 انسجام متن گردیده است. 

 جزءواژگی .4-2-5

ر، پوشود )طالبتر خود در متن همراه میتر )کل( با اجزای کوچکجزءواژگی به رابطه کل و جزء اشاره دارد، جایی که یک واژه کلی
هایی از این رابطه هستند. جزءواژگی عنوان جزء بدن انسان نمونهبه« چشم»عنوان جزء ساعت یا به« عقربه»(. برای مثال، 434: 1401
« هانهآثار: نشا»و « هادیار: سرزمین»شود، که مشاهده می« هایشانهایشان و نشانه: سرزمیندِيَارهِِم  وَآثَارهِِم  »عباراتی مانند  نیز در

یرومند آن را با یقین ن :وَقَ و هِِ بِال يَقِينِ »عنوان اجزای زندگی پیشینیان، به کل مفهوم تجربه تاریخی اشاره دارند. نمونه دیگر در عبارت به
 عنوان مفهومی کلی، شامل نیرومندی، ایمان، اطمینان قلبی و باور به آخرت است.به« یقین»شود، که دیده می« کن

 . تناسب4-2-6

هایی اشاره دارد که در یک حوزه معنایی قرار دارند و از طریق پیوند معنایی غیرتضادی، انسجام متن را تقویت تناسب به ارتباط میان واژه
(. تناسب نقش مهمی در ایجاد پیوستگی معنایی و تکرار معنوی در متن دارد. تناسب واژگانی در نامه 644: 1424د )تفتازانی، کننمی
، و «الفناء: نابودی»، «الموت: مرگ»های هایی با حوزه معنایی مشترک ایجاد شده است. برای مثال، واژهاز طریق استفاده از واژه 31

ا نابودی : آن را بوَقَ ر رِ هُ بِال فَنَاءِ »کنند. در عبارت ه مرگ و آخرت قرار دارند و به انسجام موضوعی متن کمک میدر حوز« الآخرة: آخرت»
کید دارد و این تناسکند و بر موضوع مرگدر جملات بعدی پیوند معنایی برقرار می« موت»با « فناء»، واژه «تثبیت کن گاهی تأ ب، بر آ

ر د« ورع»، و «زهد»، «تقوی»های کند. همچنین، واژهدرک مقصود گوینده و وضوح معنایی کمک فراوانی میزیبایی و انسجام متن، 
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کنند و اند و به تقویت پیوستگی معنایی در بحث اخلاقیات کمک میکار رفتهداری متناسب با هم، بهحوزه پرهیزگاری و خویشتن
 ی کند.تقوایی دورشان شده است تا مخاطب به آنان پایبند بوده و از بیسبب برجستگی این کلمات و در محور توجه قرار گرفتن

 . انسجام پیوندی4-3

(. 108: 1394زاده، )آقاگل شودانسجام پیوندی به ارتباط معنایی میان جملات یک متن اشاره دارد که از طریق ادوات ربطی ایجاد می
ترین عوامل انسجام متنی (، یکی از مهم257 /2: 2000)الفقی،  گفته کریستال این نوع انسجام بر پیوند میان جملات تمرکز دارد و به
 شود:است. انسجام پیوندی به چهار نوع اصلی تقسیم می

 . ارتباط اضافی4-3-1

نوع (. این 43: 1385)آذرنژاد،  ای محتوای جمله قبلی را توضیح دهد یا به آن اضافه کنددهد که جملهارتباط اضافی زمانی رخ می
 کندای برخوردار است؛ زیرا از طریق توضیحات تکمیلی به اقناع مخاطب کمک میها و متون کلامی از اهمیت ویژهپیوند در خطبه

هایی از این نوع پیوند هستند. ارتباط نمونه« علاوة على هذا»و « كذلك»، «أم»، «أو»، «و»(. ادوات ربطی مانند 222: 1997)عباس، 
يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظةَِ وَأمَِت هُ بِالزَّهَادَةِ وَقَ و هِِ بِال يَقِينِ »شود. برای مثال، در عبارت وفور دیده میبه 31اضافی در نامه  قلبت را با موعظه زنده  :أَح 

 ورتصای به هم متصل کرده و نصایح را بهصورت زنجیرهجملات را به« واو»، حرف «کن و با زهد بمیران و با یقین نیرومند کن
ای هدهد و سبب انسجام متن گردیده است و از گسست متنی جلوگیری نموده است. همچنین تناسب و وحدت جملهتکمیلی ارائه می

ها نوعی از پیوند و است؛ چون وحدت نوع جمله امری انشایی سبب استفاده از واو گردیده است و بر زیبایی و انسجام متن افزوده
ر هُ »کشد. نمونه دیگر در عبارت آن را به تصویر می« واو»ه حرف کند کارتباط را تداعی می بَارَ ال مَاضِيَن وَذكَِ   بماَ أَصَابَ وَاع رِض  عَلَي هِ أَخ 

لَكَ  وصیه مرتبط را به دو ت« و»، حرف ربط «: اخبار گذشتگان را بر او عرضه کن و آنچه بر پیشینیان گذشته به او یادآوری کنمَن  كَانَ قَ ب  
ل کند و فعل امر دوم را معطوف و مرتبط به فعتصل کرده و با افزودن توضیحات تکمیلی، به انسجام و غنای معنایی متن کمک میهم م

 امر اول نموده تا ارتباط و انسجام بیافریند.

 . ارتباط زمانی4-3-2

(. این نوع پیوند بیشتر در Halliday, 1976: 436) ارتباط زمانی به توالی زمانی میان رویدادهای ذکرشده در جملات اشاره دارد
 شود. ارتباطدر زبان عربی مشخص می« أو»و « بعد ذلك»، «حتی»، «إذا»، «فاء»، «ثم»متون روایی کاربرد دارد و با واژگانی مانند 

سُوَ قَ ل بُكَ »در عباراتی مانند  31زمانی در نامه  : پیش از آنکه لِيأَن  يَ ع جَلَ بي أَجَ  قَ ب لَ »و « : پیش از آنکه قلبت سخت شودقَ ب لَ أَن  يَ ق 
سازی شود که به ترتیب به آینده و زمان مرگ اشاره دارند. این پیوندهای زمانی، حس فوریت در تربیت و آمادهدیده می« اجلم فرا رسد

: در ر  فِيمَا فَ عَلُوايَارهِِم  وَآثَارهِِم  فاَن ظُ ِ ر  في دِ و»کنند. نمونه دیگر در عبارت برای آخرت را منتقل کرده و انسجام روایی متن را تقویت می
توالی زمانی و منطقی بین دو توصیه )گردش در دیار « ف»دیار و آثار گذشتگان گردش کن، سپس بنگر که چه کردند(، حرف ربط 

 یار گذشتگان و تأمل در آنها و عبرتارتباط بین سیر در د« فاء»دهد. این پیوند زمانی با ها( را نشان میگذشتگان و تأمل در اعمال آن
جم دنبال صورت منسها را بهکند تا سیر توصیهکند و انسجام روایی متن را تقویت کرده و به مخاطب کمک میگرفتن را برجسته می

 کند. 
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 . ارتباط سببی4-3-3

 دکنعلت وقوع جمله بعدی را بیان می ای که جمله مقدمگونهارتباط سببی به رابطه علت و معلولی میان جملات اشاره دارد، به
(Halliday, 1976: 260 ادوات سببی در زبان عربی شامل .)«إذا»، «ف»، «حتی»، «لکی»، «کی»، «لذا»، «لأن»، «لِ »، «إذ» ،
ال كَفَّ عِن دَ  فإَِنَّ »در عباراتی مانند  31کنند. ارتباط سببی در نامه و غیره هستند که به حفظ سیر منطقی و تداوم متن کمک می« فإن»

وَالِ  َه  رٌ مِن  ركُُوبِ الأ  رَةِ الضَّلَالِ خَي   شود که رابطه مشاهده می« های خطر است: خودداری در هنگام گمراهی بهتر از افتادن در پرتگاهحَي  
حفظ سیر منطقی متن به « فَإِن  »دهد. ادوات سببی مانند علت و معلولی را میان خودداری از گمراهی و جلوگیری از خطر نشان می

معنای  کند وعلاوه بر اینکه بین دو جمله ارتباط برقرار می« إن»دهند؛ چون حرف صورت استدلالی ارائه میکمک کرده و نصایح را به
د؛ وشکند، اشاره به استدلال نیز دارد و سبب انسجام متن و ایجاز عبارت و شمول معنایی و جلوگیری از تکرار میجمله را تأکید می

کید از کلمه چون با همین یک حرف ارتباط، استدلال و تأکید فهمیده می شود و نیازی نیست برای استدلال از حرف دیگر، برای تأ
رساند، ادوات ربطی دیگر فاقد این معناها که هر سه معنا را می« إن»ای دیگر استفاده شود. پس ها از کلمهدیگر و برای ارتباط جمله

 باهم هستند.
ل هُ عَلَى جَهَالتَِكَ »عبارت در  ءٌ مِن  ذَلِكَ فَاحمهِ  كَلَ عَلَي كَ شَي  انی خود نسبت : اگر چیزی از این امور بر تو مبهم بود، آن را به نادفإَِن  أَش 

ی برقرار ندهد و ارتباطی بین ابهام امری با نادارابطه سببی بین ابهام در مسائل و توصیه به فروتنی را نشان می« ف»، حرف ربط «ده
 افزاید. کند و بر انسجام متن میمی

 . ارتباط تقابلی4-3-4

 ,Halliday) گیرد که محتوای یک جمله برخلاف انتظار ایجاد شده توسط جمله قبلی باشدارتباط تقابلی )یا تباینی( زمانی شکل می

(. ادوات 234-233: 1396)مسبوق و دلشاد،  های متضاد هستند، کاربرد دارد(. این نوع پیوند در متونی که شامل کنش2 :1976
هستند. ارتباط تقابلی در عباراتی « مع ذلك»و « علی الرغم»، «غیر أن»، «إلا»، «بل»، «لکن»، «لَا »تقابلی در زبان عربی شامل 

دهد. ادوات تقابلی می یا و آخرت را نشانکار رفته است که تضاد میان دنبه« وَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ بِدُن  يَاكَ: آخرتت را به دنيايت نفروش»مانند 
، در کنند. به عنوان مثالهای اخلاقی و دینی تأکید میدر متن، به ایجاد کنتراست معنایی کمک کرده و بر اولویت« بل»و « لَا »مانند 

رُومٍ »عبارت  ، «شودای محروم نمیرسد و هر مداراکنندهدلخواه نمی : هر تلاشگری به روزیفَ لَي سَ كُلُّ طاَلِبٍ بمرَ زُوقٍ وَلَا كُلُّ مُج مِلٍ بمحَ 
ید افزاید و معنای متن را تأکدهد و به انسجام معنایی و تأثیرگذاری عاطفی متن میتقابل بین دو مفهوم را نشان می« و لا»حرف ربط 

فَعُهُ ال عِظَةُ وَلَا تَكُونن  ممَّن  لَا تَ ن   »دیگر، در عبارت افزاید. نمونه می« ولا»کرده و بر انسجام آن از خلال ارتباط بین دو جمله قبل و بعد از 
پذیری آسان و دشوار است که تقابل بین تأثیر« : از کسانی مباش که موعظه جز با شدت و سختی بر او اثر نکندإِلاَّ إِذَا بَالَغ تَ في إِيَجاعِهَا

 کند. را برجسته می

 31نامه  شناسی. نقش انسجام متنی در زیبایی4-4

شناسی اند، بلکه نقش مهمی در خلق زیباییتنها به یکپارچگی ساختاری و معنایی متن کمک کردهنه 31ابزارهای انسجام متنی در نامه 
ای، با ایجاد پیوند عاطفی میان گوینده و مخاطب، حس صمیمیت و های شخصی و اشارهاند. ارجاعو تأثیر عاطفی آن ایفا کرده

سازی و در خطاب مستقیم به امام حسن، حس شخصی« أنت»کنند. برای مثال، استفاده مکرر از ضمیر را منتقل می پذیریمسئولیت
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ه آن موسیقی اند و بکند. حذف و جایگزینی، با ایجاد ایجاز و ریتم، به فصاحت و بلاغت متن افزودهتأثیرگذاری نصایح را تقویت می
 دارد.به تأمل وامیاند که خواننده را کلامی خاصی بخشیده

گاهی، و آخرتانسجام واژگانی، از طریق تکرار، ترادف، و تضاد، مفاهیم کلیدی مانند تقوا، مرگ  گرایی را برجسته کرده و بهآ
عنوان محورهای اصلی نامه، به به« آخرة»و « دنیا»و تضاد میان « قلب»غنای معنایی متن کمک کرده است. برای مثال، تکرار واژه 

صورت منسجم دریافت کند. انسجام پیوندی نیز با ایجاد جریان منطقی و های اخلاقی و فلسفی را بهکند تا پیامده کمک میخوانن
به « لَا »، و «فَإِن  »، «و»صورت استدلالی و تأثیرگذار دنبال کند. ادوات ربطی مانند دهد تا نصایح را بهروایی، به خواننده امکان می

 اند.طفی متن کمک کرده و آن را به متنی منسجم و اقناعی تبدیل کردهحفظ سیر منطقی و عا
اند که آن را از یک متن شناسی افزودهای از زیباییلایه 31های ادبی مانند استعاره، تقابل و تشبیه، به نامه این ابزارها، در کنار آرایه

يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظَةِ »مثال، استعاره گونه به یک اثر ادبی و فلسفی تبدیل کرده است. برای صرفاً نصیحت )قلبت را با موعظه زنده  «أَح 
فزاید. همچنین، اکند که نیاز به احیا دارد و این تصویرسازی به زیبایی و تأثیر عاطفی متن میکن( قلب را به موجودی زنده تشبیه می

يِ قَ ل بَكَ... وَأمَِت هُ... وَقَ و هِِ أَ »ریتم ایجادشده توسط تکرار و حذف، مانند زنجیره نصایح در عبارت  ریانی شاعرانه ، به متن آهنگ و ج«ح 
 کند.بخشد که تأثیر آن را دوچندان میمی

 . ارتباط انسجام متنی با محتوای اخلاقی و فلسفی4-5

ی و فلسفی آن نیز پیوند عمیق اند، بلکه با محتوای اخلاقیتنها به ساختار زبانی متن کمک کردهنه 31ابزارهای انسجام متنی در نامه 
کید بر رابطه پدرانه و مسئولیتهای شخصی و اشارهدارند. ارجاع وا های اخلاقی مانند خودسازی و تقپذیری، به انتقال پیامای، با تأ

هارم نامه چموقع اشاره دارند که محور اصلی بخش کنند. حذف و جایگزینی، با ایجاد ایجاز، به فوریت و ضرورت تربیت بهکمک می
گاهی و اولویت آخرت را برجسته میاست. انسجام واژگانی، با تکرار و تضاد، مفاهیم کلیدی مانند مرگ کند و به خواننده کمک آ

صورت عنوان محورهای اصلی زندگی درونی کند. انسجام پیوندی نیز با ایجاد جریان منطقی، نصایح را بهکند تا این مفاهیم را بهمی
 سوی زندگی متعالی همخوانی دارد.دهد، که با هدف نامه برای هدایت مخاطب بهاقناعی ارائه می استدلالی و

 گیری. نتیجه5

ترین عنوان یکی از برجستهالبلاغه بر اساس نظریه انسجام متنی هالیدی و رقیه حسن نشان داد که این متن، بهنهج 31تحلیل نامه 
شناختی غنی برخوردار است. ابزارهای انسجام دستوری، واژگانی و ساختاری منسجم و زیباییهای نثر کلاسیک عربی، از نمونه

شناسی اند تا پیوستگی ساختاری و معنایی متن را تضمین کنند و به خلق زیباییکار رفتهای در این نامه بهصورت هنرمندانهپیوندی به
 و تأثیر عاطفی آن بیفزایند.

ای مانند های اشارهدر خطاب مستقیم به امام حسن )ع( و ارجاع« أنت»های شخصی مانند ضمیر در انسجام دستوری، ارجاع
اند. حذف عناصری مانند های متن ایجاد کرده و جریان معنایی را حفظ کردهپیوندهای عاطفی و منطقی بین بخش« ذلك»و « تقوی»

َدَبِ »در عباراتی چون « أنت»فاعل ضمنی  از و ریتم، به فصاحت با ایجاد ایج« وَأمَِت هُ بِالزَّهَادَةِ »در « قلب»و مفعول ضمنی « فَ بَادَر تُكَ بِالأ 
 إِلَى فأَفَ ضَى بي »در « حقیقت»جای مفهوم کلی به« جد»و موسیقی کلامی متن کمک کرده است. جایگزینی نیز، مانند استفاده از 

 ی جلوگیری کرده است.، تنوع واژگانی را افزایش داده و از تکرار غیرضرور«جِد ٍ 
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يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظةَِ »در عباراتی چون « الآخرة»و « الدنیا»، «قلب»هایی مانند در انسجام واژگانی، تکرار واژه وَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ »و « أَح 
گاهی و اولویت آخرت تأکید کرده و پیوستگی موضوعی را بر مفاهیم کلیدی خودسازی، مرگ« بِدُن  يَاكَ  رادف تقویت کرده است. تآ

زاَنِ »در « حُزْن»و « هَمُّ »هایی مانند واژه َح  مُُومِ وَقَريِنِ الأ  « دنیا»به غنای معنایی و حس عاطفی افزوده، و تضاد معنایی بین « وَحَلِيفِ اله 
لِح  مَث  وَاكَ وَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ بِدُن  يَاكَ »در « آخرة»و  هایی مانند رجسته ساخته است. شمول معنایی در واژههای اخلاقی را باولویت« فأََص 
اجزای تجربه  که« دِيَارهِِم  وَآثَارهِِم  »گیرد، و جزءواژگی در عباراتی مانند تر مانند تقوا و خودسازی را در بر میکه مفاهیم جزئی« الأدب»

« الفناء»، «الموت»های مرتبط مانند ا استفاده از واژهاند. تناسب واژگانی نیز بدهد، به انسجام موضوعی کمک کردهتاریخی را نشان می
 در حوزه مرگ و آخرت، پیوستگی معنایی را تقویت کرده است.« الآخرة»و 

يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظَةِ وَأمَِت هُ بِالزَّهَادَةِ »در « و»در انسجام پیوندی، ارتباط اضافی با ادوات ربطی مانند  ای رهصورت زنجیصایح را بهن« أَح 
سُوَ قَ ل بُكَ »در « ف»و « قَبْلَ »و تکمیلی ارائه داده و به غنای معنایی افزوده است. ارتباط زمانی با واژگانی مانند  وَِ ر  في »و  «قَ ب لَ أَن  يَ ق 

در « فَإِن  »ات مانند دوتوالی منطقی و روایی را حفظ کرده و حس فوریت تربیت را منتقل کرده است. ارتباط سببی با ا« دِيَارهِِم  فاَن ظرُ  
رٌ » رَةِ الضَّلَالِ خَي   وَلَا تبَِع  آخِرَتَكَ »در « بل»و « لَا »استدلال منطقی را تقویت کرده، و ارتباط تقابلی با ادوات مانند « فإَِنَّ ال كَفَّ عِن دَ حَي  

رُ »و « بِدُن  يَاكَ  ی عاطفی و اقناعی متن های معنایی را برجسته ساخته و به تأثیرگذارتقابل« ومٍ فَ لَي سَ كُلُّ طاَلِبٍ بمرَ زُوقٍ وَلَا كُلُّ مُج مِلٍ بمحَ 
 کمک کرده است.

يِ قَ ل بَكَ بِال مَو عِظةَِ »های ادبی مانند استعاره در این ابزارها، در کنار آرایه را به متنی  31، نامه «آخرة»و « دنیا»و تقابل در « أَح 
اند. این مطالعه کارآمدی نظریه هالیدی و حسن را در تحلیل متون کلاسیک عربی تأیید کرده کردهچندلایه با ارزش ادبی و دینی تبدیل 

های سبکی و البلاغه یا متون کلاسیک انجام شود تا ویژگیهای نهجهای مشابه بر سایر بخشکند که تحلیلو پیشنهاد می
تواند به یک میالبلاغه با دیگر متون کلاسقی انسجام متنی در نهجشناختی این آثار بیشتر بررسی گردد. همچنین، بررسی تطبیزیبایی

 های زبانی و ادبی این آثار کمک کند.تر از ارزشدرک عمیق
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Coherence is one of the aesthetic elements of a literary text that makes the 

meaning of the text clearer, while the meaning of the text would be ambiguous 

without it. This study analyzes the textual coherence of Letter 31 of Nahj al-

Balagha, the will of Imam Ali (AS) to Imam Hassan (AS), based on the theory 

of textual coherence of Michael Halliday and Ruqayyah Hassan. Due to its 

eloquence, rhetoric, and semantic depth, Letter 31 is an outstanding example of 

classical Arabic prose, and examining its textual coherence can reveal the link 

between linguistic structure and aesthetics. The lack of comprehensive analyses 

of the role of cohesive devices in the emotional impact of this text highlights the 

necessity of the present study. The textual coherence analysis of this letter 

provides a deeper understanding of the literary and religious value of Nahj al-

Balagha and demonstrates the effectiveness of Halliday and Hassan's theory in 

classical Arabic texts. The research method is qualitative content analysis with a 

descriptive-analytical approach. The findings show that grammatical coherence 

through personal references such as the pronoun "you", deletions such as the 

deletion of the implied subject "heart", and substitutions such as "grandfather" 

instead of "truth" create brevity and rhythm and contribute to the eloquence of 

the text. Lexical coherence through the repetition of words such as "heart" and 

"al-Akhira", the synonymy of "ham" and "sadness", the contrast of "world" and 

"hereafter", and the unity of words and the observance of the like, strengthens 

the meaning and emphasizes the moral-philosophical themes. Textual coherence, 

established through connectives such as 'و' (and), '  ِفإَن' (for indeed/verily), and ' َل' 

(not/no), ensures a logical and persuasive flow. These devices, along with literary 

devices such as metaphor and contrast, have enhanced the aesthetics and 

emotional impact of the text and turned it into a multilayered work. 
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   ا:واژهکلید
 هایرمان معاصر، جدایی، تکنیک
روایی، دقائق فی بُعد آخر، 
 بلمانی، سیاوش، پارسافرد.

« بلمانی بسمه»اثر « دقائق فی بُعد آخر»رمان  پردازی درهای داستانپژوهش حاضر به تحلیل مواضع جدایی و تکنیک
پردازد. در رمان نخست، نویسنده با ( می.ه. ش139۵)چاپ« فرزان پارسافرد»اثر « سیاوش»( و .م2023)چاپ 

های نوین در روایتگری و توجه به عناصر کلیدی مانند زمان و مکان، داستانی چندلایه و پیچیده را ارائه گیری از روشبهره
دبی سازی درونی و بیرونی، دنیایی ای و کانونکرده است. او با استفاده از فنونی نظیر چندآوایی، تغییرات زمانی غیرخطّ 

فردی، عشق های روایی را با نگاهی اجتماعی، در بستر روابط میانتکنیک« شسیاو»کند. در مقابل، رمان خلق می
ایت نویسی و روکشد. نویسنده با زبان ساده اما احساسی و با تکیه بر دیالوگناکام، مهاجرت و فقدان به تصویر می

ت که به عنوان ی، توانسته فضایی صمیمی و ملموس برای مخاطب خلق کند. درون مایه این رمان، جدایی اسخطّ 
 فضاهای همچونگر شده و با عناصر محیطی ای روزمره، تدریجی و فرساینده جلوهمفهومی انتزاعی، به صورت تجربه

 بکیا فلش نماهایی نظیر روایت موازی، گذشتههای عمومی ترکیب شده است. تکنیکها و مکانشهری، آپارتمان
-اند. همچنین این رساله میهای عاطفی داستان مؤثر بودهدر تبیین لایهشخص، لگیری از زاویه دید اوّ احساسی و بهره

ات تطبیقی آمریکایی، تحلیل کند. روش کوشد تا از منظر سبک و دید روایی، محتوای دو داستان را بر رویکرد ادبیّ 
تیجه شده است. در نهای معنایی متنوع پرداخته بوده و در هر دو اثر به بررسی لایه« تحلیلی -توصیفی» حاضر پژوهش

در دنیای معاصر   ویژه مسائل زنانبه های سبکی و زبانی، هر دو بازتابی از بحران هویترغم تفاوتاین دو اثر، علی
 هستند.
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 . مقدمه1

گیری هاست. نویسنده با بهرهای نوین در روایت، داستانی چندلایه و پیچیده را ارائه کردهبا استفاده از روش« دقائق فی بُعد آخر»رمان 
مندی ا بهرهاست. این اثر بسازی درونی و بیرونی، دنیایی ادبی را خلق کردهچندآوایی، تغییرات زمانی غیرخطی و کانوناز فنونی نظیر 

عصر خود یافته و با جداسازی فضاهای ذهنی و عینی پردازی، جایگاهی فراتر از دیگر آثار هماز رویکردهای مدرن در روایت
ه است، بلکه با پرداختن بتنها از منظر ساختار ادبی اثری برجستهآورد. این رمان نهن میهمتا به ارمغاای بیها، تجربهشخصیت

داستانی « سیاوش»است. در مقابل، رمان تری از تجربه انسانی توجه کردهمفاهیمی نظیر فلسفه زمان، تقابل ذهن و عین، به ابعاد ژرف
اما تأثیرگذار، جدایی را در بستر روابط انسانی و احساسات عمیق به تصویر تر ماجراجویی از ادبیات فارسی است که با روایتی ساده

های عاطفی بنا شده و با سبک نگارشی روان و احساسی، خواننده را با دنیای درونی کشد. این اثر بر پایة عشق، دلتنگی و چالشمی
ای ماندگار است که در میان خاطرات و فهسازد. شخصیت اصلی، سیاوش، نمادی از عشق پایدار و عاطها همراه میتشخصیّ 

ی و های احساسگویی، توصیفهای روایت در این اثر شامل استفاده از خاطرهاست. تکنیکهای گذشته گرفتار شدهدلبستگی
    .کندخوبی حس دلتنگی را منتقل میفضاسازی نوستالژیک است که به

تری از ها، امکان بررسی عمیقو تأثیرات روانی و اجتماعی شخصیت نویسی تحلیلی با تمرکز بر ساختارهای درونیداستان
 .اندهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهو به عنوان مفاهیم انسانی، همواره در بستر تحلیل آوردهای انسانی را فراهم میپیچیدگی

شود. ه و توسط راوی با گزینش هدفمند بیان میها است که در زمانی و مکانی غیر از حال اتفاق افتادروایتگری شامل بازگویی کنش»
 «گو توجه خاصی داشتاین فرآیند همیشه سه مؤلفه اصلی قصه، گوینده و مخاطب دارد. در بررسی روایت باید به قصه و قصه

ا داستان رهای روایت، ها و تکنیک(. روایت، یکی از اشکال چهارگانه خلق نوشتار است. نویسنده با کمک روش2: 1382)والاس، 
 کند.برای ما روایت می

ربر گفتار مستقیم نویسنده که بازنمایی صریح واقعیت را د الف:از منظر میخائیل باختین، سه گونه کلام ادبی قابل تمایز است: 
پردازی کسبآلود، گفتار دووجهی که شامل انواع گوناگون تقلید هزل؛ ج: گفتار بازنموده، که به محاکات اختصاص دارد ب:گیرد؛ می

ع، حضور های روایی متنوگیری از تکنیککردند با بهرهشود. برخلاف نویسندگان مدرنیست که تلاش میای میاسکاز یا روایت محاوره
رگذار در عنوان عاملی تأثینویسنده را در متن پنهان نگه دارند، در آثار پسامدرن، بازگشت نویسنده به صحنه روایت و احیای نقش او به

ویژه در بستر تحولات فکری و اجتماعی ات داستانی معاصر، به(. ادبیّ 240: 1393شود )مقدادی، گری، برجسته میآیند روایتفر
های درونی و بیرونی انسان امروزی فراهم کرده است. رمان، به عنوان قالبی روایی و دنیای مدرن، بستری پویا برای بازتاب تنش

های بیانی پیچیده، توانایی دارد مفاهیم بنیادینی چون هویت، جدایی، تنهایی و کمبودهای روانی و کنیکپذیر، با استفاده از تانعطاف
ای متن تر سازوکارهویژه در آثار پسامدرن، راهی برای درک عمیقاجتماعی را بازآفرینی و تحلیل کند. تحلیل روایت در این زمینه، به

جود پردازد که با وپژوهش به بررسی تطبیقی دو رمان از دو فرهنگ و زبان متفاوت میو نحوه بازنمایی ذهنیت نویسنده است. این 
اثر  «سیاوش»اثر بلمانی بسمه از الجزایر و رمان « دقائق في بُعد آخر»های معنایی مشترکی دارند: رمان های صوری، دغدغهتفاوت

ر سطح روابط نمایند، که دیی ابعاد گوناگون تجربه انسانی را منعکس میهای روافرزان پارسافرد از ایران. هر دو اثر، با تمرکز بر تکنیک
روانی  های پیچیدههای عاطفی و احساس انزوا بازتاب یافته و با لایههای هویتی، فقدان والدین، مهاجرت، شکستانسانی، بحران

 اند. تنیده شدهها درهمشخصیت
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 . شرح و بیان مسأله1-1

ادگی ای از فقدان، مشکلات خانونگر و ساختاری پیچیده، تجربیات زنانهبا زبانی استعاری، روایتی درون« آخردقائق في بُعد »رمان 
 ی، و تمرکز بر ذهنیتهای زمانی، روایت غیرخطّ هایی همچون پرشکند. بلمانی با استفاده از تکنیکو بحران هویت را منعکس می

 شود. این رمان نیزات عربی محسوب میهای برجسته روایت پسامدرن در ادبیّ ونهشخصیت اصلی، اثری پدید آورده که از جمله نم
های عنوان ابزارهایی برای بیان شکافهای نسل جدید را در بستر روانی، اجتماعی و فرهنگی بازنمایی کرده و از زبان و فرم بهچالش

شد که کو روزمره، زندگی عاطفی جوانانی را به تصویر می با زبانی ساده، صمیمی« سیاوش»وجودی بهره برده است. در مقابل رمان 
ون زاویه هایی چگیری از تکنیکرسند. نویسنده با بهرهدر محیط دانشگاه، در بستر دوستی، عشق و دوری، به شناخت خویشتن می

ای بهمثابه تجرن موضوع، بلکه بهعنواتنها بهال ذهن، روایت در روایت، و شکستن خط زمانی، جدایی را نهشخص، جریان سیّ لدید اوّ 
معنایی، بحران ازخودبیگانگی، بی مثابهسازد. در این روایت، جدایی صرفاً گسست از دیگری نیست، بلکه بهچندلایه و درونی بازمی

ای گونههاست؛ ب دهنده این خلا درونییابد. ساختار روایی اثر نیز بازتابگشتگی هویتی نمود میپیوندهای عاطفی و اجتماعی، و گم
 کنند.که فرم و محتوا در پیوندی ارگانیک، تجربه را به خواننده منتقل می

فقط معنا بلکه فرم روایت  های ذهنی، نهشناختی و روایتهای معرفتهایی نظیر چندصدایی، تعلیقپارسافرد با استفاده از تکنیک
یری گاست که این دو نویسنده چگونه با بهرهمحوری پژوهش حاضر این شناختی قرار داده است. مسألةرا در خدمت بازنمایی هستی

ها، ساختار تها در انتقال تجربة زیسته شخصیّ اند؟ چگونه این تکنیکهای روایی نوآورانه، به تحلیل و بررسی آن پرداختهاز تکنیک
شکلی  عنواندهنده فقدان، بلکه خود بهتنها بازتابت نهویژه آنکه در هر دو اثر، روایاند؟ بهروایت و دریافت مخاطب تأثیرگذار بوده

کید بر بحران هویت و فروپاشی ساختارهای سنتی خانواده، به بازنمایی « دقایق فی بعد آخر»کند. در رمان از تجربه آن عمل می با تأ
 گرایانه )نظیرکید بر فضاهای درون، نیز تأ«سیاوش»پردازد، از سوی دیگر، در رمان تری میان فرد و اجتماع میهای عمیقشکاف

های خلوت و گفتگوهای دو نفره(، و روایت غیرخطی با مکالمات طولانی و روزمره، تجربه خواننده ها، پارکهای بسته، کتابخانهاتاق
های کبخشد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی تکنیها را تعمیق میهای ذهنی شخصیتها و پیچیدگیاز تنش

ها در بازنمایی مفاهیم بنیادینی چون بحران هویت و انزوا است. پژوهش روایی به کار رفته در دو رمان مذکور و ارزیابی نقش آن
کوشد با تمرکز بر عناصری چون زاویة دید، زمان روایت، مکان، زبان و دیالوگ، به تبیینی جامع از چگونگی بازتاب این مفاهیم در می

شود از رهگذر تحلیل روایت، پیوند میان فرم و محتوا، و تأثیر این پیوند بر تجربة نی دست یابد. همچنین، تلاش میساختار داستا
ت اتر از تحولات روایی در ادبیّ تواند به شناخت دقیقتر، تحلیل این دو رمان میروانی و ذهنی مخاطب بررسی شود. در نگاهی وسیع

  .رش نسل جوان نسبت به مفاهیمی چون جدایی و هویت یاری رساندمعاصر عربی و فارسی و نیز درک نگ

 . ضرورت، اهمیتّ و هدف 1-2

ی، و های هویتنویسی، بستری تازه برای واکاوی تجارب زیسته، بحرانتحولات گسترده در حوزة ادبیات معاصر به ویژه در رمان
از فرزان پارسافرد از جمله « سیاوش»از بلمانی بسمه و « دقائق في بُعد آخر»های نوین روایی فراهم آورده است. دو رمان تکنیک

اشند. بررسی بهایی برجسته و قابل مطالعه در بستر پژوهش تطبیقی مین، فرم و ساختار، واجد مولفهآثاری هستند که از حیث مضمو
ه امکان کند، بلکهای پنهان معنایی و ساختاری این دو اثر کمک میکاوینه تنها به کشف لایهاین آثار در کنار یکدیگر با روش متن

 سازد.                                                                            پردازی را فراهم میروایت هایمحور درباره شیوهبررسی علمی، آماری و داده
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های خانوادگی، اجتماعی و عاطفی است، با نوعی محور، از زبان زنی جوان که درگیر بحراندر رمان عربی، با ساختاری روایت
رو هستیم. مفاهیم کلیدی چون مرگ، فقر، خشونت خانوادگی، تحقیر زنانه و در روبهشخص در بستر تحولات روانی  روایت اول

شوند و از نظر زبان و نحوه توزیع کلمات، بار معنایی قابل توجهی دارند. تحلیل پی تکرار میدرنهایت تلاش برای احراز استقلال، پی
و « لاستقلا»، «تحصیل»، «اختناق»، «مرگ»، «پدر»انی مؤثر مانند های واژگکاوی، شبکهمحور این مضامین با استفاده از متنداده

 دهد.                                                                        تری از پویایی روانی شخصیت اصلی ارائه میرا شناسایی کرده و درک ژرف« مقاومت»
 شان، از زبان یکدرام(، با محوریت روابط عاطفی جوانان شهری و تعاملات اجتماعی -در مقابل، رمان فارسی در قالبی )روایی

ای چون عشق، دوستی، دلبستگی و جدایی است. ساختار این رمان های چندگانهشود که درگیر کنششخصیت مرد جوان روایت می
کاوانه، های جزئی از محیط شهری، و تاملات ذهنی قهرمانان داستان است که با تحلیل متنهای پرتکرار، توصیفمبتنی بر دیالوگ

. شودخوبی استخراج میبه« مهاجرت»و « دانشگاه»، «رفاقت»، «خاطره»، «عشق»، «تنهایی»های معنایی مرتبط با واژگان خوشه
های بنیادین در ساختار ذهنی و زبانی دو اثر ی، از تفاوتویژه در مقایسه با روایت پرکشمکش و احساسی رمان عرباین ویژگی به

                               حکایت دارد.                                                                                                                  
ها، تسازی ذهنی شخصیّ نما، درونیهایی چون گذشتهدر زمینههای روایی این دو اثر از سوی دیگر، تحلیل تکنیک

کند. دید، فرصت مناسبی برای واکاوی وجوه مشترک و متمایز روایی در ادبیات عربی و فارسی معاصر فراهم میها و زاویهدیالوگمونو
هایی را مند دادهطور نظامی موضوعی، بهبندهای معنایی، و خوشهکاوی با ابزارهایی چون تحلیل فراوانی واژگان، درختروش متن
 سازند.     شناختی فراهم میشناختی و سبکهای روایی، نشانهای علمی برای تحلیلکند که پشتوانهتولید می

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

که  ، اما پژوهشیهای روایی در ادبیات معاصر عربی و فارسی انجام شده استهای مختلفی پیرامون تکنیکاگر چه تاکنون پژوهش
ایسه اثر فرزان پارسافرد تحلیل و مق« سیاوش»اثر بسمه بلمانی و « دقائق في بُعد آخر»صورت تطبیقی این مفاهیم را در دو رمان به

 های روایی عبارتنداز: ها درباره تکنیککند، تاکنون انجام نشده است. برخی از پژوهش
ی در های روایی انتقادبه بررسی نظریه« التقنيات السردية فی روايات عبدالرحمهن منيف»م( در کتاب 1999عبدالحمید المحادین ) -
ویس، ن های عبدالرحمن منیف تحلیل کند. این رمانهای روایی را در رماناست، وی تلاش کرد تا تکنیکهای مختلف پرداختهمحیط

دهند. تحقیقات عبدالحمید بر های سبکی را تشکیل میویژگیشوند و ها یافت میابزارهایی را در اختیار دارد که اغلب در رمان
های آماری یا از طریق کارکردهای واحدهای روایی و ساختاری عملکردی آنها متمرکز خواهد های سبکی با استفاده از رویهتکنیک

 بود. 
 ارنده شش فصل است و نویسنده در اینکه در برد« تقنيات السرد الرواهی فی ضوء المنهج البنيوی»( درکتاب 2010یمنی العید ) -

« عربسک»ها به موضوعاتی مانند شکل و فرم داستان و شیوة روایت آن در اثر ادبی و میزان تاثیرپذیری از زاویة دید با تکیه بر رمان فصل
 اثر انطوان شماس پرداخته است. 

از دیگر آثار وی است که در زمینة « لسوری المعاصرالخطاب و تقنيات السرد فی النص الرواهی ا»( کتاب 2009عادل فریجات ) -
نویس را غالباً از جهت محتوای رمان معاصر از هجده رمان 24، مؤلف در این کتاب های سوریه نگاشته شدهبررسی روایت در رمان

 دهد.داستانی مورد نقد و بررسی قرار می



 

 
 

 وندنیا، احمدی، زینیعاطفی | ... رمان ا اس روایی بر  ایت نی  در  ستاری بر ت یه با روایت آینة در دوری و  دایی تبل ر بازخ انی

 

 

 

184 

نویسان مانهای روایی چهار رمان از ربه بررسی تطبیقی تکنیک« تطبيقتقنيات السرد فی نظرية و ال»( در کتاب 2015یوسف، آمنه ) -
های روایی و همچنین مقوله زمان روایی و کاربرد زبان عامیانه یمنی پرداخته، این کتاب در سه فصل به مقایسه انواع زاویه دید و شیوه

 است. یا فصیح پرداخته
در مرکز دانشگاه سرهنگ محمد أکلی أولحاج  در « رواية الغيث لمحمد  اریتقيات السرد فی »( از رسالة 2009بوتالی محمد ) -

ری مانند است و از عناصهای زمان و انواع  گفتار روایی و وظایف راوی پرداختهبویره کشور الجزایر دفاع شد. این رساله فقط به تکنیک
 است.های مربوط به آنها غفلت نمودهپیرنگ، شخصیت، مکان و تکنیک

های به بررسی تکنیک« تقنيات السرد في الرواية العربية خلف قضبان الحياة»( در مقاله 2021عزوز علی سالم اسماعیل و سالم ) -
ه است. بینی آیندهای زمان و مکان، بازگشت به گذشته و پیشپردازد. این رمان شامل زبان روایت، تکنیکروایی در ادبیات عرب می

را  1973های عشق و جنگ پرداخته و بازتابی از تاریخ معاصر مصر از جنگ استنزاف تا پیروزی اکتبر سال در این داستان به مقوله
 کند.ارائه می
ینمایی در اثر س« بررسی تحلیل معنایی و گفتمانی همراه با کارکرد روایی معناشناختی»( به 1400زاده آزاده و عباسی علی )نبی -

ند. هدف کهای روایی فیلم را بررسی میاست و با استفاده از اصول تحلیل گفتمان، نقش مولفهپرداخته « جدایی نادر از سیمین»
انجام شده « گریماس»پرداز گیری گفتمان که از طریق رویکرد نظریهتحقیق، شناسایی الگوهای گفتمانی و تحلیل چگونگی شکل

 پردازد.داستان می است، همچنین به بررسی شش کنشگر و تحلیل ساختار روایی و گفتمانی
« های داستانیبسط نظریه جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت»( به بررسی 1402خدادادی فضل الله ) -

ترین توان به طور مطلق درباره آن قضاوت کرد. این موضوع از قدیمیها نسبی است و نمیپرداخته است. میزان درک مخاطبان از داستان
های دهد. پژوهش حاضر به بررسی و بسط نظریههای راوی و ارتباط با مخاطب را نشان میپردازی است که حساسیتمباحث روایت

 پردازد.مربوط به درک مخاطبان با استفاده از شواهد داستانی فارسی می
ستفاده رویکردی چندلایه با ااند، در حالی که این تحقیق با های موضوعی پرداختههای پیشین عمدتاً به تحلیلبنابراین پژوهش

ها تهای روایی و تأثیر آن بر هویت شخصیّ تری از تکنیککند به درک عمیقپردازد و تلاش میهای روایی به تحلیل رمان میاز تکنیک
  دست یابد.

 «دقائق في بعُد آخر»ای از رمان . خلاصه1-4

شوند. با کند و پس از فوت مادرش به همراه خواهر کوچکترش یتیم میمیداستان درباره دختری به نام میرنا است که در روستا زندگی 
میلادی نگاشته شده است،  2021شود. روایت این داستان در سال تر میازدواج مجدد پدرش با زنی متکبر، زندگی برای میرنا سخت
شنود، و سپس با وقوع یک کننده از زبان پدرش میها، میرنا حقیقتی شوکهزمانی که وی موفق به اخذ دیپلم گردید. در جریان این تنش

طور کامل تغییر دهد. وی پس از ناامیدی از خانه برای مدتی افکار یأس و دلخراشی گیرد مسیر زندگی خود را بهمعجزه، تصمیم می
صیلاتش در خوابگاه گیرد که ادامة تحصیل دهد و تا پایان تحکند که سرانجام تصمیم میهمچون فوت پدر را در ذهنش مرور می

ند و بار کاش برای او خواستگاری بنام تامر معرفی میگردد که ناگهان نامادریها به خانه پدری بر میبماند. و بعد از سالدانشجویی 
نهاد داده شرود، زیرا قصد دارد که در مسابقة رباتیک که تامر در هنگام خواستگاری به وی پیدیگر با رد ازدواج، از آن خانه بیرون می

 بود، شرکت کند. 
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هرچند میرنا به تامر پاسخ منفی داد اما وی برای موفقیت میرنا از هیچ کوششی دریغ نکرد و مراحل برنده شدن وی را چه از 
ت اصلی داستان بلاخره با عزم و ارادة جدی شروع به طراحی رباتی کند. شخصیّ لحاظ مالی و چه از لحاظ روحی برایش فراهم می

رسانی است. و این ربات پس از انجام طراحی و مراحل های ویژه آماده خدمتکند که به معلولین و افراد نیاز به مراقبتمی« بریل» بنام
گردد. و سرانجام در روز موعود با اعلام نظر هیأت داوران، ربات میرنا به عنوان برندة اول معرفی ساخت آن برای مسابقة مهیا می

کند و ادامة داستان وی با تماس تلفنی از خارج کشور مرحله تامر با کمال ادب و احترام از میرنا خواستگاری می شود. پس از اینمی
دهد. هر چند خاله او تمام دارای خود را بنام اش فوت کرده است، که حالت روحی بسیار بدی به او دست میمبنی بر این که خاله

شود و در آغوش پدر و مادر و خواهر ده است. در نتیجه وی با جیغ و داد از خواب بیدار میمیرنا در اختیار یک وکیل خبره قرار دا
 (.2023گیرد؛ زیرا روایت این داستان، خوابی بیش نیست )بلمانی، اش آرام میتنی

 «سیاوش»ای از رمان . خلاصه1-5

ه با آید و در دانشگاتحصیل از شمال کشور به تهران میبرای ادامة « مهشید»شود که دختری بنام روایت داستان از آنجایی شروع می
ا هکند که پس از چالشرا فراهم می« سیاوش و مهشید» ها، مقدمات آشنایی شود که حاصل این دوستیآشنا می« ترانه، نیما و فرهاد»

که به خارج کشور سفرکنند، صیغة عقدشان ینبا قصد ا« ترانه و نیما»کنند. هر چند در این میان، های فراوان، با هم ازدواج میو جدایی
یما ن»زنند. در خلال داستان، شوند که در نهایت قید سفر به خارج را میرو میهای بسیاری روبهجاری شد که هر دو با موانع و جدایی

 صمیم گرفتند که در منزل ویمند بود؛ تعلاقه« سیاوش»شوند و از آنجایی که ایشان نیز به رمان با آقای صالحی آشنا می« و فرهاد
ه کرد. آرش بادامة داستان را با هم بخوانند. زیرا آقای صالحی به خاطر فوت همسرش و جدایی دخترش باران از وی، تنها زندگی می

 ی کند. ، زندگ«باران»تنهایی سپس با گیرد که از آنها جدا شود و بهدلیل ازدواج مادرش پس از فوت پدرش با حاج ناصر ، تصمیم می
ه مهتاب، کشود. فرهاد نیز به خاطر اینمیکند و سیاوش یکبار دیگر تنها خاطر عمل جراحی کلیه در بیمارستان فوت میمهشید به

گیرد که از ادامة زندگی با وی منصرف شود. از نتیجة داستان کند و قصد آمدن به ایران را ندارد، تصمیم مینامزدش در خارج زندگی می
کند و در ادامه، حاج ناصر صالحی در بیمارستان فوت با وی زندگی می« باران»است که « سیاوش»همان « آرش»فهمید که  توانمی
ها یکبار دیگر دور هم جمع شود. در پایان، دوستان این روایت بعد از سالکند و پس از او اموال پدر آرش به وی برگردانده میمی
برای دختر کوچکش « سیاوش»کنند. این داستان از زبان راوی، بنام ها گذشته را مرور میاییها و جدشوند و خاطرات، چالشمی

 استسازی درونی در این داستان صورت گرفتهیک نوع همذات پنداری یا کانوندر این رمان، ، روایت شده است؛ در واقع «مهشید»
 (.1395)پارسافرد، 

 . دیدگاه روایی 2

پرداز عرب طه حسین، بر اهمیت دیدگاه روایی شود. نظریهو زاویه دیدی اشاره دارد که از آن داستان روایت میروایی، به نحوه  دیدگاه
کید دارد.  او معتقد است که دیدگاه روایت، ابزار اصلی نویسنده برای هدایت مخاطب به سوی معناهای »در تعیین زاویه دید داستان تأ

شود و چه میزان از افکار و ای روایت میکند داستان از چه زاویهدیدگاه روایی تعیین می (.4۵: 2، ج19۵9)طه حسین، « پنهان است
ل شخص و سوم شخص: در اوّ  ل، دومگردد. انواع اصلی دیدگاه روایی عبارتند از:اوّ ها به خواننده منتقل میاحساسات شخصیت
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فی ت اصلی داستان معرشخص خواننده را به عنوان شخصیّ . در دومشودویژه قهرمان روایت میها بهتداستان از دیدگاه یکی از شخصیّ 
 شخص است.ت خاص، اما به صورت سومشخص روایت از دیدگاه یک شخصیّ کند و در سوممی

دهد تا به شود. این روش به خواننده امکان میویژه قهرمان روایت میها بهتشخص، داستان از دیدگاه یکی از شخصیّ لدر اوّ 
 چیزی نداشتم بگم، کم کم داشتم به رازی»شخص در رمان سیاوش: لت دسترسی پیدا کند. مثلا  روایت اوّ و افکار شخصیّ درونیات 

عنوان مثال، جایی که میرنا درباره تنهایی و  (. به25: 1395)پارسافرد،  رسیدم، اون حالتهای غمگینش...که همیشه دنبالش بودم می
دهد احساسات او را شخص است که به خواننده امکان میلدهنده دیدگاه اوّ کند، نشانمیترس خود پس از مرگ مادرش صحبت 

 تر درک کند.عمیق
یافته از خودِ ای فرضی یا تعمیمپرداخت، این صنعت با تبدیل مخاطب به نسخه «1تجرید»توان به صنعت شخص میدر دوم

 ها،تدر اول شخص به دلیل محدودیت در فضا، زمان و شخصیّ کند، نگری را تقویت میت اصلی، حس مشارکت و درونشخصیّ 
، گیرد. برای کاهش این محدودیتنویسی و شخصیت اصلی و راوی را  زیاد مورد بحث و بررسی قرار نمیکاربرد محدودیت در داستان

یب به جای رتیجاد کند و به این تاش با داستان فاصله اشود که نویسنده بخواهد بین خودش و درگیریشخص زمانی استفاده میاز دوم
ضمیر )من(، از )تو( استفاده و همچنین در مقابل، سوم شخص دانای کل، نویسنده را در جایگاه خالق داستان قرار داده و با تسلط بر 

مينا؛ أنا بخيٍ لكن مساءَ الخي »کند. مانند: ها، کنترل کاملی بر روایت  و احساس خدا گونه پیدا میتاحساسات، افکار و نیات شخصیّ 
گوید: (. یا این عبارت که سیاوش به مهشید می44: 2023)بلمانی،« عيناكِ حَمهراوان؟ هَل كُنتِ تبَكيَن؟... أنتِ كيفَ حالُكِ؟ و لمَِ 

به  (. این شیوة نگارش27 :1395)پارسافرد، « سیاوش: ببرش باهات بیشتر نیازت میشه یکی از همینو دارم ، فکر کن یه یادگاری»
های آنها پیدا کند. این روش در داستان به تری از کارکتر و اندیشهدهد تا با تفکرات و احساسات آشنا و درک عمیقخواننده اجازه می

وایی به های رهای دید در داستانکند. بررسی زاویههای دیگر داستان کمک میداشتن جنبهتعادل بین معرفی افکار شخصیت و نگه
 ند. کنگری را تقویت میتر با مخاطب کمک کرده و تأثیر و جذابیت داستان و حس مشارکت و دروناط عمیقگیری ارتبشکل

شخص است. این روش به تعادل بین معرفی افکار ت خاص، اما به صورت سومشخص، روایت از دیدگاه یک شخصیّ در سوم
سه خاطر نداشتن یه خانوادس که نمیدونن ارزش بچشون چیه اونم وا»کند. های دیگر داستان کمک میداشتن جنبهت و نگهشخصیّ 

تی به غیر از میرنا روایت هایی که داستان از دیدگاه شخصیّ (. در بخش47:  1395! )پارسافرد، «اصلا چرا به این دنیا آوردنش برای چی
زمانی که تامر در مورد احساس   محدود است، از این مثلاً « تامر»ت خاص شود، اما همچنان به افکار و احساسات یک شخصیّ می

 کند.حمایتش نسبت به میرنا فکر می
کر ذیاد کرد، و در ادامه به بررسی « دقائق فی بُعد آخر»های زیر در رمان توان به عنوان مثال به نمونههای روایی میدرباره تکنیک

 چند مورد از آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد. مانند: 

 بک()فلش نماگذشته .2-1

ر گردد تا اطلاعات یا تجربیات مهمی را برای درک بهتهای روایتگری است که در آن داستان به گذشته بر میاین روش، یکی از تکنیک
به عنوان روشی برای بازآفرینی تاریخ و ایجاد »ها یا روایت اصلی ارائه دهد. عبدالله الغذامی از این تکنیک تحال و آینده شخصیّ 

نما برای فاش کردن بخش هایی ضروری که هسته عاطفی یک (. گذشته72: 199۵)الغذامی، « کندشته و حال یاد میپیوند گذ
تي لاتزال تَذكََّرتُ أوَّلَ يومَ عندما بَدأت في روبوي ، قَد بدأ يتَملكني الفشلُ قبلَ أن أبدأَ فيه؛ لكن نصيحةَ والدي  ال  »شوند. مانند: اند، نوشته میداستان
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صالحی عینکش رو گذاشت رو چشمش و به فرهاد »(. یا در رمان سیاوش: 43:  2023)بلمانی،  «يومُ را خةً في ذهني لا تَمحي أبدًا...ال
 دفه با تجربه از داستانگفت : هنوز اول راهی جوون ، دلت رو خالی کن و از اول قلمت رو بردار و واسه زندگیت بنویس ، بنویس این

بینم آرش میاد جلوی چشمم، هم سن خودتون بود ، اون هیچ وقت نخواست برگرده هنوز آخرین اهارو میقبلیت و گذشتت. شم
 (. 60:  1395)پارسافرد، ....« حرفش توی گوشم صدا میده 

 نما اپیزودی، انتزاعی، انعکاسی، بازگشت به گذشته میان مبارزه؛ شکست در مرحلهاین تکنیک انوع مختلفی دارد شامل: گذشته 
آورد. این روش برای بازگشت به گذشته در داستان به منظور ارائه اطلاعات بیشتر درباره ای از زندگی که خاطرات را به یاد می

این تکنیک اگر  کند.ی داستان کمک میهاشخصیت ها یا رویدادهای قبلی که به افزایش عمق داستان و درک بهتر از انگیزهتشخصیّ 
ابراین باید کند. بنبخشد، اما طولانی یا نامرتبط بودن آن، خواننده را خسته و از داستان دور میاستان تازگی میدرست به کار رود، به د

 شود که به درک بهتر موقعیت حال کمک کند.با روایت هماهنگ باشد و فقط زمانی از آن استفاده می

 . کشمکش )صرِاع و تضاد(2-2

برد تضاد در داستان، محرک اصلی پیش»کند. بنابر باور یحیی حقّی لیق و جذابیت کمک میاین روش، به بهبود داستان و ایجاد تع
(. دو نوع تضاد وجود دارد: تضاد درونی که شخصیت اصلی بین عشق و 32: 1944)حقّی، « وقایع و افزایش جذابیت روایت است

ذي لا ناهمٌ لا حولَ له ولا قوةَ ناهمٌ مثلُ الطفلِ الصغيِ ال»نند: کند. ماعدلتی و ظلم مبارزه میوظیفه، درگیر است و تضاد بیرونی جهت بی
سیاوش: چیکار میشه کرد. یه انسان میتونه خیلیییی خوب باشه و با (. »11: 2023)بلمانی، « يَحملُ لا همًّا ولا غمًّا في هذه الدنيا أبدًا...

ارسافرد، )پ« کس دوست نداره گزینه دوم باشه، این شرایطه...اً هیچدل باشه. اما مطمئنرحم و برعکس میتونه ظالم و سنگگذشت و دل
دهد، شناخت نقشی است که ایجاد تعارض کرده است. هدف آن کشف تضاد در گویی را شکل می(. آنچه داستان108:  1395

ناصر د. این تکنیک یکی از عگیرنداستان صرف نظر از هر نوع سبکی اعم از رمان، فیلم و تلویزیون، همگی برپایه تعارض شکل می
کشاند که به ایجاد تنش و جذابیت در داستان ها را به تصویر میتهای داخلی و خارجی شخصیّ اساسی هر داستان است که درگیری

 تتواند همه چیز را درست کند اما به وضوح، همه شخصیّ های داستان است. مثلا قهرمان میحلکند وخواننده به دنبال راهکمک می
 .کنندشوند و از یک راه شبیه هم آن را کشف نمیها به یک شکل دچار درگیری و تضاد نمی

 . صوَُر خیال )استعاره و تشبیه(2-3

کنند تا با ایجاد تصاویری زنده و عمیق، احساسات و مفاهیم را بهتر این تکنیک، دو ابزار ادبی قوی هستند که به نویسندگان کمک می
: 1982اح، )مفت« کنداستعاره را راهی برای خلق تصاویر ذهنی و ارائه معانی جدید معرفی می»نظر محمد مفتاح  منتقل کنند. بر اساس

ن ه يقفُ عند رأ ي، حتّ  خيل لي أ»(. ادعای شباهت بین دو چیز بر روی این واژه نیست، بلکه همسانی بین دو چیز است. مانند: 46
: 2023)بلمانی،  «بي أرى السيدَ تانمر يحدقُ بي مُتعجبًا، كنتُ  أتكلِ مُ لكن ه منعني في قاهلًا... ملكُ الموتِ، رَفعتُ رأ ي بسرعةٍ، و إذ

(. او بالای سرم ایستاده 107:  1395)پارسافرد، « ابرهای زندگی من دارن از شادی میبارن ، من این بارش رو دوست دارم.(. »26
رعت سرم را بلند کردم و ناگهان دیدم که آقای تامر با تعجب به من خیره شده است. بود، تا جایی که گمان کردم فرشته مرگ است. به س

سازی زبان منظور ایجاد تصاویر ذهنی و انتقال احساسات هستند که به غنیاستعاره و تشبیه یکی از ابزارهایی برای مقایسه دو چیز به
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تشبیه در شکل کامل خود دارای چهار جزء   تری منتقل کنند.ور سادهطتوانند مفاهیم پیچیده را بهکنند و میو عمق ادبیات کمک می
 به، وجه شبیه، ادات تشبیه.شوند که عبارتنداز: مشبّه ، مشبّهکه ارکان تشبیه نامیده می

 . ساختار زمانی2-4

ه درک مرکزی، تاثیر زیادی بر نحوهای مختلف در داستان اشاره دارد و این عنصر این تکنیک در روایتگری به ترتیب و نحوه ارائه زمان
دهد تا تعلیق و بازی با زمان روایی به نویسنده امکان می»دیدگاه جورج غنیمة  ها دارد. ازها و تمتمخاطب از داستان، شخصیّ 

 که ذیلنحوه شکل گیری ساختار داستانی, ترتیب رخدادهای آن داستان است  .(77: 1977)غنیمه، « جذابیت داستانی را افزایش دهد
كثياً، لكني  لم أحضر شيئًا بعَد، »شود. مانند: عنوان عنصر زمان بررسی می ذَهَبتُ مسرعةً، و بََثتُ عنها؛ فوَجَدتُ أن مَوعدَها قد اقترب َ

یه سیاوش از توی گوشیش یه عکس درآورد و نشونم داد. سیاوش: این فرهاد، واسه (. »21: 2023)بلمانی، « هَل َ يكفيني الوقتُ؟...
(. در این تکنیک با سه زمان متفاوت بیان 110: 1395)پارسافرد، « تر شده!!!سال پیش، الان ببینیش مطمئناً تغییر کرده، یکم شکسته

ماند. استفاده از ساختارهای شکند به گونه ای که اغلب روابط و نظم زمانی رویدادها مبهم میی روایت را درهم میکند، اما سیر خطّ می
وایای دهند تا داستان را از زتواند پیچیدگی و عمق بیشتری به روایت ببخشد که به نویسندگان امکان میی مییا چندخطّ ی غیرخطّ 

سه مؤلفه اصلی زمان روایت اعم از نظم، تداوم و بسامد. در این چارچوب، نظم به »تر روایت کنند. صورت پیچیدهمختلف و به 
هایی از داستان شعرگونه گویی درونی و حدیث نفس در بخشگیری از تکها در متن، بهرهارائه آن ترتیب وقوع رویدادها نسبت به ترتیب

حیاتی و )« ابهام ذهنی و دشواری یافتن معنایی قطعی برای پژوهش که نویسنده برای ایجاد شگرد روایی خاص به کار گرفته است
  (.37: 1398نجاری، 

 . روش پژوهش3

شود و اطلاعات بر پایه مطالعات حاضر با رویکردی کیفی و با تکیه بر روش تحلیل محتوا واکاوی میدو رمان مورد پژوهش 
های متنی، به بررسی مواضع و مفهوم جدایی و شناسی و تحلیلهای نوین روایتای گردآوری شده است. و با پایة نظریهکتابخانه

 داخت.ها خواهد پرکار رفته در این رمانهای روایی بهتکنیک

 «دقائق فی بعُد آخر»های روایی در رمان . مواضع جدایی و تکنیک3-1

شود که برخی از اشاره می« دقائق فی بُعد آخر»های روایی در رمان های دیگری در قالب مواضع جدایی و تکنیکدر اینجا به نمونه
 شود. های زیر، ارائه میها در خلال متنآن

 . فوت مادر3-1-1

ا يتيمةً توف يت والدتها و تركته»گذارد. رنا نقطه عطف مهمی در داستان است که تأثیر عمیقی بر زندگی و شخصیت او میمرگ مادر می
های داستان است که هم در روند (. این قسمت، تاثیرگذارترین بخش4: 20203)بلمانی،  «هي و أختها ال تي تصغرها بست   نوات...

تواند یک مرحله بحرانی در زندگی باشد پردازی نقشی اساسی دارد. فوت مادر برای هر شخصی میتروایت و هم در ساختار شخصیّ 
خاص،  های رواییکارگیری تکنیکبایست با درک و حل آن، خود را به سوی گسترش و تعالی ببرد. در این بخش، با بهکه فرد می
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شود. وی با دو نیروی متضاد مواجه است: پدری کشیده می خوبی به تصویرت اصلی، میرنا، بههای شخصیّ احساسات و واکنش
ان پدر وگوهای میای سرد و متکبر که سعی در کنترل زندگی او دارد. این تضادها در گفتدلسوز اما تحت تأثیر همسر جدید و نامادری

ابزاری برای  عنوانها بهتتضاد میان شخصیّ  کند، بلکههای درونی میرنا تأکید میتنها بر تنشرسد. این موقعیت نهبه اوج می« کنزه»و 
  کند.نشان دادن فشارهای وارده بر او عمل می

 . دوری از خانه 3-1-2

اش، به او تحمیل شده بود، به تنگ آمده است. تصمیم او برای ترک خانه و روی آوردن به یک میرنا از شرایط سختی که توسط نامادری
ها، مررتُ بأقربِ محل  مجوهراتٍ صادفتُه أمامي، أعطيته القلادةَ لبيعِ »ی برای رهایی از وضعیت قبلی دارد. ای قوزندگی جدید، نشان از اراده

: 2023)بلمانی،  «فخاطبني الباهعُ قاهلًا: هل حق اً  تبيعينَها، هل أنت متأكدةً؟ فهذه من الذ هبِ القديِم الجي دِ، و لن تَجدي لها مثيلاً أبدأً...
ه دهد که برای رسیدن به اهداف خود آمادختن تنها یادگار مادرش، گردنبند طلا، که برایش بسیار ارزشمند بود، نشان می(. او با فرو22

ت. ای نامعلوم اساست تا حتی از چیزهای ارزشمندی که در گذشته داشته، بگذرد. این حرکت نماد رها کردن گذشته و پذیرش آینده
شود. این عمل نماد کنار گذاشتن گذشته و پذیرش یک آینده عنوان رها کردن سایه شناخته میشناسی یونگ به این مرحله در روان

 است. دهنده ورود به فرآیند فردیتنامعلوم است که نشان
فتد ارود و یاد حرف تامر میکند. میرنا از خانه بیرون میسمت تحقق خود حرکت میهای گذشته، بهوی با رها کردن وابستگی

قات شود شرکت کنی، وقتی که برای ثبت نام مسابتوانی در مسابقات ربات که برگزار میبود تو استعداد خوبی داری و میکه گفته 
شود. این لحظه، تصویری از مصنوعی آمد که زمان ثبت نام به اتمام رسیده بود، دوباره با چالشی دیگر روبرو میرباتیک و هوش

ای روشن در مسیر اوست. تامر به عنوان یک حامی و دوست، تامر به داستان و حمایتش، نقطهشکنندگی و ناامیدی اوست. اما ورود 
کند. نقشی کلیدی در بازگشت امید به میرنا و پذیرش او در مسابقه ایفا می« کنم تا تو را در مسابقه ثبت نام کنندکمکت می»گفت: 

تان، میرنا، ت اصلی داسکند، شخصیّ با تامر، احساس شرم و ناراحتی می اشدر لحظات پایانی این قسمت، میرنا به خاطر رفتار گذشته
کند. نام مسابقات رباتیک، با حمایت تامر، به مسابقه راه پیدا میهای مختلف، از جمله نرسیدن به زمان ثبتپس از مواجهه با چالش

 گرداند. تامر به عنوان یک حامی و دوست، امید را به زندگی میرنا باز می

    . از دست دادن پدر و تنهایی3-1-3

گاهی اساسی در زندگی است. این اتفاق، تنهایی و یتیمی عمیقی را در وجود مرگ پدر هر کسی  برای او به معنای از دست دادن تکیه
« رةِ و التحدياتِ الخارجيةِ...متطلباتِ الأ الشَّخصياتُ الأبويةُ في الروايةِ غالبًا تعکسُ انکسارَ الهويةِ الذکوريةِ عند تقاطعِ »کند. فرد زنده می
ایت پذیری و واکنش سریع هدشود که او را به نوعی مسئولیتنشده مواجه میبینی(. میرنا با یک وضعیت پیش142: 2019)العریفی، 

در و ش برای دیدن پکند. فهمید که حال پدرش بد شده، سریعا به بیمارستان رفت، در بهت و ناباوری با چشمانی گریان در تلامی
كي صَدَمَ الجميعُ بذلك، و أخَذَ الكلُّ يبَ»پذیرد. اش در مواجهه با سرنوشت غیرقابل تغییر پدرش را مینجات او، اما در نهایت ناتوانی

با خبر بیمارستانی در مواجهه  (.12: 2023)بلمانی، « علی فقدانهِ فجأةً، و مينا ترد دُ كَسرَ ظهري بعدَ موتِ أبي، ليس بيدي حيلةٌ...
کند. نقش نامادری )کنزه( در داستان به وپنجه نرم میرسد که میرنا با احساسات شدیدتری دستای میشدن پدر، داستان به نقطه

و  های درونیزا و نماینده فشارهای اجتماعی و خانوادگی برجسته است. این بخش از داستان، به خوبی کشمکشعنوان عامل تنش
 دهد.یت میرنا را بازتاب میبیرونی شخص
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 . ورود به خواب3-1-4

توان غنای بیشتری به داستان داد؛ که در است، می شناسیاستفاده از چرخه بازگشت به آغاز، که یکی از ساختارهای رایج در روایت با
ان که ورود به بخش پایانی داستگردد. با وخم، به مکانی که از آن شروع کرده بود، بازمیت اصلی پس از یک سفر پر پیچآن شخصیّ 

عُمري   أم ي عندما كُنتُ ناهمةً مرَّ عَلي  حلمٌ و كأن ه»کند. گرایانه به فضایی نمادین و استعاری تغییر میخواب است، روایت از حالت واقع
لمانی، )ب« تِ بضعِ دقاهقٍ في بعُدٍ آخرَ...إن ه مجردٌ حلمٌ، لقد أمضَي كلُّه. ضَحكَت أم ي و أبي من قلبِهما و قالَت لي أم ي. لا عليك عزيزي ،

(. صدای گریه نوزاد و حضور والدین، نشانگر بازگشت به دوران کودکی و احساس امنیت درون خانواده است. این خواب 67: 2023
 وان یک واکنشعنهای سخت و پیچیده دنیای بزرگسالی به دنیای ساده و امن کودکی است. این رویا، بهنمادی از فرار از واقعیت

گاه به فشارهای عاطفی و مسئولیت دهد که میرنا در عمق ذهن خود هنوز نیازمند حمایت و پناه خانواده های سنگین، نشان میناخودآ
 است.

 «سیاوش»های روایی در رمان . مواضع جدایی و تکنیک3-2

 گردد. ها زیر، ذکر میکند که در ضمن عبارتمی به ذکر چند مورد اشاره« سیاوش»های روایی رمان داستان دوم در قالب تکنیک

 . باز نمود کابوس دوری از خانواده 3-2-1

اختار دهد. در ستی مهشید را نشان میکند و تجربة استقلال شخصیّ این جدایی، گذر نمادین از کودکی به بزرگسالی را تداعی می
کاردانی »دارد. مهشید را به بازتعریف هویت فردی و اجتماعی خود وامیشود که روایت، فاصلة جغرافیایی بدل به فاصلة عاطفی می

خودم رو تو شهر خودمون شمال گرفتم و برای ادامه تحصیل اومدم تهران . پدرم یه خونه نقلی و جمع و جور اطراف دانشگاه واسم 
دانشجویانی که از والدین خود جدا (. »9: 1395پارسافرد، « ) رهن کرد تا این دوسال رو با خیالت راحت تموم کنم و برگردم پیششون

أثیرگذار ها تها بر پیشرفت تحصیلی آنهای معناداری دارند که این تفاوتشناختی تفاوتهای مختلف جدایی رواناند، در مؤلفهشده
، )واحدی و همکاران« دکنویژه، استقلال هیجانی و کنشی نقش مهمی در سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاهی ایفا میاست. به

ی هی خانوادگی به اتمسفر ناشناختجهان بستهت از زیستشناختی شخصیّ (. این نوع جدایی، تمثیلی است از عبور روان83: 1391
کند و روایت، از اقلیم سنت به یابی هویت جدید را تجربه می، امکان ساخت«دیگری»فردیت شهری؛ جایی که راوی در تعامل با 

 نماید.پردازی نقل مکان میتمدرن شخصیّ  هایلایه

 . دوری به دلیل مهاجرت 3-2-2

گاهانه، شکاف از سنت کند. روایت این تصمیم، روند های بومی و ورود به جهانی ناشناخته را تصویر میمهاجرت به عنوان کنشی آ
بازنمایی تنازع »سازد. آور، مییدبخش و هم دلهرهای دوگانه، هم امگذارد و از مهاجرت چهرهها را به نمایش میتبلوغ فکری شخصیّ 

، نویسندگان به بررسی تنازعات فرهنگی و هویتی ناشی از مهاجرت «سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت
 دهند که مهاجرتشان می، ن«کند رستمچه کسی باور می»و « بزرگراه»، «مرغ عشق»هایی مانند ها با تحلیل داستاناند. آنپرداخته

توانند به درک بهتر جدایی فرهاد و مهتاب کمک ها میها منجر شود. این تحلیلهای عاطفی و فرهنگی میان نسلتواند به جداییمی
فرهاد: »خوانیم: (. در داستان سیاوش می19: 1395)سعیدی و رضایی، « های مشابهی مواجه هستندها نیز با چالشکنند، زیرا آن
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مهتاب هیچ وقت نمیخواست به من وابسته بشه ، چون میدونست یه روز قراره بره ولی هیچ وقت به من چیزی نگفت، اگر میدونستم 
 (. 67:  1395پارسافرد، « ) آخر این رابطه یک جدایی و پایان واسه هردوطرفه ... 

گرا بود، رونتی شوخ و بفرهاد که پیشتر شخصیّ تنهایی فرهاد پس از رفتن مهتاب، یک نقطه عطف روایی برای شخصیت اوست. 
هاد های کوتاه و گفتگوهای کوتاه شده، تغییر حال و هوای فرشود. نویسنده با استفاده از توصیفگرا و متفکر تبدیل میبه فردی درون

به  کند. جدایی، او را مجبورمیدهد. این تنهایی نه تنها شکلی از فقدان شخصی، بلکه نوعی بحران هویتی برای او ایجاد را نشان می
تواند تأثیرات عمیقی بر روابط عاطفی کند. زیرا احساس دلتنگی برای وطن میاش میها و اهداف زندگیبازنگری در ارزش

های درونی )اشتیاق( و شرایط ساختاری )مهاجرت( است که در ها داشته باشد. ناپیوستگی عاشقانه، محصول تلاقی رانهتشخصیّ 
تعلق با  یدهد. این موقعیت، تقابل غریزهشکل می« یافته عشقروایت تعلیق»به تعلیق هویت عاطفی انجامیده و به نوعی  نهایت

 .کندگرایانه بازنمایی میمنطق مهاجرت را در قالبی پساواقع

 . فوت قهرمان اصلی داستان3-2-3

ها تبندد. نویسنده با حذف ناگهانی شخصیّ زندگی و مرگ را میمرگ مهشید و والدینش، پایان تلخ و تراژیک داستان است که حلقة 
بازتاب »د. کنکند و تجربة سوگ جمعی را القا میی روایت، بر ناپایداری خوشبختی و شکنندگی رویاهای انسانی تأکید میاز صحنه

انی مرگ در پنج اثر برجسته داست، نویسندگان به بررسی چگونگی انعکاس «اندیشی در ادبیات داستانی معاصر ایرانمرگ و مرگ
ماعی های فرهنگی و اجتاند که مرگ در این آثار عمدتاً بازتابی منفی دارد و بیشتر برخاسته از مؤلفهاند و نشان دادهمعاصر پرداخته

کشد و لش میبندی را به چاجمعی، ساختار کلاسیک فرجام(. مرگ دسته65: 1401)رستمیان و همکاران، « های دیگراست تا مؤلفه
قق رویاها بودن تحصدایی علیه ناممکندهد. حذف ناگهانی قهرمان زن از متن، بدل به اعتراض بیای میمرثیهبه روایت، کیفیتی شبه

ی ای کاش خوابم ابد»واسطه خطاب قرار دهد. شود تا هستی مخاطب را بیشود؛ روایتی که از درون متلاشی میدر بستر واقعیت می
وقت بیدار نمیشدم، خانواده مهشید بعد از مرگ بچشون کاملا از بین رفتن، مادر مهشید از فشار زیاد سکته کرد و فوت کرد بود و هیچ

(. مرگ مهشید و والدینش 171: 1395پارسافرد، « ) ، باباش هم گوشة آسایشگاه افتاده، من خودم رو مسبب نابودی مهشید میدونم
شود، نقطه پایان سفر قهرمانانه مهشید است. این مرگ تراژیک، به ساختار زمانی داستان یت میهای داستان رواکه در واپسین بخش

دهد: آغاز با جدایی و پایان با نابودی کامل. نویسنده با استفاده از زبان سمبولیک و تصاویر مبهم، مرگ را همچون ای میابعاد دایره
پذیری زندگی را به صورت ظریف اما کوبنده به ن نهایی، حس پوچی و پایانکشد. این فقداسفری به سرزمین نهایی به تصویر می

 .کندخواننده منتقل می

 بینی مرگ . پیش3-2-4

دارد. این بخشد و مخاطب را در وضعیت تعلیق نگه میبینی مرگ توسط صالحی، به روایت لحن پیشگویانه و مالیخولیایی میپیش
گاهیمرگ»تکنیک، مفهوم  کند و پذیرش نهایی مرگ را به یکی از مضامین محوری اثر تبدیل ر و پود داستان تزریق میرا در تا« آ

گاهی میدهد که مرگمطالعات نشان می»کند. می عنوان یک موضوع تواند ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و بهآ
ها شناسایی شده است: نگاه دینی، نگاه فلسفی و نگاه عرفان. این نگاه شناسی که با سه نگاه متفاوت به مرگات و رواناساسی در ادبیّ 

و  )زندی« دهنده تنوع و عمق پرداخت به مفهوم مرگ در این حوزه هستنداند و نشانات فارسی بازتاب یافتهدر آثار مختلف ادبیّ 
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ط یه ام ، دریچه قلبم بسته شده و شاید فقفتنیبرگشت به طرف دریا و گفت: دکتر به من گفت دیر یا زود ر(. »233: 1399همکاران، 
کند؛ ای اگزیستانسیال منتقل میگویانه، روایت را از بعد صرفاً رویدادی به لایه(. کنش پیش134: 1395)پارسافرد، « سکته دیگه...

ین تکنیک، لحن روایت را از شود. اای شناختی و عامل بازسازی معنا در زیستِ اکنون تلقی میجایی که مرگ نه پایان، بلکه ابژه
 دهد.توصیفی به تأملی تغییر داده و ابعاد استعاری زمان را گسترش می

در پایان رمان، با نوعی برش زمانی و ساختار روایی دوپاره مواجه هستیم که تعمداً در خدمت ابهام روایی قرار گرفته است. ابتدا، 
مرگ تدریجی والدین مهشید، و سقوط روانی سیاوش. اما به ناگاه، در حرکتی  ی سوگ،رود؛ تجربهروایت با فقدان مهشید پیش می

خواهد به پیش مهشید بازگردد. این تضاد میان مرگ و حیات نشانگر ورود روایت به قلمرو خیال، غیرمنتظره، کودک سیاوش از او می
بک از آینده دانست، جایی که یا حتی فلش« مایی ذهنیبازن»توان به عنوان یک رؤیا یا وهم است. از دیدگاه روایی، این بخش را می

ت اصلی )سیاوش( برسد. مخاطب در این لحظه شکند تا به نوعی امید، یا نجات روانی برای شخصیّ روایت، خط زمانی را در هم می
وایی در سبک به ساختارهای رروست یا با رؤیای زنده نگه داشتن تصویر محبوب؟ این تکنیک، مشاباید تردید کند: آیا با واقعیت روبه

 شوند.رئالیسم جادویی است که در آن واقعیت و خیال باهم تلفیق می

 گیری. نتیجه4

های روایی پیچیده و چندلایه به واکاوی عمیق مسائل انسانی پرداخته و به تجربیات ، با استفاده از تکنیک«دقائق فی بُعد آخر»رمان 
گیری از دیالوگ، توصیف محیط، کشمکش، صور خیال، است. در در این رمان بهرهتازه بخشیدهعاطفی قهرمانان خود رنگ و بویی 

ور ها غوطهتهای شخصیّ ها و اضطرابآورد که مخاطب در کشمکشی، فضایی را فراهم مینما و ساختار زمانی غیرخطّ گذشته
عنوان ابزارهایی برای ابزارهایی همچون خواب و خاطره به گیرد. این آثار از طریقشود و در مواجهه با مفاهیم وجودی قرار میمی

یت روا« سیاوش»کنند. رمان ها دعوت میتتر از دنیای درونی شخصیّ تسکین و پردازش درونی، خواننده را به تجربة زنده و عمیق
ردگی ی، جدایی، امید و سرخوهایی چون دلبستگگردد که در بستر زندگی دانشجویی و شهری، با تجربههای جوانی میتحول شخصیّ 

در فضایی کاملًا شهری و « سیاوش»که فضای روستایی و خانوادگی دارد، رمان « دقائق فی بُعد آخر»اند.  برخلاف رمان مواجه
های های عاطفی، فاصلهشود. جدایی در این رمان، نه در قالب اجبارهای خانوادگی بلکه بیشتر در قالب شکستدانشگاهی روایت می

روابط  ثباتیپناهی نسل جوان در برابر ساختارهای سنتی یا بیگیرد. هر دو رمان به مسأله بیهنی و تصمیمات ناتمام شکل میذ
ه کدهند. میرنا با فشار سنت و سلطه خانواده مواجه است، در حالیپردازند، اما هر یک از منظر خاص خود این رویکرد را نشان میمی

، کنند. اگر در رمان عربیبیشتر با مسأله انتخاب، رهاشدگی و گسست از درون دست و پنجه نرم می« شسیاو»های رمان تشخصیّ 
یجی، هایی تدربیداری ذهنی میرنا پس از شنیدن اذان و ورود به عرصه علمی و موفقیت نماد تحول است، در رمان فارسی، چنین تحول

 دهند.درونی و گاه بدون نقطة عطف مشخص رخ می

 نوشتپی. 5

که متکلم از یک موصوف که دارای صفتی است یک موصوف دیگر مثل آن و دارای همان صفت به  . تجرید عبارت است از این1
 (.432: 1427)التفتازانی، « لی من فلان صدیق حمیم»کند. مانند: خاطر مبالغه در این امر، انتزاع
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 منابع
عد آخر(. 2023بلماني، بسمة )  مدینة عزابة ولایة سکیکدة. دار لوزارت للنشر و التوزیع. .دقائق في بُ

. دراسات أدبیة و المركز الجامعیة العقید محمد أكلی اولحاج«. تقنیات السرد فی روایة الغیث لمحمد ساری(. »2009بوتالی، محمد )
 لغویة. وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی.

 هران. نشر کتاب سبز.ت. رمان سیاوش (.1395پارسا فرد، فرزان )
 . قم. منشورات اسماعیلیان. 2. الجزء الثانی. المطبعة: نینوی. طشرح المختصر(. 1427التفتازانی، سعدالدین )

  .. القاهرة.  دار المعارف۵ط .قندیل أم هاشم(. 1944حقي، یحیی )
یه نقد «.متون ادبی از دیدگاه زمان روایی ژنتنقد مقالات علمی پژوهشی با موضوع بررسی (. » 1398حیاتی، زهرا و محمد نجاری ) نشر

 .83–37. صص 45.شماره 12. دوره ادبی
 ،مطالعات زبان و ترجمه«. بسط نظریه جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت های داستانی(. »1402خدادادی، فضل الله )

 .194 – 167. صص: 1. تهران. شماره 1402سال پنجاه و ششم بهار 
اندیشی در ادبیات داستانی معاصر بازتاب مرگ و مرگ(. »1401اله منیری و محمدصادق تفضلی )خانی، سیاوش؛ حجترستمیان سبزه

 .42(، 4) 11پژوهشنامه ادبیات داستانی رازی، «. ایران )بر پایۀ پنج اثر برجسته(
آگاهی در زندگی نوجوانان: یک مطالعه مرگ پیامدهای(. »1399زندی، سعید؛ علیرضا رحیمی و مریم سادات موسوی نسل )

 .25(، 76)19. های مشاورهفصلنامه پژوهش«.کیفی
مجلة وادي النیل للدراسات والبحوث النسانیة و الاجتماعیة و «. تقنیات السرد في الروایة العربیة(. »2021سالم، عزوز علي إسماعیل )

 . 454-411.  صص: 30. طالتربویة
پژوهش «. بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت(. »1397نرگس رضایی ) سعیدی، مهدی و سیده

 .19-1. صص 48. شماره زبان و ادبیات فارسی
 دار النهضة العربیة.  .. بیروت3. ط2. جالأدب و النقد(. 1959طه، حسین )

 . بیروت. دار المنار للطباعة و النشر و التوزیع.التحولات الأسرة بین التحدیات و(. 2019العریفي، رشید بن محمد )
 الریاض. المرکز الثقافي العربي.  .2ط .النقد الثقافي قراءة فی الأنساق الثقافیة العربیة. (1995الغذامي، عبدالله )

 تحاد الکتاب العرب. ا .دمشق. البنیة الزمنیة فی الروایة العربیة (.1977غنیمة، جورج )
 دمشق. اتحاد الکتاب العرب السلسة الدراسات.. الخطاب و تقنیات السرد فی النص الروائی السوری المعاصر(. 2009فریجات، عادل )

  .. بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات و النشرالتقنیات السردیة فی روایات عبدالرحمن منیف(. 1999المحادین، عبدالحمید )
 دار الطلیعة.  .بیروتیة العربیة. الشعر (. 1982مفتاح، محمد. )
 . تهران. انتشارات نشر چشمه.3چ .دانشنامه نقد ادبی(. 1393مقدادی، بهرام )

جدایی نادر از »تحلیل معنایی و گفتمانی همراه با کارکرد روایی معناشناختی در اثر سینمایی (. »1400زاده، آزاده و علی عباسی )نبی
 .60-4۵. صص 2. چانسانیپژوهش در هنر و علوم ««. سیمین

ن انجم«. های هویتی دانشجویانشناختی با سبکبررسی رابطه بین جدایی روان(. »1391آبادی و آیت اله فتحی )واحدی، شهرام؛ جلیل فتح
 .1شماره پیاپی  - 1.شماره 8. دور فصلنامه پژوهشی خانوادهروانشناسی بالینی کودک و نوجوانان، 

یه(. 1382والاس، مارتین )  ترجمه: محمد شهبا. تهران. ناشر: هرمس.های روایت. نظر
 . بیروت. دار الفارابی. 3. طتقنیات السرد الروائی فی ضوء المنهج البنیوی(. 2010یمنی، العید )
یة و التطبیق(. 2015یوسف، آمنه )  . بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات و النشر. تقنیات السرد فی نظر
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This dissertation analyzes and compares the storytelling techniques in the novels 

Minutes in the Last Dimension by Balmani Basma (published in 2023) and 

Siavash by Farzan Parsafard (published in 2016). In the first novel, the author 

has presented a multi-layered and complex story by utilizing modern methods in 

narrative and paying attention to key elements such as time and place. He creates 

a literary world using techniques such as polyphony, nonlineartemporal shifts, 

and internal and external focalization. In contrast, the novel Siavash depicts 

narrative techniques from a social perspective, in the context of interpersonal 

relationships, failed love, migration, and loss. With simple but emotional 

language and relying on dialogue writing and nonlinear narration, the author has 

been able to create an intimate and tangible space for the audience. Techniques 

such as parallel narration, emotional reminiscence, and the use of various points 

of view have been effective in explaining the emotional layers of the novels in 

question. This thesis also attempts to analyze the content of the novels from the 

perspective of style and narrative perspective based on the approach of American 

comparative literature. The research method is descriptive-analytical which 

examines various semantic layers. The results show that these works, despite 

their stylistic and linguistic differences, are a reflection of the identity crisis in 

the contemporary world. 
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